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ارتش بیست میلیونی چه گفت؟ 


مولقہ محعدجواد حجتی گرمانی 
رفعی: چا اول: ۳۵۵ سفته: ۰ وال 
اوراق امن دفتر ساوی بررسبها و تحلملهاسی اسست 
برپابه دیدکاههای وبژه نویسنده ان محور حباحث 
حاضر. نبییتی و تحلیل رخذادهای عقطعی فراهم 
اوردن و همآهنگ ردن عقالات چاب شده در روزنامه 
اجللا غات در مب سالهای - ۳۷۶ تر امن کناب مر 
فحصلهانی که در درکر نده عناودن مطایق با محتوای 
ان باشند کاری سار سخت بود که مو لف کو شید تا 
با فصل بندی یت 
مطالب مو ردنظر در تنگنا قرار ندهد که ابن کار زحفتی 
مضاعق را می عطلیند که تویسنده امن زحمت را بر 
خود و دست اندرکاران انتشارات ووا داشت, از اینرو 
در کتاب حاضر مخاطیین می توانند مطالب دلخواه 
خود رادر ود فخسل اننخاب کرده و به مطالعه تفر دازند 
ادن کتاب رادر غنار سایر عتاوبی انتشار ات موه سسه | 
ایثلاعات مىتو ائبد با در تخار گرفتن ۱۰ تخقیف از عراکز 
زیر تهیه نمانید 
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ولا سح پالم عچلسی» از علدای اسقامی عر 
رمضان سال ۱۰۳۷ هجری قعری (۱۶۲۸ میلادی) فر 
اصنهان و در مپان جاراده‌ای عذهبی نیده په چهان 

د 

پدربز ر گی «ملامتصوده آز دالشسذان پانقو! و 
از مروجان بپن اسلام بره و پدر غلامه مجلسی از 
محضر شی پهایی بهر» می برق 

عا مه محلسی تقدعات غلم را نرد پەر و 
آپدربزرگش فراگرفت او عیس. رای تکمیل 
تحصیلات خود به حوزه علمیه اصفهان رفت. 

علامه مجلس در چهارده سالگی از فیلسوقت 
بزرگ اسلام #ملاصدزاء اجازه ررایت را دریافت 
کرد و سپس از محضم استادالی چون شبخ حرعاملی 
و علامحسن یقن کاشالی گسپ پش گرد. 

حارآلالوار مروا ین اتاپ حجلی په زبان 
خربی لوش شده و عسل ۲۶ جلد است؛ غلا 
خلاوه بر کناب مذکرر کتب, مختلفی را پا ترجه په 


یازهای فرهنگی عردم ومان خود نالیف می کرد 


«اختیارات» ور آگاهی پخشی مردم الت به علم 
تجو این الحیات» بر نهتیپ اخلاق و عفابد و 
لا الهیون» * مربر ط په لایخ چهارده معصوم[+) - 
از جمله اثار ارزنده اوست» 

این دانشمند. بزرگ اسلاعی. مز سال ۱:8۸ 
هجری قحری به عقام شیخ‌الاسلام رسید و رى 
دیتی جامعه را به عهده گرفت. وی عمجنین فر عقام 
استافی شاگردان قرازالی را تزینت کرده 

علابه مخلسی فر ۲۶ زنضان سال ۱۱۱۱ غجرای 
قمری در بستر بساری دید از جهان فروبست. 
سالروز ورود آزادگان به عیهن اسلامی 

در روز پست و لهم مردایماه سال ۱۳۶۹ هچری 
کسی در جریان تبادل اسرا تین گرو از آسنرای 
اپرالۍ فربند زیم عرآق, قدم به خاک مپهن اسلاس 


آزادی اسیران موطرف. گام مهمی رای اجرای 
قطمدام ۵0۸ خورای امتبت چهت برقراري صلع 
هياج ایران و عرال پوف. ۷1 

ی جنگ نحمیلی حراق علیه ابران و پس از آن. 
آسیزان آیراتی در آردرگاههانی مخوف رویم عراق فر 
شرایطی دشرار و غبرلابل حمل بسر می‌بروند. 
یکن علی‌رغم نسم متدکلات ۳ دکتحه های 
مختلتب عاموران دزیم عراق عر اختقادانت این 
آزادگان سرافراز خللی چدوچود تیاند. 

پرخلاف رال ابران با برخوردی السالی, و 
رایت آصول آس"می لپٹ پاک و صادل خود را په 
سور کشید با جایی, که هفت هزار اسیر عرافی 
پدخاطر خوشر‌فناری ابران با آتها و نیز وجود جر 
اختلق بز جرال. تحت نظارت صلیپ مرخ 
من الللی په ابرا پنافده شد‌ند. 


این روز بزرگ بر ایزان اسلامی هتم هزور 
را کان» نامگذاری شده و گرامی ءاخنه می‌شود. 


برفراری آتش‌بس رسمی ین انان و عراق 

در پیست و جفتم راجا سل ۱۲۶۷ جي | 
شصسي, پس از عشت سال جنگ تعمیلی, رای غلیه | 
ابر انتی‌پس زسمی تومظ مازمان ملل وپرانای 
یکی از بندهای فطعنامه ۵۹۸ شورای اعبت ساز مان 
حلل ادلام = 

قر آغاز بجا عرای شورای امنیت مازمان ملل 
طی قطفنابه‌ای خراستار آتش ہس هر جنگ شب اما 
هر آن عام کرچکترین اشاربای په عجاوز آشکار 
نیروهای خرافی و لزوم غقب نشینی لوری. آلها از 
خاک ابرلن اشد بود. پس از پیروزبهای گسترهه 
تیروهنی دلاور آبراتی او عقب رالعن ستجاوزان 
عراتی از خاک اسلامي. شورای امیت پالاخره 
ناگزیر کد با تید رالع نهر به بررسی روند 


"رویداه‌های جنگ تن بزدازد: هن اسلس 


ین شورا. فطعنامه ۵4۸ را ضاتر کرد و الجا پر 
لین روژی آنش پس به‌طور رحتی اعلا شد. 


کودتای ۲۸ عرداد 

ر يست و هتم مرجاماد سال ۱۳۳۲ عجری 
شس کردلای ام یکایی ۲۸ مرقا( علیہ درلت ه گنر 
مصنق. در اپران رخ عاد ر پخ نبال آن مجسترطا 
بهلوی مجدهاً قدرت را در شزو به دست گرفت. 

این کودنا که ترسط سازمان جاسرسی ارپا 
ااسپا* ویا فمکلری انگلپسی طرح‌ریژی شط بو:, با 
موءاستفاده از تعرقه میا نے وای سیلسی و سردم و 
آجاد اضای نو فی ایران ترات مولت مدق 
زا سرلگون کند و شاه را که سم روز قبل أا آن په 
ایتالیا گت بو< بار فیگی به ابران بثر گر داند. 

یش از این وقایع اسقناک: فرعم سلسان ابرآن 
لوانسنه یرەد با قطع بست انگلسی از ضعت فت 
اهران, ای را صلی اعلام کتند, اما نهشت ملی کردن 
مت نفت» یم ل روز آحنلاف مین زرا 
بروهان علی و عدعبی نشعیف شد. 

غر جنپن رعیش قرعامداوی تعلامی تهران اتجام 
هرگونه طاهزات را ستزم اتلام کرد آنا عدهای 
اویاش که از پیش سازماندهی شده وع به عیایانها 
آبدند و بد عمراه تظامیان شا با جماتهشی که هر 
دست داشتند. په تظاهوات پرعاخشند و لهادها و مراکز 
دوئتی را سورد حتطه قرار بادند, در این خگام 
راعدهای نظامی کودنا نیز تفال جل شهر تهران 
را محاصره گردد ر مزاهدی» از نظابان وآیسشه به 
آمریکا قوط تولت مصدل و اتقصاب خود را په 
خت وزیری از طریفی رادیر به رتم اعلام گر 

یس از امن کودناو پا گشت شاه په کشور. جوا 
احتای و بالسرر شدید بر اران خاکم شد. از دیگر 
نتایج این کردا لالط واشتگتن بر حاتمیت و متابم 
امان و کاهشی هید لندن عر آعران برد این وضعیت لا 
حروژی ائفلاب تکوهمند اسللابی که سے آسگا 
رالل اپران کربت کرد ایامه واشت, 
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پرایدسواری 
مگر یف »انست ؟! 


آپربازب هفته گندنه که در بحکومیت اقدام سهید 
ایی پاددائنی لرشتم کوبا یک باراگراف موجد در 
ستن. برای عده‌ای از خوانند گان گرانی عجله و عدهای 
- از خالمهای محترم این سرتفاهم را پدید آورد که گزیی 
ا نگارنهه یاخشمهای پرایدسوار مشکلی دارم و یاخه‌ای 
ااگرده صد رهنی و هدک عرمتی داشته‌ام, از جسله 
+پک غالم اتاد اش گل با مجله تملي گرفت راج 
تشکر از مطالب مجله و از چلله طب این صفحه 
هنران کرد 
می‌شود و احتمالاً ماننوی گران می‌پرشد ر با آرابشی 
هم ممکن است داشته بشد. رن پدی است؟ بسیاری از 
| دلیلی تدارد که ما بخواهیم پا چنین اقغاب یی آنان را مور 
گمان می کنم با ترجه به سیاتی مطلب و روئد پبحث 
کاملاً مشخص است گه. منظور نگارنده ب»عیج رجه 
قراهم آمدن چین سو‌فاهمی نبوده و بطور فطع 
اکتریت قريب بد اغای خانسهابی که از این زنبپله 
استفاده می کد متل فر وسیله دیگری. ابل احترامند و 
ہہ جرف اتخاب بگ وسیل اہی مستوجب یو 
سرزاتی و با اهانلی یت و بند» تز به خود جشی, حقی 
نمی دهم تاملاک قضاوت عر مور آفراه را انتخاب ترم 
وسیله تلله شان فرار دهم ر ناگفته یداست گا پک 
مله ههد» مورد فشار« می‌نوالد. پراپدسوار با 
کلف سرار یا پیکان سرار پا «دو» سوار وء باشد حتی 
چنین فردی مي‌تواند بیاده هم پاشد که هست و هستند, 
همانطلوی که می تراند آزایتی باشته پاشد پا نذاشنه پاد 
وبا مالتوپرش پاشد ر پا از پرشش چادر سر اسار کل 


این عین عوآم‌زدگی و پلاهت و کح فهنن است که 
بنده پا هر لویسنده ابگری پخوافد از روی نوچ اتخاپ 
رمیله له و پا حتی ظاهر الراد در مرویتبن فضلرت 
لطعی کند. عصورم این بود که خواتد گان محترم و 
که په حرفه پزش کی اشتفال داشتند و یا خالسی که معاون 
پک شر کت معنم پردداند ر پا مجله صلی گرفته و 
گلایه کرد از سیا کل مطلب و بحث به این تتیچه 
می رسیداد که متظور نگارنده صرفایلن یک دمتیل + 
و له خدآي تاکرد اطلاق, عام مراه پحت این برد که در 
یک بارند و انول پگ هم سوار می‌شرند و 
برخلاف بان بدپخت حاشیه شهر مشهد که هیچ پناعی 
تداشتهاند. چون از غرعی انسکن و سم و وضعی ملاب 
پرخووهارند. حتی اگر به همان حرقه پردازند. له بل 
رسزانیخان به عدا ترمی اد و به :کسی را چرامت 
کششن آنان استء که به عرحال جرات کشتن هیچ کس 
فر فضای حاکسیت لین و قالون لیاید برای اهدی زجوه 


'@ 





شمار: ۳۰۰۶ 


قبل از هر چیز اجاژه بدهید به رقع پک سو ناهم | 





شاکله اصلی آن بحث, طارت بین ففر و غنا بوجه 
الست نه چیز عیگری و اگر تزع اتف این چحت په 
محاطب په‌قدر وسم سا و مناسپه وده و مرچپات 







و ان ابن ترضیح را از این بایت لبر واجپ ديدم 
" که نسی‌خواستم خواننده محترمی فکر کند نگارنده 
پادباشت هته مجله. معتبری چون اطلاعات هنتگی 
آنقدر خام است که قکر می کند غرون و خخضبت امتا 
را عي‌توایر نها از نرع انتخاپ وسیله نفلیه‌لان 
شناخت!... بگذ ریم 


روز خبرتگار 

چنه رون یشتر از روز خیرلگار بگذشنه لک 
چون عر عته گل يلاء محترم مطالب يك و 
پاذولرة لشاره په اپن ررز را فراموش گرته ودند و عر 
ححت پا پنده لشره داشتند که نید چب انفاقی 
می‌اقتاه و از آنا که خودعن هم مې خواستتم چند کلمه 
ای در این باپ بنویسي مي‌دناسیت ندیدم که بعشی غر 
این پاره مطرح كرد 

اجازء بدهید فیل از عر چیر باعی یکتم از شید 
مضردرضا صارمی. خبرنگار تهید خم رارت 
حبهوری اسلامی که تر عزازشریف اففانستان اسر 
هپت و جدایت.پیشگی عسال طالیان شد و ناجوالصرهاه 
و مظلوعاه په شهادت رسد و مناسبت. نلسگداری این 
رور تب ریردن و شهادت آوست.» 

خدازند. زوخشی, را قزین رحج کته و به 
شهید آلقدر پرد که خبرنگاران فراموش شده ین جیار را 
ساب یک روز و بکند. 

اما ناتم چرا این روز اپنقدر غریب است؟ 
لگاهی بتدازید به ساب روژهاء روز عفله روز کار گر 
روز تار روز په روز زن, روز این روز آعط و 
رت و هیچ تجلیلی از أن تشد. 

به هرحال می‌ند مزده‌ای. نویدی چپزی داد چند 
روزنامه‌تگار را چه ان انیت آزاز گرد و ها به 
خبرنگاران تمربه هدیه‌اي چخشید چشتی گرفت و.. 
نازه هر این روز خیر تعطيلی یک روز امه میگ خنه‌ای 
را یک گردو.د 

من ققط پک لکنه را په عتران خطر به مسووللان 
اسر گوتزد می کنم: 

آلهان! پلرر کید کار خبری و خیرلگاری. ابن 
مبدکت هیچ تتاسی با تان ر جایگاه نام و گشور 
تداردء اگر هریته قلم زدن در مطبوعات و هزینه حضور 
در تشرپات و رالانا را مرب بالا و بلالم جریم و 
سختي‌های کار خیرق و طبرتگاری را از این شر گنی 
مر آینده نزدیگ هج خیرنگار برجسته‌ای تخواهم 

بد نیسث اشاره گرتاهی داشته باشم, 

اگر الپ تکنم. رمان دولت فرانسه پرای آنکة 
بتراند سم آتدره فونئن, خیرتگار و هیر وقت سروسی 
سیاسی لونوند را جزرق زیرآپ بکدد په ار پیشنهاه 
سنارت نر را ناد چراپ او خپلی چالب بره. او گقت 







متفاهم و یا رنجشی پخشی از خواندد گان محترم مجله 
و ار چمله خامهای «ارند, این وسیفه لله را راهم : 
" آوزده چیا متاسقم و امیدوارم توضیح مفصل حاضر _ 
به‌قدر کقایت ووشنگر مراذاصلی حتے بوده باشد. 


شان غيرنگاري آنقدر زیله است که مي‌نواند 
ها سیر بلکه وزد عجن کد و کاری که من انچام 
می دعم از وزارت هم مھت است: 

و راست ميگوید. هه شما جریان وانر کیت را 
می‌بالید که ایکون را ہے استعفا وادار کرد و کے 







| يدا که که در غزا ر غروسی رشان را می برنة, 
آگر محله و یا روزنامه و تشویه مرآمد داشت به 


آنان چیزی نرد و اگر ععطیل, ند آنان بیکار شولداو ` 


اگر به درتسر خوره الان هم په حیس پیلد : 

لاز« هچ یی هم نداشته باشند که فلان ماء‌مور 
جلوی کارشان را نگیرد و فلان پازاری بل شان :را پاره 
لکد و پافلان رئیس آناره از انلق بیرونشان دگند و... 

نلزه خیرتگاری شغل پرفرهسم کم درآمدی هم پلشد 
و نازگیها ی آنبه. و تانعلومی. که ری هنم ملت 
حوقت تم 

بارر کتید ارضاع خن تگاری و خبرتگاران خایسته 
عظام عا لیستت. رولد فعقی خلاقیت و جسارت و شهامت 
کار خیری را پشدت نمار گرد: است و شاید به 
همین خاطر انت که ها خهرنگاران عطرح ر برجسته و 
روزنامه‌تگاران تاءثیر گذار, کر عاریم و آلچه مر 
روزتامه‌ها مي‌ینيم کر ردپفی خبردگاري حرقه‌آی را 
پا خوء نازو 

رشد آمار طلاق 

گرچه عور میزان و عرصد طلاق در کشور مافاپل 
مفاپسه پا پسپاری از کشورهتی چهان یست و کم از 
اھ فرص آمار اژدواج است. (نقرپا ۵۵ هزار طاق په 
نیت #۵۰هزار ازدراج در سال ۳۹) اما همین رقم ۵ 
زار نفری فم نگران کنند» است. تاه اگر بداتیم که اکتر 
اسن طلاعها در جاممه شهری اننان التاده است. ۱ 

یامد و نجه این طلانها که هر سال افم یتر 
مي‌شورلد احداقل درد و رشدشال نسیت ب فرص 
رشد ازتواج در سال ۷۹ شش بزده است) و سر وشت 
زنان مطلقه چیزی نست که بترآن په‌سادگی از آن 
گنکته 

جامعه علید ایران صامعه یاز ری و با شرفی لیت 
که تابایذاری اترا آن را ہہ استیصق لکش (گرجه 
در آن جوامع هم تاپایداری ازدراع مضلی شده است) 
در جاسعه آیران پویژه زنان مطلقه. سرلوشت قالباً تففی 
عارند ر مجیرر حی‌گوند پا مشکلات عدیدء‌ای دست و 
پنجه آرم کت ریگی از مهمترین آلها زگ جامعه به یرہ 

زخنای قوم اطفا در گار بت و جدل ے امون تقدم 
سيانت و اتتصاد و پا منازهات سیاسی فکری اساسی 
رای این حعصل رز باه تزید صورت دهند. آپا آماری 
وجود داره که بررسی کند. زنان مطاف چه سرنوشتیی 
پیدا میک چت برصد نان مریاره فرصت ازهراع 
مناسپ می یابند؟ چند درصدشان امکان پافتن کار بارند 
و چنه درصنتاد لاگ په الحراف و برفکاری روی 
می‌آورند؟ ومع 

اسن آمار صحیح جر ابن موارد یرای بافتن بهترین 
راهکار برای عقابله با متکتات بہار مهم و حیانی 
است. 




































































I‏ و کارا 
بنج ہے دارم که گی هیلک :ده ھت ابا 
و توا که صبه این پچه‌ها با وجرتی که افل 
العه و از نظر اطلاقی بار حوب و مردپ و باخدا 
نایه‌حال کار بیدا نک ده‌اند. 

سرا هه برای اشتفای 
الس صررت فا اس۶ و ایا 









آپابسن ازدواج بالا رفنه ابست! 

اید یگویم سن ازهواح در دصضدهای آخ نه‌شها پالا 
ترفنه پلک پایین آمب فقعط با یک ناوت کم دادگاههای 
ختراده تلوغتر و معدا مطاقین بیدنر عم اس که پم 
ر من می تراد بد خاعطر عفنهای زیر باش 

آ< ایرد ایسان و آخلاق خوپ و اسئوار, ۲ وشد 
ري و فید پعضي مردم عر ازعراج فقط. ستوجه الواهر 
عم اس [متنشان جر جدمشان کدء] که النه ہمد از 
چند جباحی از ہین می‌رود. ۳* وفعت اتماص 4 
ییکاری پسران حتی با تحصیلات عکیه و مزید لمآمی 
عا «اعتبادن. 

مناسفاته روس کم از تظظر وضع عالل در سطم 
مار خری قزار گرنته‌ابد ولنی تا عطثر با 























لی سجادی تویتفله مشود 

از لطف بتیاز شما نبت ابه سچله خودتان 
حپاسگزآرم: عمه پیتنهاده‌ای شا را از نظر 
گذرانیم+ مجله درخواسنی شما په تشانی, بشت 
باکت ارسال شد. 
ولی مشتی ۰ ار دبیل 
رای نوخدن تر اهبی تبازی به جاشنن کارت 
کار ندازید: مر ضورت استمرار فیگاری ا 
با مله امکان صدور کارت خبرنگاری افتخاری 
ای شما وجرد خراهد داشت. موفق پللید. 

فاطعه سذطان آبادی ‏ مشیهد 

| از لطف شا منشگرم. آن‌شابالله شایسته معت 
کی جر شا یر آر مرگ جاتر رادریان 
افم راون لیشان را رحست کنده 

سپیده رفیعی « تهدو ان 
نوشته بودبد که ان‌تابالل خلاحهای از آن در 
شباره‌های آینده برچ می‌شرد: پاپ همکاری 
ردان بر میب مله ردان اس 


< ۳ 
از لطف تما تشگ می کتم. پیشنهادهای شما 














پسم خوء را سروسامانی پدهند په سران آدمهای از جلس 
خوه پهلی سرمایه‌لاری و کار غاد بار و می رولد و اگر 
پا آنها ره رار گنی و غلت کارشان را یری 
می گویند فج أبن برد خوب عقّت کنید. فسمت. ھر 
پوهرترس پرفه ته اینکه هخثر با پسري از جنس مرس 
و تدم قف اناا راقعً خند‌دار است که «ختران و 
پسران ماد خومشان را به قست خر کردبند, 
راما تشري میگ هستند که نمی دانم وله چه کسی 
پاسخگوی آنها ات کقی که کر ملاغ نقدی چه 
پنیاز جزانان ام و باساق را نقدپم اسلام گربند و فر 
پات جیهه (ندرنے) خرافرانشان به حنظ نت و لاش 


2 | در تحصبل بردت اهب آمید آیندای مهف که زت د گی 


هدفتدی را در کتان هسرخان باشت. پاش وی | | 


و حلا ما ریم اختراتی که پا مانت تحصیللات 
عقي و شفل آپررتد بر جاسعه لري و نتها زندگی 
می کد و اگر خخواستگارانی داشته بادند یاار نط تی 
وت دارنه [پسرهااعلب سن‌شان کفتر از «عترهااست 
منولدین ۱۳۹۵ نا حاکن ۱۳:۵۲) و پا فقط یدخاطر تفش 
می‌خراهند ازفولع کے برخالی که وجوشان ر فگرشان 
سراسر اشتیام وانیکق ایت 

براتر محترم متوجه شنید چرا سن ازهراح بعضی‌ها 
آم ففط بعضی‌ها الا رفته لست؟ در فرره ما جنگ و 
مزاران مشکل افصابیمقع از ازمراج بردو درگ 
نیز فقط ہم فکر عرس, طواندن مریم که نم ال چشن 
ازدواج مانتجویی خبری په و ته سل حالا پلپقات آين 
عمه در رای پا ازهواج وسیع بوفه 


#بیری ته و آقسر»» 
احظم ی * تحفآباد 


را مورد پررسین فرار خوافیم دادء شاه و 
سرپلند پاشید. 

علامر ضا نحار پهی‌دانی - شیر 

نابه شش جفح‌ای کہا را نا آخر خواندم. من 
هم احضار و پا محگومیت. تمایندگان را یه‌خاطر 

















همانظرر که شما هم اشاره گرفه‌اید رسید کی پم 
کمپرههای تفربهی تسل جوأن و تقویث امکاداث 
تفريحي و ورزتی فر کلور ضروری الست. 
آن‌شاءالله عدبرپت سازمان اریت پدنی, افتمام 
بشتری تر آین مورد په خرح دهد 


پیراسطه بدجاپ خواهد رسید. ان‌شابالله که هر 





بحران آب و. 
Agr‏ 2 


س فابستان شافد مسالل مربط به کرآیۍ رہ فستیم ۱ 
> که الت هر همین حد باقی مانده است ادا شاه ی 
آقدام یا پروژه ار پرنامه‌ای به‌طور جدی از مسرولان 
نپرده‌ایم و انگافر باز اہن زحمتکشنان زمالی دست په کار 
خراهدد جد ک کار از کار گذشتم بنی رقت > 

جداسازی آب شرب و قیرشرب خراهند: 8 
عرون فرلمها پاش و پا زمانی کشاورزان را به مکانیه 
| گرفن و استفاده درست از آپ کشاورزی ترلیب ځراو 
کرء که زمن‌هاتان از خشکسالس ترک درک شب بان و آیے 
این شال برقو گر وت ونب عو طولهد بره چون یهام یی 












از لطف شا متشکرم. در ذلبه پعدی توضیع 

پیشنری بدھید ا به روشنی بترائے بال گر بائے۔ 
بوسف آسداللیعی 

برای شما هم ما آناي امیدواری کلرت 

خبرنگاری به ماعه ارسال می‌شرد, با هدان شرایط. 

علام سر ات 

ناب تما ارباعلی به پنده لدالت لذا پرای گرو: 

گزارش ارسبال شد. اگر می‌خواهید آن را ورای ددر 

متام معظظم رعبری ارسال کنم 
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۳ یک هفه چند تا 


۱ مدد سروتی 
تجلیف پرماجوا 
سرانجام پس لز کش ر فوسهای چندی عراسم 


تخلیف رئیس جمهور در مجلس شورای اسلاعی 
برگزام و راد یرای آغاز رستی کار ولت دوم آقای 








ار که از کبهه لامشختی نردن در عضو 
شورآی نگهیان تانی شده برد با خضور 
فالن کر ر تما رگا رسمی کشزرهای 
ی 
اقا نمی بر بتک ران کرم راد ابر 
مت لیران پم خیارنه قادر مال ر گند خو ره که 
عنوارا اسپاسار مشپ رسس کشور و نظام 
جمهرری اسلامی و قان اساسی کنرر 4 باشد ر 
فده استعداد و صلاحیت خويي را کر رد آیفای 
ورایت هاس که برعهده گرنته په کار گبرده و 
خزه را هوا عبت به عردم و اخنلای كور 
ترویع ین و آطلاق بشتیاتی از حق و کرش 
عدالت ۷ تباید 
ایشان در یراب تسایند گان مردم و عقامات کشور 
غسم خورد نا از هرگونه خردکلمگی ببرهیزد و ماز 
آزافي و حرمت ااي و حترقی که قاتون 
پرای ملت ال حبایت انید و 
یی را که منت به AR‏ عقدس 5 ه 
وی سیردا #همچرن امیتی پلرسا و فداکار» تگاهدار 
برده ا را به منتخب علت پس از خزد پسپارف 
سرگندی که رئیس جمهور خورد. به عهدی 
عخلك ناپذیر میلن وی ر دلت تیدیل می‌گرد که 
الاض أ از هيج طرف پنیرفته یست: عهد و 
تعهدی کہ مبان رلیس جمهرر و علت یعلی گساتی 
که او نها را نمایندگی م یک به می کرد هم از 
نظر قائرلی ر عم از عفر شرتی وی را مکلف 
میک فسوارء موجه حقفت. سوگندی که ر 
یک ترا ن کرپم ادا گرد پاشد و ےگا آن, را 
لس بس . 
ابن خهد ر پیمان تا زعاعی که رتیس جمهور 
قدرت را په عنوان امانتی که دراحتیار ډار و به 
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rup شماره‎ 


اجام مراسم 


شحص را ات نف aa E‏ 
میات سایر لامر‌دها برمی گرد عررانع ۳ 


چارچرپ برنامه و مراضع آو با دی يدان مس بندند | 


با با گزفتن فدرت نالی از اراده ملت بر مسیر 
ملاح و پشرفت کشور و تفاع از حفرق لالونی 
مردم همه دران خویش را په کار یدد و از م 
کو نی فرو گتار نکند 

در روا ملک اکان خالمی چگ بار فیگر بر 
أب عهد و ان داگید نمرد و خرد را عر سقابل 
ملك وامدار و پاسخگو اعلام گرد. از جر سختان 


میسوطی بء طرح کلی بر نامه هان دور اوم خود. 


برداخت ۾ مچترنن ضرررت آمروز ترهای کتور 


را #ثیت و تهات کردن عردم‌سالاری دیتی و 


ترس پیرند ملث ,جوت اغلام تود 

رئیبی جنهور پار دیگر تعهدات و رعده‌هایی 
را که در مقطع انتخابات مطرح. کرده بر هادا ری 
گرد و موره دا کید قرار باه #خراهم کر شید در انامه 
سلوک گذشته‌ام به مرعم در حیج زمیته‌ای درو 
تگویم. از سر ټک و خو‌طوافی با عردم سخن 
نگویم و رقناز نکلم. لحت هبج فشاری وظیفه «پلی, 
مل و انقلای خوه را در دناعم از حفرق اساسی 







آزانبهای مشروع؛ مطبرتغات آژاد و نهادهای مدلی 
پرامده از عردم رها تکنم. در پراپر هچ عوح 
خوت ظلی سل بشوم. خواهم گوشید منتقد و 
مالف خرء را یځ اسلا انقلاب آزادی ۳ 
مروم تدانم حساسه بی نے دفاع مقنعی و حرمت 


چابازی, ازادگی و حون شهیدان را چرم سرعابه 
بزرگ ای کشور , این ملت بدالم و از این سرعلهه 
گرانسگ برای حاکمپت سلیقه و قدرت‌مدازی 
خرد سوءاستفاده نکتم و پالاخره خراهم کوشید در 
لسبث ميان اطلاق و مباست. اخلاق را مفهرر 
تت کلم" 

فتن فراسم تحلیف و" آفاز زسنی 
کار رئیس جمهور در فور« خدید. ۱۳۱۲ روز پیش 
روی آفای خانمی است تا وعده‌هلی جرد را عنلی 
کند و ءتاممهای اعلام ده زا پل مرحلد اج 
کر آرزد, رئیس رر دز اریخ مرحله بر کیب 
کاینه وا منک خواهد تلخت و کاران خود وا 
بر آغلز رامین خراهد تعره, مطایق ناه ۱۸۵ 
ای تایه ثاطلی مجلس ورای اسلا رلسی 
جنهرر ظرف در هفنه پس از اجام مرآسم تحلیت 
پاید میات وزیران پیشنهامل و برلاغه دولت خوورا 


مسحب ی مردم واگنارنکزدهپیدار و پرجامی‌ماند. | رای 
تحلیك درراقغ تجذید غهدی |__| 


مهد خامی جز برای ر بت اران خواهم کوشید به مرد 
دروغ نگویم از سر تکبر و خودخواهی با مردم سخن وت 
موح ونت طاپی تارم تکوم مد و ماله 
انقلاب. آزادی و مرجم ندانم» و در نسبت میان اخلاقی و سیاست؛ اخلاق را 


اخذنای اناه په مجلس,معزفن 5 ا 
مجلی حداکتر پک عقته پس از آن در چلشات 








ای نظر ودرا مرباره آنان اعلام تملید. 


مر چند هات ار بحنهاي پسپاری فر محاقل | 
ایی ه التصادن کنور پبراعون مرضوع سفرفی 


.رزرای جدیه مطرح شدء و صاحب‌نظرآن بر تقریت 


کارآمدی و اتسجام نوت تا کید پسیاری کره‌انده: 
آفان خاتسی در سخنان خود هنگام تعلیف با ترجه 


په خسن تقطه در نفد عسلکرد درلت خود کرشید با 


معطوف کرخن سخنائش به سانل و مباحت تفظری 


روز. تفای خود را از پد گاههایی که سکن است بهانه 


عجوم نبلیاتی آبندء قرار گیرد به صراحث پان کند. 
فان خانمی شجاعت خود رار یبان دیدگامها 
و قادتی غالغاله ایرادات و عباحت نظری متفدان 
عنوازه اسان داب است: اما بد اتتظار داشت ایشان 
در رج تجرآس تا پا هنان شجاعت و ترایتی 
سل کند که در تعریف و تبوین اسلاحات سخن 
می‌گزید, 
از وی هیگر باید گفت تبدیل اصولی که 
خانسی يه عدوا میانی اختفای ر ارزشهای خود 
برشمرده به برناسه, سیاست , رافبر د طرح. پروژه و 
فعالیت در عرصه‌های اقتعسادی, فرهنگی: سباسی و 
اختساغی کشور په عمان عیزان حا اهت استه. 
انتخاب مدپران و بسوولاتی که فافر و ترالا ہبہ 
یمه عجبو عه اجرایی گلور دز چار جرب اصول 








در هیچ زمینه ای 


خود و مخالفب الام 


ترسیم شد رلیس فولث پاشند محگ ههسی برای 
نج میزان هماهنگی ری و عمل خائمی دز 
الکار غرم انت» 

وچود باره‌ای ناهماهنگی‌ها جر ستاد اتتصای 
درت زاف چند ال گنه که بارها مستسنک 
النفادهای متنرع علیف هحالف دولت نیز واقع شده 
از عهسترین تقدعابی برده که شخصیت های 
عاحپ‌نظر کشور در کتار احزاب:و گروههای 
سپلسی تست به مولت ایراز کردهاند و از افای 
خانمی خواستاند فاگ ساختن اعضاز اجزای 
ستادهان مختلف درلت بخصوصی در حوره اقتصاد 
را فر اولوینهان کفری خو< فرار دهدء یکی دیگر از 
محورهای نهم کر تقد درلت که به مرضرغی برای 
تاکید جهت توجه يشر ریس حسهرر تیدیل شد 
اتتره به وجود برخی اکاراددیها در عملکرد 
تدای از رژیران کات و ليره صماهتگی کلم 
مان الأن و رود مریم اصلاحات بزد: موضرعی 
که در بررسی تقذهای منصفانه لت په فولت 
قتا موره ترجه رایس جمهور قرار خواهد گرفتا: 
انید مردم ر اسلاح‌طلیان فراهم آمدن کابیتدای 
کارا و نسحم از عل پرزمینای ند ناهد آقای 


TIT 
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خاضی اسک کا بتراند تیازها ر مطالیات رو ب ابر 
چیه تر ضمه عرصها را تاانداز‌ای پاسحگر باشد: 


تقریباً سه عاء پس از آطرین ترقیت صسررت 
گرفته هر جوزه مطبوعات. بار دپگر ناضی شمه 
۰ غاه گا: عمومی, هران حکم تعطيلی موقت 
یگ تشریه از مجمرعه رساله‌های مکترب کشور 
ادر و آن را په محال رقف فربتاد, 






روز ففده مرداا یک روز قبل از روژ که از 
و سبال یت به سیب تقارن با روز شهادت ید 
صسارمي خر تکار آبرانی به صت طالیان به ختوان 
ااروز, خبرنگاره تناخته می‌شرد لاضی متعید 
عو تضوی با استناتی مشاب موارد پشین روز نابه 
فسستگی را په ور طه توقیت اتداخت و از انتشیار 
آن نا اطلاع ثاری جلو گیری کرد. 

بهدازظهی. ررز ۱۷ مراد مرحالی .که هترز 
ارک ییامهای تبریک آمیز سازمالها و نهادهای 
قوی و غیردولنی دزا تجلبل از خدعات ارزنده 
خبردگاران حوزهای مختلف به پایان ترسیده برد 
با اعلام بر توقیف روزتامه هستگی, جدود 
تاد بغر از کار کتان این نشریه به اجیار قلمهای 
خردرا ے زعبن گناختد. 

توقیف این روژنامه فرحالی با روز خبرنگار 
عصادف شد که آهالی مطرعات ملق الفول «وغذء 
امیت شغلی» را مهمترین «غدفه خاظر این شر 
می واد و خوامتار بام آين لباز و حنابتهاق 
جدن فتونی هس 
قاس بادگاه عمرمی تهران در حکم ار ای 
د به مدیر مرول روزنامه نکی که از فضا 
تټبایندہ مجشی ایز می باش آورهه است 

ااریی اکل دادگستری استان تهران به لاد 


يا توفیف روزنامه همستگی در آستانه ووز خبرنگار: بک عضو ذیگر 

نطبوعات از عرصه اطلاع‌رساتی حارج یک حزب سیامی از داشتن تریبون 

محروم و هشتاد نویسده و خیرنگار خانواد, هستگی بیگار شدنن! 
۰ 


: ۳ اضا ها قبل 


۱ “ تو قبتب روز عاسه 
عدگور زا تا رتپ کی وادور حکم فطق اسل 
مراد ۳٩و‏ ۱۳ قاتون الاعات نامینی و ترییتی 
عصوپ اردییهشت ۱۳۳۹ که ماد نتر موارد 
توقیف بشریات در پک سال و م آخیر بود 
عریرط په ایا است که «الت جرمی نوده و یا 
اینکه در تیجه جرم حاصل شده باشد,۷ 
اي ایا #در صورتی, که رچرد انپا مرجب 
تشویشاذهان یا مخل نظم خبرمی یا آسایلن مردم 








باشد: برحب تقاضتی دادستان و کم دادگاه 
جنحه دسئور ضبط آنها صادر نی شود ول آنکه 
هیج یک را نتوان تعفیب یا محگوم تة دادگام حی 
بارد قستور تحت که اشپای ضبط شدء را از تر 
سوم خارج کرده و پا آتها را نابرد نمایند.4 اتاد 
به این مراد پراش تعطیلی نلریات که تروالع 
مطبرعات. را .یه عوان ولت ارنکاپ. جرم» 
عرصیف می کند. په اعتقاد پسیاری از عتوفدانان 
فابل خدشه می باشد. 

مجلس شورای اسلامی نیز چندی قبل مطایل 
تقرن اسلسی افدام په تفسیر هراد عذکرر لمود, 
نیجه استفساریه مجلس که سطبوعلت وا از 
مصادیق الت جرم مذگوو در مراد ۱۲ و ۱۴ قاترن 
اتدامات تامیتی و لریتی آمی‌دالست. مورد 
تخالفت خورای تگهبان فرار گرفت و ره شد 
اصرار مجلس بر مصربه و استلساریه خره 
مو صو ۶ را په تجح تتحغس لحت ارجام او 
تا عل HSS‏ ها ملسم شخیتس 
لے کے کے کتک ند ماء هبور به ایین, بورد 
احتار کت رد 5 رده ات 

ټولپلۍ روز لاضه یکی ټرغالی عورت 
ن و تر حت 


ِ 7 ۷ ۳ 
ح س له چیه تب ی ۲ 


لزوم حفظ حرعت و چلگاه خبرنگار و 
زز زام تکار با کید کرده بودند و خبرنگاران به 
بزر گداشست. روز خودمشقول پوولد, 

ررزنامه عبتگی ترراقع ارگان حزب 
عص‌ستگی ادر لن اسلامي برد که چند سال قبل از 
دل قرا کسیرنی در مجلس پنجم بابد افد, 

اعضای مڑسس و شررای مرکزین آن بیشتر 
نعایده مجلس پرده و افد و یپرکل حزب 


آهمیستکی ری شورای میلس گذاری روژثانه 


گی لیر به شمار می‌رفت. 

ترقیف روزلامه هب‌تگی علاو یر لو قیف کار 
یک عظپرعه, یک زپ سیاسی دارای مجرژ را 
جار داشتن ترییون عحروم می گند. موطوعی که 
اجب حرجب خراهد کد حزپ مدگرر پرای 
اتتاز پک ارکان ری از عیات نفبارت. بر 
مطبوعات لاضای جوز نشریه لساید. 

حبیبه هشاو کت ابو آن, اسفاعی نحستین حزب 
میاسی پود که بلافاصله نيت به, برلیل 
همبستگی راکش نشان داده در باه ,نبي که 
این جیهه مشر کرد مین الک اقذام شب ۱۷۱۰ 
دادگاه عمومی تهران #غیرقابل قبرل» و #ه‌دور از 
مواضم فاوتی و مطتی حاکم بر محاکم دیگر قرو 
تضابب ۷ ارزژیاسی خده امد است. هئ قیقب 
تبهه ناک روزنامه هسستگی پلافاصله پی از 
حب ریاست جمهرري و اتیادل: پیامهای 
اشتی گرابته و لفاهم امپز بسن زوسای عه قوه 
شان‌دهده آل است که ان پخش از قره قضباب 
که ولیفه تعقیب و پیگیری پرونده اصلاع طلیان 
مرآ به آذ حبرده ده استه له‌تنها اد 
مراهی پا عردم در رولد اصلاحات را نذاره, پلکه 
حتی ماب په ردایت مصلحت‌های زمالی تبز 
دست ‏ 

مدیم مسوول زوزنامه هسیستی لبز که خود 
نماینده مجلس ابت عر واگلش به ترف 
رورنامه‌اشی ضبن «غیرفاترنی» توصیكت کردن 
اساد دادگاه په مواد. ۱۴ ر ۱۳ قانون اقامات 
تاعیتی و تریینی علت نرفیف روزنامه همستگی 
را ہا امال بالا جاب اظهارات یک نمابنده مجلس 
دریار؛ آفای عنشمی شاهرودی پان گرده است, با 
لوقيف روزنامه فمستکی نعداه نلربانی که در 
بک سال و نیم اخبر تعطیل شده به عده تجاو 
نزدیک می‌شود درحالی که نها نشریه از در قیف 
به در اسده 3ز اين هدتث که انندار خرد را آغاز 
کر به هفته‌نلمه آنان است, 

این شربه بین از یک سال و تیم ز طی فراحل 
مختلف قادرسی و تشکیل بادگاه نهلیتاً با صدور 
راي دادگاه تجدیدنظر رفم توقیف شد و عر‌اپنک 
به جسم اتواه دطپزعات سره با گشته است. 

امن صنفي روزنامه‌نگاران تعطیلی و ترتیف 
یک شر را »کته لن یک موجود« تاه 
ا طلا ع رسای در حیف می کند که بالاترین س 
در ردا دي محر الها سي‌بائد, 
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شماره ۶ 


























4 « اختلاف تظر مجلس و قر قجاییه ۶ . 
"جرباره حقوفدانان شورای نگهبان. سیب به 
تهویق آنتانن سرامم تحلیف زلیس جمهون شد. 
E vi‏ 


ی کی ا ب 7 تمیق 
ب بر لبان ریرده شده برد اپران: را 
| رداغت ۴۹۴ میلیون دلار جریمه گرد, 
û‏ رس رک تلحر A‏ با نقامات ان 






|امرنشین به بحت و نبادل‌لظر پرداخت. 





* میدر علی‌اف رس جمهرری آأذربایجان به 
اتهران س 
۱ 4 مزان چیه را گی در نهران برایر کشوو‌های 


* وزیر لفت محالفت خود را یا التثلار مت غر ارذادها 
اعلام کرد 
* آم ےکا اہراج راینج سال دیگر ہےر گرد. 
* مینک از مان مجاهریی اهلاب اسلاتق پا ضربه 


عحروع شد, 
۵ رنه هستگن ہزین چا پک شام ارف 
و من کردن رها ان صویب مجلی 


لسع ار ران رنه 
خدمت سرپازی مخالفت کرو 

و مد وال مهن موز گرد 
* قى تان به‌زودی افزایش می‌باید. 
TS‏ ای کے و 
او پد اتلهای زنجیرهای 


۳ 9 ارده دا رطیان ازرد 
اس رام رت 
رح جدید آلمان برای پذیرشی نهاجر اعلام شد. 
دسث پم ترات وسم تر گاییته خرای زد 
TE‏ را یه تقض | 
قرآنین پین‌المللی متهم گرد 
# مسعرد پیلمال پار دیگر رهی رحب عام میهن در که 
اء 
a UAC f er‏ 

فخاگنة می شود: 

ی ار وچا عم یره 


می فرك 
٭ خانم مگاواتی در گام ریاست جمهرزی اندوتزی 


# می یکا در صد لست عوشکهایی استبدگر خد را از 
پاکستان زعلالیان پس گرد 
# درت فیلیین و مورو قرارداد صلع امتا گزدند: 
و شارون در ر کیه موه سبال فلت آنکارا قرار 
گرقت, 
4 روت تخت وریر تایفند ۱/۵ میلیون دلار افزایش 
8 پسر موهارنر متهم په قتل یک قاضی شد. 

۰ شوارهنادزه زر اتیب ا بت 
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شماره ۶ 
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ختلاف افکنی در خزو و 





رای خر باس ماج گنی غت ر کا حلي 


فاس دوم است و هر روز پر آهمیت آن افزره یتو فة 
اسن ریا کہ تا دعه پیش مان اران و شرروی سیم شد 
بود پس از فروبنتی ابن امپرآلرری غراختار پتج کښرر 
ساحلی ترگتتان فرافسنان روسیه ابران و جمهزری 
آفزیایجان فرار گرفت و بدا این کنیرها بای مریاره 
جگیگی بهرهم‌نازی از من غنی آن په سبح گیرنی 
ارب 
حوادت چند عت یل که ما اران و جسهرری 
اذر یجان بر سر وف لئس السرر #ر خزر تماق الاد ن 
واقعیت را آشکار سالات که رضت این دربا علاو» بر 
اپتکه بحراعی است در صورتی که کشورهان ساحلی, از 
خوه خوربشتدارنی نشان ندهند مسکنن است په کالونن 
حدیدی از اختلافات و کشمکش‌هلیی بدیل شود که په 
غم. هچ‌یک از کشرر‌های ساخلی آن نمییالد فربای 
که بز رگترین تریاچه جهان می باشد و سالها با خلوپار 
شاه شده ہز آمروزه بد تفت و گان ری آررهه و 
نوالسته ع رکتهفی بزرگ کې چددملیشی را به خود جلپ 
کت 


افتلافظرها ذربازه چکو نین بهرهرداری از ناح 
فش آن ز وضعّت گفورغای ساخلن په گرته‌ای است که 
حنی برخي از این کشورغا یرای نقریت حوضم خود دست 
به دامن نار نةه و خواستار عضویت. در پان نقامی 
آنلانتیک خنالی گردیده‌اند. 

دخات پخانگان بر مساله خزر و کشیده شدي پان 
آلها به این سفق علارء پر اینکه سکن لت لزخاغ ی 
آله مازد با اختلالات تیر دامن مید و زمبنه رابرای 
کتسکش فای انی ضرار لزاع کرم و چه‌یسا ابن 
کتمکش ها به برخورههای موه ظلامي محر شرو و 
اوتام از کترل خارج گرد 

کشوری که هست یه سوی اعریکاو لائر درا هی کلد 
ر آنهارا په خزر عفرت می کد هر صدد بزقراری تم و 
آرایش مرا این تعفه ایت پلکہ می‌خواهم از بوضع 
بزفر و قویتری بر مازعات عضور ید و حبایت آلهارا 
ل تس 

البته حضور شر کتهای چنه میتی لفتی و گا در زین 
اسنخراج و بهرایر داری با ترجه په عط تکترلوژیگ 
کنررهای ماجلی ممکن, اسث قابل پنپرش پلشد! ام 
عضرر طامی درنهای خارچی مر آين مریای ته که راا 
ی آبهای نین‌اامللی ندازه تکل آقرین رلم تدء 

یکی ار متکلات اسای که فراروتی کتورهای 
ساحلی خر قرار فارد ندم نغاهم آلها با یکدیگر انت لها 
به این ریا به چشم یک سبع خی از اروت می نگرند 
لی باید به این وافعیت ترجۂ تسلیته کہ چگونگی اسنفایه 
د بهر‌یرفاریی از آپن عتایع را نز بهد بیاموزند» آنها پلید 
اند با چنجل آفریتی ز اعفاد فراردادفای خفن قادر په 


۱ 
/ 





۹ 


عاظ الم خوه تپ اپن انم عمکن است و 
کو نه‌ندت حفظ تود ادا در درازمات که کشور ها جارد 
تخوافند داد ملافمشان تزسط. هاه دبک په پفما برودو 
ب فروش پرسد» 

یکی از مساللی که قسوار؛ ہین کشورهای ق ای در 
این متته وجود ءاشته. نظام حقوقی دریآی خزر برد است. 
بدین‌دعتی گے کشررغای ساعفی که شامل آیر ان جمهرری 
افریاپجان. ررسید. فزالستان و نرکتتان مترو 
می ارائند چه انداز؛ از این ابع بهرهبرذاری کنند و اصولا 
جه پخشی از جریا دراختار آنهلت. 

و تسدب هرد 2 
لدا سم آن معا به کشورهان ساعلی است: و علرفی 
عناطل. سن‌السفلن نست. وضعیت. خر از ابن لحا پا 
خلیح فارس و فریاهای آژاهتقلوت است,دریاهای آزااز 
آنها که به آپهای هیگ. راد دارند. بلرای ہک متفه 
یز السللی هت که این پخشی یرای تردد کشنی‌ها و 
راههای ایی عرتظر گرفنه شده ابت حرچند برای 
بهرهیرداری از سابع هو آپهنی بیرالمالی نیز عقررات و 
قرائین عاصی وجود بارف ولی آلچه اهمیت دار چه هر 
روهخاله‌ها در یاچه‌هاو چه دریاها و افیارسها ر عابت سل و 
حقوق فبگران و النزام به فرانین است. دم رعلیت قران 
سیب گرفید, افد جنگها و مرگیربها و اختلزفات حرزی 
ین سیاری از گشورها باشیم که برای مق می‌توان په 
اختلافات آبران و عرال اشاره کرد که بر سر سرزهای خاکی 
و آیی ردق اد و ایر یو کشرر را وافار په جنگ و 
رویارریی فت -اله کرد که مچ الم رای طرفن 
تداشته مرلهلیت بز طرفین همان تواففی را که تر سال 
۵ در الجزبره حورت گر برد پذبر قتند. این 
رضعت در موره دریای خرز نے پلید اعمال شوه دا به 
کشسکنی ها و تنشها خاتمه هاه شوبهبه اپن علیل که اگر 
این مساتلی استعرار یبد و از کنترل خارح شرد سکن است 
زمینه را برای یک رہ پارو یی لظام خر مله هموار ساره 
و دریای خزر را که پلید دزیلی صلم و عوسی باشد. به 
رک 

که برخی از کشررهای عساپه ازجدنه 
سهری عویش رت شاه را ای 
است که از اوضام آشلته پهم« می گیرند و په منافع +یگر 
صت خراژی می‌کتد, روش باکر علاوه بر تهران با 
مخافت کتیآ با نیز مواجه شده است. ولی قلیات باکر 
هر عرص ترجه به خزاسته‌ها و پافتن پک رامل اصرلی با 
بکدندگلی هنان روش نامطول قبلی را انامه می‌دهند. 
هسین روش سیب گر ددم اختلافاث بالا بگیزه و واکنش 
خشم‌آلرد و عفی کشوزهای فسابه را دز پیش ماه 
پاشنوء 
باکز زمگی که در غزر مواق نشد» و تقشه‌هآیش عم 


| نکد پات ماقت عر امور داخطی گشیرر فتی هس‌اه را 

















#ریلی گرفت و با ربک گروههتی یه طلب در صده 
برآمد سال اختلاف‌افکنی را مطرخ کند و ادداهیی را 
مرباره بحشهایی از شال ابراز عتوان کد که یش از ی 
مایت و خراسته پاگو را آشگار هی ساازد 

اگرچه قرادادهای, »ار گسن‌چای» و «گلستان» در 
رمان اتحفلی‌تاء فاجار به ساطه ایران بر ماررای ارس 
خاس داء و سیب یټ میژها هر ضعت کلرنی گردید. 
ولی از همان ر مان روسها دراد بریند په لوضی فر اهران 
و لاان و حنی ترکستلن چین/ اس نکیشگ) به 
بخانیتن خرد انامه ند اما آتها مواره با رقیپ 
قدر لمندی په نام الگلسنقن مواچه ودند که رل پارا 
هندیرا در ست داکت و احازه تس باد روسها پا را از کلم 
وډ فراتر بگنارند, حتی زمالۍ که رر با لبون 4 


آمیزاتور قرانسه > برای حمله بے هد سحد شد. ابگلسنان. | 


بر سر را آنها مگم‌تراشي کرد ر این اناد را ار هم پكشید. 
تھا فر اپرقدرت آن زمان با زرلا د ۱۷۰۷ به قضم آنرآن 
اقفشتان و ترکتان شرقی (بین) پرهاختد م یر 
چگونگی تور غود تر اہن متاق به توأفل رڈ الد پس 
از ان پر عر زدان جنگ چجهاتی ارل عسلا یزان را کنیل 
بسن خرد لشیم گرحند» 

روئ کار آمدن کسرنست‌ها اگزچه در زمان تین په 
تفم ایران برد ولی وقنی که استالین قدرت زا فر نت 
گرفت همان روش پشین تزارها را فال نسر و درصدد 
الت در امریر داخلی اعران پرآمد. 

کت تیطت چنگل که در زمان الین ررق اد ر 
روی کر آمدن یگ درلت قوی س‌کزی مرابران, رضم 
را حیث کرد ولي استالین که می‌خواست توزوی را به 

ازاا معصل مارد به بخشهای از ایران جشم نوک 

بود این جنمدلشت نا زمان فروباشی شورری فمچنان 
یامه واشت. فر این رلستاهاخرای گربستان و خربمختاری 
اجان ہی از جنگ چهانی درم و اعترالفت 
جاسوسهلی شررهوی با کی باست. اما اگرجد فره پلشی 
رزوی سیب از ببح رقت اعاعا عد ولی دز مسالطه را 
یک روئ ابران قراز عاد 

* مسابله اول؛ رخمیت خر بود زیرا ایران ابلا در 
این نریا نها پاشورری طرف برد ادا افروزه خر باب من 
کچ گشور ساحلی آن شیم شرد. 

” سیااله عوم ادماهای کاپ و غرندافگانه پاک 
مزهاره حال فی ابن آل که از سوی شوزپنیست‌ها 
مرح می‌خورد: این ګل فر زمان ریات جسهوزی 
اواناضل پاچ ییک دت کلت و پا حملیت. رکه 
جب گرهید ررابط بهران = پاک خدشهنار کوغ اما در 
زعلن حیدر خلی‌اب ارضام تأ قاق آرم ده رای 
ارام مزیرر په مول آرآمدے قب از طرفان پر زیر 
عل یاف که سالها نماون الجررے ی * رھ کا اب ۰ 










آلھا که خره راز تفش پشروی‌ها میبشد. سل 


ام آفزیایجان را مرح می کت و در پات و محافل 
ود به آن دامن می زد فرچند من است مات باگور ‏ 


رما خود را از این ماله کار کشیدء و بي‌طرف ندل 


کشم لیر مب کیت خر درخ ا چ شما وجمان سیاست ۲۳۳ 
هسزاین جر فعالیت‌های عجر به‌جلان و هرب ترت داشت لا دس تا 
"زمای که جای پان وه را تر جمهرری أوپایجان محگم 
نکرد سکوت رف اما یس از آن زمزم‌ها ممما از سر ۴" 
کته شد, 








ادرضا بززگزاد از شهرضا 7۳ 
از مانیهای جاسوسی و اطلاعائی اشگلیس و 

1 فراله جیتنه! 
هر کشور و حکومتی تیار جه سازمانهای اطلاعاتی و 


قدجاسرسی عازف ڑےا آنن اھا چرآں عابله با 
جاسربهای خارجی و ابادی ناخلی آنها فعالیت مي کتند ر 


می دهد مر حی که ثوافد ام حکایت از ایی وافعیت داره راد را بر نفول یگادگان ر کسالی که درصهبد لطمه زان به 


کہ آنها طووایز پشنت ره لقن بهسرایی در دامس زع به | 
اپن مور خارند 
نها رر می کج با اناا ار وم گرایی میں تو د 

آنچد در حت ها آخیر فر خر مر سر ححوضه لقتی الو [عل 
او ال و جمهرری آفریلبجان انفان الشاد به اين مسائل قافن 
زه و سیب اشدید چرسازپها در محالل دختلف جسهررای 
اذ یجان شت ر لی باک اد به این وافعیت نوج کته که 
آگر روژی قرار باشد چخنی نز یکی نز مر گشور حسباهه 
یمه عیگری شود این شال ایران تخواهد برد که 
نسه حسهررق آعربپجان می‌شود بلکه حسهوری 
آذربلیجان خراهد بزه که پس از ۱۵۰سال جدالی په آغوش 
یھن با خواهد گنت 

لی ھار باکیاناکید یر زان و فرهنگ مشدرگ 
باآتریهاسعي مد چتین وانسود شود که آربهای ایران 
نایل چه وسن چه آن سوی ارس حت عرحلی که تر 
زماا چشرري و اتفال آدریلجان درمط آرنش مرخ 


۱ نورری زمنه بش از هرولث برای این پپرستن عهپا اود 
| رای که در شمان زمان دروم لیل از اینکه ارنتی اپران 


تدم به منطقه بگذارد. نب ان را سر گوب و خلع 
لاح گروند و واعار به قرار يه شوووی مردند. پي از أن 
نیز ار پاپجان پاوها نشان غات که جر اتہک ایران است 
و ساره تفت پشتارای در عطظ کان و امامت ارضی 
ایرایز جارد فرحالی که در ساررای ارس این گرایتی وچر: 
ار که پس از سانها ہہ ابران بپرتله ر سجن گنخت 
بلی از ارال شزد بعتی به جرات می لوان کھت این 


| جحد دام جدانن سپ نگزفین اغلات آتیابه سر می 


مار رسفن اھان از بت زد و آنها خره را با آبراپان 
گنه بدانند. به همین دلیل پاکر پاید از این اصر ملاک 
باشد که نیاق یبرسنن ج ابال در اي جمهور ی شدات 
گرفته و شرایطی که برای آلدان شاقن عر عاههای أخر 
فروباشتی به وجو داد برأی من جمهرری تیر پیش پاب 
ایران مابل تست از خربه‌هایی خود هر أبن رابطه استفاده 
کند؛ ولی آگر لتم به این مرحاه یگذارد جدهرری آقربابجان 
شمر ما ماق مرزی آن که رک ران هستنا دل 
برف آپ یولد ره بک اصلی خراهاد چرست؟ 
این ساله را ابرالطل اباجییگ عرگ کرد و 
سور کرد که من نوات با حمایت ا کارا عر راہ تجزیه ایرآن 
گام درد مرحانن که شوآعد لبر لاف این مر جرع را 
لابت اکر حیدر علی‌اف نیز که خرد سالها حرکنهای 
عات ابران و عجزیه‌طلکه را غر جمهرری آترپجان 
رھز و فدابت می کرد پیش ار دیک مفاسات پاگر با این 
واقعیت آشناست که اک جزیدان صوزت بگیرد از طرف 
مقثیل خواهد. بود عر آن صررت شدای په نايت 
ار خی اسر ال رارج لمن تود پلکه پس از سالها صر دم اران 
په خوایته پپرپله خود که الحاق ایالات از بست رفنه در 
عاورآنن خر الت دست خراهند پافت» 
زرا 


سامت ارضی شور قت دوه می سازنة. 


تازمانهای اطلاعکی را پلید به دو دسته للسیم کرد 


بک استه از نها فعقیتهای ضد جاسوسی و ضناطلاعانی 
اراد و فر راستای مالع على و مثابله با دشستان گلور 
لاس می کتک 


نت وم تلا وه پر آین آمور, هر ترورها و مر کویها 


بز مشار کت بارند که عر این باره ېوان په بازمان 
اطلاعا امر یل اا کر 


ایکلیی د فرانسه عارای سلزمالهای اطلاعانی هستد 


که در فروان امار لقن بهمامی در شیر د اهداك ابن 


فرانسه با نای 1۹۵ دازای سازمانهای اطلاعانی 


پراکند, پره که کارھاں مرازی اتچبام می فادلد ٦‏ رلی از ابن 
ال یه بهد در مازمان مهم ويله گرد وزی اطلاعات را 
بر خهده گر فک تت شامل اطلاعات خارجی (اس,د.اسی,ا) 
و عدیرپت تسس و شسنچاسوسی («ماس‌حت) هی ند 
که از ابغام مازماهای فیلی بهوجو: آمنند اعلیی) 
لقت یک سارمان تا مین کننده عاخلی را پرخهدء دار لی 
سازدان دبگر لیات جاسرسی وج آوری اطلاعات را 
عر چهان خارح خهدهدار انت به‌ظوری که هیه چاسوسان 
فرانسری به‌استتدای, جاسوسایز انار ټوم نظامی, عضی این 
سترمان یر شسسته, اہن سازمان هر قاچاق ارز. موا+عخنر 
و ترور رهیران محلف دمت ارد ر عارای پیج بختشی 
انازی ر اجراس استه کد خت کم آن با هاسنزسی 
سر رکار دارو 


مازدشهای الللاعانی اتگليي که به ابنلیجنت 


حرویسن ‏ معروف. جج از اختیار ‏ بیاتتری برطو رمار 
ودنا ولی دز ال ۱۹۶۴ پا پناهنده شدن کیم قپلیی رتیی 
طش نهم سازعان اطلاعانی. الگلیس به وروی اوضام 
لغسر کره و اعتماه نبل په این ملزملن کافش بافت. 


اپتلیجتن: سرریس در سل ۱۵۷۴ درط پکی از 


رزبران حلکه الیاپت قول به نم «فزالسیسی وانینگهام» 
که مشاور سیاسیی, از تیر رد په وجرد امد و اپندا شش 
مارم پززگه باس رس این سارمان مسرا از سورعی 
ملکه و تتها ار بین روسای بشش دار برگزیده می‌شودء بسیاری 
از ساموران این سل مان از توجوالی تست آموزشهان ویر 
قرار م گیزند» منازضان چاسوستن, و اطلاعانی الگلیسی 
یلا کانی زارا جلسزسی فحت نظر رار نی دهد و 
به کار می کی2 که بے اقتضای قل خرد لماسهان بیشخری 
با صردم دار بد. عار لین سبازمان هسرازه این است که 


#لیاید متثالر سای تا شسن به سرا( نو یلید بلک نو 


خرد یندم نر و شمن را در خل‌اتی لارو کن 


این سارمان در کوفلاں ٩۸‏ سردا ۱۳۳۴ علیہ دراث 


دکتر مصقی مرا با سازمان میا نکن به‌سالی عاشت که 
ماجرایش مر کناب عاسرار کودای ۲۸ غرفاه یم فلم 
|_ »سیم وودفارس» یکی از مقامات ابتلیجنت 


7 سروپس شرح ناد شد: است. ۹ 
شباره ۳۰۰۶ 9۱ 








از ریه کزارش 


ابذاخ پک تیه جدید از اروئ محصولات 
ارخا | #پران خوفزر» ر اتغال پخنی لابل - 

!گهی‌های باز رگاتی شیکه‌های ونی برای 
نا ۵ روت چند. هتات رجه الان را که 

رای سرعابه فای کوجک خودید دنهال مک ن ممن 

یه خرد جطب گرهه است. 

روشی که تداسپی با امی که پراپتی ات‌خاب شده 
بدایر هد چا که از ترس ارود از 
سوي خیگر این په ار فروش. از پیش هم ورت 
لم کیره 

براساس تعاریف حفوفی. در عمل فروش (سم) 
خریدار حی‌باید ااا عات کاقی از گالای خزیداری 
ده باخته پاشد که اکر چنین تشد آسولا عل 
اردعانی امل عتران فررشن ایم) ولد برد و اکر 
ححه اترات 5 را نیز تخواهد ناشت عر شی« ابداعی 
مدیی ان این ارخ خودرو سار ےا رید ار فقللوم شر 
ابتدای ام غیج عمو یر مشطصی از آنچد ہی ال چهل 
ال مالک ا خراعهد پره بدار+ پس اطهاق عنوان 
فررش به این وه ال ول تست و لخا اسا 
وجرد الرات این نو معام ایا لے پر أن 
منطلی یست.ار سوی دیگر. پاش درم عنوآی کہ 
مرای این سال بر گزیده کا نیز عمنای رستی ندارد 
چرا که در میادلاث اقتعابی امک انلان رازه 
پیش ارو ئی با یش خرید مدا حی‌یابد. کہ خربدار پیش 
از پرداخت تدام پهای محصول موره‌تظر آن را 
عراختهار پگیره و آنچه از لغ نهایی معصول بافی 
عالدء است زا حین اسفاده از محصول پر ارد و په 
أبن ترلیب ابن شیوء نو از اپن حیطه نیز خارح للت 

اما نک فابل ترچه اینحاست که همین خبره 
ایداشی که پدعتی س روشهای واگذاری خوترو در 
باریخ ۲۰ سا> خومرو سازی مر ابران است جر خرایط 
کرای می توآند به الور لی و حر مقایسه پا روشهای 
تپگرال که ھی پرانر پارندگان مرعابه‌های وچک 
رجود عاره حداکثر سره مالی را یرای خریداران په 
ارعفلن آورد. چرا که اکر پنبریم با ترجه به شرایط 
ناساعد کتولی رای سرمله‌گذاری در کشور 
اریت ریب به الفاق ساحیان ناهل اند 


:@ 


شباره 7 


رل حور درو در 
طرح پش فروش افساطی خودرو 


رابطه ای مستتیم با زمان پبوسشن ابران 
به سازماب تجارت جهانی 





هرقعیت عناسیی چهت سرمایه گذاری بر امی تولید با 
د مات تدارتد یا آن را مطمتن ارزپابی نمی کنتد تنها 
دو راه دیگر پیتی زوین نان باقي خراهد ماند؛ نخست 
اینکه پا واگذاری. سردابه خرد پد رالد گان با 
هار خاخل در یفزار تولید در قالپ شارا به ودی 
با متوسط ارح ۳۰ عرصهد غر سال آکتفا کنند و پا با 
مر اجعه په نک و مپرده‌گذاری پا پورس و خزبد 
سهام در اتتفار گرفتی سود بلشبتد. 

در سیم تخسث اتوسل په مضاریه|) و لے خرید 
سهام کار خانجات. از پورس اوراق بهادار. گرچه 
امان دستیای به سودی محادل سی درصد در سال و 
پا هر پرخی نبزازد پپششر تور آز دسشرس لیست. اما در 
کفه فبگر این سعامله ترح ریک بالابی فرار دارد که 
اطسیان برعاي گتار را عر آبن شیو» پسیار اش ی 

تفری په شرابط حاکم بر پازار و فوالین شور 
نا کنم » ایا کشرر 3 ۳ اعد او ذابل ترچ 
رر شکسگی‌هلی تخارء بازر گائان و رکید کد گان در 
از رسک دالمی حاکن پر معاملاات سهام ر بای 
پسپارنی: از حالکان سرمالبه‌های اند ک را ناب 
می کند با پا مراجمه به بالگ و پدیرش قرخ سوه کستر 
نت ب فمایت‌هتی پیش گنت یال خود زا از 
بستایی به سود و عده داده شده هر پابان سال از سوق 
پادکها اسرد کنند. 

سنوی که اہن روزها در بهترین ترایط به‌طور 
مترسط یی از ۲۰ درصد تخواهد پوو و الیته تاب 
به این ترج سوه تر لیام بککی. حرط یه 
سیمایه گذار پهتی پلندمدت پتم 
منرت سرمایه گذار لا کزیر از هسترسی به اسل سربایه 
خود محروم خواهد ماند, 

قز جلیین ترابطی است. که تک یدای 


° اسکا که 2 این 





آبرانخودرو پا نسام کاستی‌ها و ظاهر فی‌بنده‌ای که 
برای آن دار که شده می نزاند هی .عا. با 
سرمایم‌گذاری ‏ در پاک با ہنیرک ریسک بالای 
خزید مهم پا دوحل په حضاریه! عر بازار: سو د ناسر 
سرمایه گذار را با اطمینتن یت فراهم کند, جرا که 
ته نها مردی معادل ۲۰ ترضد به رناب گتار سس 
خر اند گرقفت (سردقن فعادل سوه پتک) پلکه 
سرتایه گذار از اپن حزیت یز بهره خواهد بزد که هر 
فان لراده کره پا حفظ سح سره اختصای پالته نا 
موند مور دنظر. به اصل برتایه خود نیز اتر 
تاتب باشد. غلاره بر اپتکه مر این شبوه اطستان 
سرماپه گلا ید پرداخت سوء ر خفظ اصل. ‏ علیه با 
تکیم بر پشتواله قب رند شرکت اپران خو ترو تامین 
خواهد شد و درصررنی که عابل په تهبه یکی از 
محصولا ت این جر کت از ان شيره لیے پاد عر بایان 
چهار سال و اعام مدت ارما از حف ۲۰ درسدی 
تریهای خوفروی فلل لبر پهره سد خی گر وی 

و هنن محاسیاثك اعام است: که درئهایت 
سرملیه‌عیی سم گرفان سینری را به جیسب طرهروتازان 
کشور وازیز کرت و می کتد: 

ان زب که پا اعلام عرچند باز پش لروش 
خودرر از سو خوتروساان صفهای طویل عر نرابر 
دلاتر قروش این بتگاههان التساسی شکبل شده , 
مزاخمان هریک فد سبفت. گر فتن بر یگری برای 
تقدیم سرغابه فش خود را وارند. و از این ریق هر 
ساله مبالفم هنگتتی ار دارابی‌های کشور عر ابر 
عتمت سرمابه گذاری می ترد صنعتی که یا سم الات 
جدی فر آدامه کار خوه در گشور رور وست سوّالاتی 
که مجدیان .ستهت خو فرر غریار ا زغم کی که در 
طرل ۴۰ سل آمختهاند از باسح په آن نره رانا 

صنعت خو رو غر آپران که یس از عفها ال این 
روزها هر روز به شام ورگ وة س‌اقزابد. بها 
بزد گی برای بلهیدن جرعلپه‌هانی کشور فراهم کردم 
است. با حملیت رلت از یک کارطائه کوچگ متا 

مر ۴۰ سال پیش په بزر کین واحد اقتضانی فزحال 
حاضر تهدیل شنء و تلم ایرآن خو درو را بر سای خرد 
حک.. کرت که الت چند. یت شزکای ارب و 





رکد لز هر کار خو پرورده اسن, سنعتی 
که لنها دز دو سال گذشته نیم میلیاره دلار 
از سرمایه‌های کشرر به آن تزریل شدهء و 
عرگاه آرادة کند. می تراند میلیارده 
ارما از سرمایههان ریالی عردم را نیز 
به خود جلب کت + 

مار پرقدرت أن تحت فر 
نچلی فتونگناری نیز پشنیالای براق 
خوه مھا گرده و درسال ۷۲ توانست فتونی را از 
تصویب نایا گان بکت‌اند که یران اتا 
خوهریسازان را که از جبله پردرآمذرین پنگاههای 
التسانن کشرر فد از پرداخت. سلیلت فر رروه 
مات حوعرو مر حعاب کد ر شورای انحا تېز په 
ول بالا خرین مرجم عسیم گر در اقتصاه کشرر, په 
آو انمازه باه فا پا استفاده از روش بش لروتی! 
یکن مود یار جو ارا فراعم سای 

و چد ابن ترلیپ فدرت بررگی بر اتصاا کشور 
کل گرفت که در برابر هر انتفاد به پاصد فار غر 
خاغل جر این جعت و میلیرنها مشتری و طرف 
قرارداه خود اناره می کند که با لفییر رضت این 
عتا سرنوشت میهمی خوافند دالست. حریه‌ای, که پا 
رای من خرب ررش واگذاری خودرو (ییش خرید 
اتس‌علی) زر خواهد خد و در خرشیاله ترین 
پش نی صدها زار فرارداد برابن اسای ملمقد 
خراهد شد که به غد یران این حسنعت فدرت خواحدر داد 
بر جات وى پا بهانه کر هن مرد این 
لنکر عر التظار و عوافب ناخرداپند اخشنزدی این 
عدء حاضرآن را رادار په پذبرشن پشنهانات خوه در 
شکل دی آینده اقساد اران کند, 

ما گاهی نزدیکت این یرت پر ابر ین 
صمت خوافد. انکند. کر این ررش خربد اقباط 
پوفاختی برای نوره‌ای چهار -اله در تظر گر فنه 
شدءاند. ترره‌ای که در بگاه نخست برای خربداران 
طر نی ر سوزال برالگے جر می کند. ا اگر 
افلهارنظر لے همایش حتت خو درز رآ که یگ مار 
پیش تر این هم‌الدیشی پان شد به ران پک 
کازشنای پیذب بې آیگد راز ابن مات چهار ساله 
پرملاا حراقن ےد 

زی دانشکده التصاه دانت‌گاه طباطییی (دے 
شش ستعت خطوغرو) سل ۲۰۰۵ را زعتی بالست 
که پراساسن. آسستامه سللعان اعجارت چهاتی 
wT)‏ اران باید جهت عضریت. در سازمان 
مان خوه را به سطحی برماند که بتراند. از 
هيلات سازّمان بهره‌سند گزدیده و هر گردوته 
رقت جوتی یا دبگر کشررهای عسو راره گرود, 

په این نودب معت خودروسازی اپران لا چهار 
سال تیگ پابږ خددرا یه رقیی تال رغه در پرابر 
تولید نت فیگر کتورھا یدیل کند که هر غي ابن 
سورت در رلابتی عابرابر با رای پرقدرت خارجی 
کد برجم عيبي ہے جلاعت تسلیم بو کارخیه‌های 
هچ افراړه رقبایی که این رو زها یه شرکتهفی ازفام 
یی کیل اا که از کیل عم تک 
خوامم سز ای بامدار چچان نکل گرفته‌اند. به‌طوری 



















فرارداد با کار خانه های خود زو ساز 
ساخت آن را به اسازندگان زیر پله ای ۷ 


که جرحل احفر کی کی بزرگ جهان لزهیگ 
په ۸۵ درد ولینات خودرو جهان را یه خرد 
اختصاحی هاف الد . 
رقبای که آنچنان قدرسند خده‌اند که آدغان 
رفابت با آنان آن‌هم از سوي کشوری که از میان ۴۰۰ هزار 
تولید سالنهرخوترو یک‌چهارم آن نسهمیه تولید خرفروی 
یگان است-تتها ساب یم آنان را مهیا خواهد روا 
حال اکر هریک از ما نبز در جای عدهران ابن 
سلنعت شسته و تنها شی الدیله حفظ الم کد خله 
خرد بردیم سی جر آنچه این مدیران چهت 
پې فرونی خردروها پرای جفار سال آپنده گرتته‌اند 
نمی گرفتيم. چرا که به این وسیله در سک که پا 
گشوده شدن درولژه‌های قفل شد» کفور په حزی 
خودروهای ساخت خارع. اها برای خودروهای 
داخل په شدت عزل خواغد یالت مدد ها هزار مششری 
که از سالها یش بر امن رح کر کت کردهاند. ناگردر 
په خرید عحصولات کار خاتضات خودروساز داخلی 
خواهند زد که حتی ار این خد« بر پامشاهد» گیفت 
و فیست‌های مناسیتر فودروهای اض خارج دهان په 
آخنراضی گشایند. حربه‌ای خر آهد بودادر فست عدیران 
غات خوفرو نامب م کیان کلان اسا شور را تافز 
از اعمال واناب سیلستهنی حمایتی از أن صنعت کد . 
سیلهایی که نموته‌های اعمال شده آن تا لمروز 
سپپ شده لاس مابه‌های کشور به شکل سرطاتی به 
بت صنصت خود سایل غرند و بتكا که 
می‌نواستند محف متاسپ برای جقب سرمابه‌های 
برگرنان و عدایت. آلها به سمت خلا+های ا ابی 
کور باشند ار آبن دست مپرده‌ها خالی, شوند: 
حسن هه این مجال را بگامی به مستندات 
مدپران حنمت ودرو برای ترجیع این صنحت و 







۽ انار فرارداد با زرو سال باخت فطمات ۱۶ به 
1 


گسترشی روزالزدن آأن قرار مین ج که ابشان 
مسقدند. اتف اہی تیم میلیون تقر این صنعت 
راهی است برای گنر از بضران اتفال فار بر ابر ات 
سوال که آگر سرمابه‌های کلانی که در اب صنعت 
ارام گرفته‌اند. مر رختهعلی جیگ ه کار می رقت اا 
اشتفالی به‌مر انب پیش از این آپجاد نسی رز سکوات 
تیار کرهداند. کلاررزی به شران شاخه‌ای از 
اتتصاه که نترین نقاضا را رال ری کار ایضاو 
هی کند: ةز نساق اقتاد است و حنمت ورو که به 
اذعان ولیی سازمان کسر صتلیم آیران تا 
سال ۸۲ به حبعتی اترعاتیک بدیل خ اد 
ع و تزوما از دفداه تروهان "کار 
هوزدنهازشس کاسته خواهد شد. پ وان 
ستعنی اقترا مرف مر تود دارهای 
نی قالیافان که هریگ دو لوی کا را هر 
ای خود می اند و تا وو سال یل ردک یه فشت 
میلیرن تفر از چمحیت. گشور را در سابه صتصت فرکی 
آزرده بودند. امزوز هر برجي نوران خرد در 
الهاي ایر دز سگونی ار بار از پازها می‌روند ا 
عدپرآن صتعث ځرجرر عځاطیان را به صاهرات حوهرو 
امیبرار کنتد, 

صادزاتی که صتمت فرش در بال ۷۴ رال 
رگورد چهار پار ءلار را از خود در ان برجای 
گذاره ی حتصت خودرو با ترلید صدهزار دنگ پیکان 
فر سل قوز جص پک مشر دړ آن‌سوی هر ره 
برای این مهمترت محصول خوء لیالے است و رئیس 
امان گسترتي هر توحب ترات اترات خردرو. به 
عزدروی باه اضاره میک که نا بایان ال 
جاری در کشیر وید خواشد شد. خرفرویی که در خود 
ارو هرس ۹۵ به ازاز امد..یعنی سی سل لی‌او حالس 
اپتکه خود لیز عر پاپان می اناد 

عاطنیتان با دو اران این مدق خوتزو از ان 
لاش می‌شود که با قطضعات #فرالسوی» ترلید حو فد 
شدا و این پعتی افتراف پ کیت لاخرداا 
خودروغای فاحل که پا سباست عدبران خرلرء از کر 
تطعه سبزی خو دروعا چندان مزر از انطلار هم یت. 
فزهالی که خوفرو ندز نها ۲۰ جرح از لمات اسلی 
خودرو را فی‌سازه و ۸۰ فرصد آن را یه فطعسازان 
راگذار می کند. غه -ازان به دلب کت راء 
فرازداه‌ها که عموما یک پا در ساله هستته و تزا[ کم 
قطمات: ین آلا گران قیست و هسراه پا تکتوازای 
روز خود را تر الت آن به کار تہی افا زنج و پی J‏ 
تعلمه‌سازار رپا (به اصطلام ربربله‌ای)] وا گذار 
می کد و ایج جتن است. که متت خسن 
خوقزه سالهاست مانمی خدی هر راد چخزل کے 
خودروعان ساخت باخل علا لنت 

در تہ انات کے جدید. هر ستی درتارا 
اپا شده تا شخصن ریس سهور با گتار گدارش 
راپستگان دالیای خودرر, لے نکی این یہت 
از الصا ابران کنر رنہ ےہ ای که ار هر چچار سک 
آذه نیز بافی, یمان فاجعه‌ای مهاربشدی ر ید 


قبرا: خواهد اورا 


MU 
. شمار, ۳۰۰۶ لو‎ 





دهان بستة سازمان سنجخش 

نزدیک به پانصد هزار نفر, دارطلبان ورود په دانشگاه 
ابن ررزها انتظاری یک ماهه را تجربه می‌کنند تأ در 
پایان این انتظار نام خود را درمیان پذیرفته‌شدگان 
دانشگاههای سراسری بیایند, 

این شیوه‌ای است که متصدیان «سازیان سنجش 
آمرزش کشور» چند سالی است درپیش گرفته‌اند و په 
گمان خود آزمون, ورودی مراکز دانشگاهی را به جای 
برگزاری در دو مرحله در یک مرحله پرگزار می کتند تا از 
التهاب و تشویش خاطر داوطلبان کتکور که ناچار اضطراپ دو 
آزمون را تحمل می کردند. بکاهند, اما در عمل این ابتکار 
جذید نه‌تتها از حجم آن اضطراب نکاست که معضل 
دیگری را نیز پیش روی داوطلبان گذاشت. 

در روشی که چند سال اخیر مورد توجه سازمان 
سنجش قرار گرفته از میان 
حدود یک و نیم میلیون دارطلب 
ارلیه ورود به دانشگاد طی 
یک ازمون حدود نیم میلیون 
دارطلب برگزیده شده و مجاز 
په انتخاب رشته دانشگاهی با 
توجه به رتبه خویش درمیان 
دیگر شرکت کنندگان در 
ازمزن می‌گردند که پس از 
ارسال برگه‌های انتخاب رشته 
که دارطلیان پا توجه په این 
تکته, رشته‌ها و دانشکده‌های 
موردنظر خود را در آنها معین 
کرده‌اند. سازمان سنجش نیز 
پس از یک ماه نتیجه این 
اتخات را به ایشان 
اعلام می کد ۳ اسای 
پذیرفته‌شسدگان دز آزمون 
اعلام می‌شرد. 

په این ترتیب تشویش 
خاطری که پیش از این برای 
شرکت در آزمون مرحله دوم 
دا و طلسیان را هی ازرد اپن باز 
به هنسگام انتخاب رشته‌ها و 
دانشکده‌ها با توجه به رئبه آزمزن و در ظول یک اماه 
انتظار برای اعلام نتایج. قمراه دارطلبان خواهد بود و 
چه‌بسا اضطراب دارطلبان در سالیان گذشته. برای 
شرکت در مرحلة دوم آزتون بسیار کمثر از ز نگرانی 
داوطلبان امروز است. چر که در روشی که پیش از این 
مرردعمل سازمان سنجش پود. نگرانی ازالب : ناشی از 
عدم تسلط ری بر منابع امتحانی و دروسی پود که در این 
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n? شماره‎ 





ازمون مورد سو ل قرار می گرفت: + به این ترتیب هرچه بر _ 


ميزان تسلط دار طلب بر نابم آزمرن افزوده مى ا 
مقدار اضطراپ کاهش می‌بافت؛ به دیگر خن برای از 
میان پرداشتن این التهاب راء مهینی وجود داشت و هر 
دارطلب نسبت په تلاشی که برای شرکت در آزمون 
انجام داده بود گرفتار اضطراب می‌شد پا از ان نجات 


می‌یافت اما در روش ایتکاری سازمان سنجش دیگر راو 


گریزی از التهاب پاقی نمانده است.و اکثریت قریپ به 
اتفای دار طلبانی که مجاز به انتخاب رشته می‌شوند چه 
موفق به کسب رتبه‌های بایین شده باشند و چه به رتبه‌های 
چندرقمی اکتقا کرده باشند, در این دام گرفثار می‌شوند. 

براساس توصیه سازمان سنجش داوطلب می‌باید با 
ترجه په رتبه خویش در ازمون به انتخاپ رشته بپردازد 


اما آن‌سوی معادله این انتخاب معلوم نیست و اصولا 


دار طلیان باید در شرایطی په این انتخاپ سرنوشت‌ساز 
دست زنند که اطلاعات لازم برای انجام یک ابتخاب 
صحیع دراختیار آنان قراز نگرفته است, جرا که لازیه 
بدیهی یک انتخاب, صحیح آن ,ٍ است که از سوبی 
ډاوطلب به رتبه و نمرات خویش ِ آزمون اه پا باشد 
(که خوشپختانه سازمان سنجش این امکان را نراهم 
می آورد!) و از سوی یگ خف بر از نسیتی که 





دارطلبان ورود به دانشگاه برای انتخاب رشته تنها نیمی از 
اطلاعات لازم را دراختیار دارند و سازمان سنجش نیز برای 
دراختیار گذاردن این نیمه امساک می ورزد و در این بین 
مومساتی این اطلاعات را به داوطلبان می‌فروشند! 


میان رتبه‌ها و ااکد /رشته‌های» آنتخابی وجو د دارد مه 
باشد, اینکه در سالهای گذشنه برای ورود به رشته‌های 
خاص چه رتبه‌هایی مورد نیاز پرده است و به‌طور متوسط 
پراۍ ورود په یک رنته با پذیرش در دانشکده‌ای خاص 
چه نمراتی مورد نیاز است. پا اینکه ترتیب مطلوییت 
رکته‌های دانشگاهی جگرنه بت و کدام دانشکده‌ها 
بیشترین لقاضای ورود رابه خود اختصاص می دهند و در 





| مقابل به کدام رشته‌ها اقبال کمتری نشان داده می‌شود: 


اینها همه سزالائیست که ناگزیر برای یک انتخاب | 


برای یافتن پاسخ آن به داوطلبان ثمی‌کند و ننها طبق 


یک توضیه نکراری, دارطلیان را به انتخاب رشته 


برأساس اععلاقه» دعوت می کند, 

توصیه‌ای که از پی چند سال برگزاری این شیوه و 
تعیبن نیج آن, شکی نیست که نمی تواند تمام حقیقت را 
دراختیار داوطلب قرار دهد. اما انجه در این میان 
عجیپ تر به نظ می‌رسد مزسسات و مراکزی است که 
ادعا می کنند با دراختیار داشتن اطلاعات آن‌سوی: معادله 
فادر په ارائه ائتخایی ډرست په داوطلبان هستند. اما 
ب کی ان ات 
پاسخ پرسشهای فوق شده‌اند. 

از سوی دیگر صحت. گفتار ايشان و درستی 
اطلاغاتی که درباره رشته‌های موردنظر داوطلیان 
براختیار دارند نیز مورد تردید جدی است و درحالی که 
هیچ ملاک معینی نیز برای سنجش صحت ادغای این 
مؤسسات در دست نیست. جمع زیادی از داوطلبان 
ناگزیر با مراجعه به این مؤنسات انتخاب راه آینده 
خویش را به دستان مشکرک این مرسسات می سپارند. 
این انقان وقتی جالبتر می ود که نام سازهان سنجش را 
نیز در فهزست موّسساتی که با اغذ هزاران ریال در ظاهر 
به کمک رایانه آما درحقیقت با کتک اطلاعات 
اتحصاری که دزباره وضعیت رشته‌ها دراختیار دارند. به 
انتخاب رشته می پردازند» ببینیم. 

گوبی سازمان سنجش با دیدن این بازار پرسرد خود 
نیز فوس تجارت کرده و در هیافوی کنکور خود را از 
پاسخ دادن به این سوال معاف گرنانیده است که چرا این 
اطلاعات را که خجم آن از یک دفترچه چند پرگ بیشتر 
اخواهد شد. دراختیار عموم داوطلبان قرار نمی دهد تا انپا 
خو بتوانند نسبت به انتخاب رشته با اطمینان عمل کنند 
و فرصت سودجوبی و سوماستفاده مرٌسساتی که معلوم 

نیست این اطلاعات خاص را از چه طريقی کسپ 
کرداند. گر فند گر د, پاسخ این سوال در نگاه اول جندان 
پر ناظران این اتفاق پوشیده ليست مگر آنکه سازمان 
سنجش پاسخ دیگری در جیب داشته باشد. 


خبابانی برای کود کان 

از بیستم, مرداد ماه سال جاری, نیروی انتظامی. 
سازمان بهز, یستی و کمیته ابداد امام طرح عشنترکی را به 
جرا درآورده‌نذ تامتکدیان و کودکان خیابانی را از سطع 
شهرهای بزرگ جبع آوری و ساماندهی کننده طرخ 
مبارکی که اگر تکرار سیاستهای تجربه شده گذشته باشد. 
از هم آکنون پابانی ناخوشایند خواهد داشت: 

جمع آوری کودکانی که به اجیار سربرستانشان به 
خیاپانها کشانده شده‌اند تا ترحم و عاطفه رهگنران را در 
متابا ل نی کم‌رزش از آنان بخرند, البته نخستین گام 
در رفع این مشکل است. اما تاکنزن ییآ 
بارغا بر داشته شده و یی سرانجام مانده است 

در سال ۷۹ ۷۰۰۰ ن از کزدکان خی جمع آزری 
و به سازمان بهزیستی سبرده شده‌اند و این: سازمان پس 


اجرای این طرح کودکان خیابانی را جند روزی به 
سرپناهی امن متفل سی کند و در پابان فرصت قائونی؛ 
په دست سرپرستانی خواهد سپرد که از روی قغر 
خیابان را په خانه نرجیح دادند و هنوز قغبرند 


از بزرعتی ابن مرا سن .۶ چ .۹ س اهارا یراع آنی 
تش‌خیصی می دهد . عب ایی از پدر ر ماهر خازخی و عدبای 
ل از ضرفن خار چنی. ک‌ په در ار سید ناد انامه 
آپراني برده‌اند ر ماسلسی فاون -ازمان پهزستی از 
سر ویس ای ٩‏ ابن ود سرع زف استه عة ایتکه 
بغول میج آقدامی آبن عده پس ار مدنی باز هم به خیابانها 
رزیل واده شدلد ر ای سرالهام کار فستادی» برد که از 
تز سل پیش برانی سامتدفی به اہن معضل گیل بء 
بو که = اتترا( هی و مت فان رسس قالن کار 
تاد » پراش بر سس به قم اب در اران ملهاست که 
تاک مد ہت جرا که با رفع سوولیت از یک نهاز 
واھ و اقم آن مین اعضان, پک اد در خمل تنها 
جا که حاصل می گرد رقم عسوولیت از تسام 
تهادفا ز مهم ماندن مرضو: خراهذ رده 

ییا ای که پس از نو سال پاز دبگر درجال اجراست 
و ابن ار بروی انتامی و کته امداة را پر په مان 
کشیدء است. 

ب ابن ترتیب جو کته در اپن ع مهم سابد است 
اگ قان ایح گونه بماد بی لرفید سرا هام مشاپهی 
زا رای ابن شرح ر رقم خراهند رة تخت ایتکه 
درتهایت سول پاسخگر برای حل این معضل کساست 
وه صرزت کیکست این رح گدام مرجع لخر ۳ 
ترس چبران حراهد يود وان سرا لست که ثر فور د لماه 

سی ہا اجتماعی بر امه مطرج انت» ایا مل(فان 
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اجکی باکر خراهد برد که سس گفته‌های مسوولان 
ای سازمان آبتان عنها بعش سنا کرجکی از کار را 
اقا لاتوت مر خرش دارند پا کته مداد که این نها ابر 


ر اناا حوبش جتن + طیفه ای را درج لگر ده استا: 


ص 


و اش هه 


ات 
وزارت کتور بر اا تان متکللات 


عدیدبای رز رومت که سب ده در عمل 





مشئلات لی فرصت برای پرداختن 
نعضلا ت امنناغی را پرای اھا پاقی 
و FT‏ 
ار ثلهابی که په‌نحوی اریپاطی پا این 
ناج غارسد دلایل قزر نی ٠‏ راا 
سکس در رقع مسوولیت از خویش هر عست دارند 
روزیه‌روز پر لعداد کودکالی که په پیروی از والدېن طود 
به کدی و خیلبکگرفی روی آررد‌اید افزوده می شرب 
تکته دیگر ان استا که په قر جمع آرزی این 
س ۳ آسیب دید گان اشماخر ایا سر عشهاعی پر 
کته انداد ز پهزیستی فالرند آنجه رآ برای به هست 
ارردنشی را ابا ۰ ان کر ولان نوز اجه تد 
پراختارشان رار بجنا قر مالی و 
کدی خالو اده‌های لن کوو کار 
عترین شاعلی أست که الها راب 
پا کتانده است و لا آن روز که 
این معا پافی لیت لما تلائ 
ار کانهابی فر مھ سے لمت 
امناا با شهرداری در این حد متوفف | 


ِ 


غراف مایت که جن روزی الان رام | 
خیایان په سریلافی قابل اعتمادتر 

متفل کته ر در پابان ارت قاری 
ب شنت سرپ رسنتی بمسپاره که از 
رو قفر خیایان را په غاد رجح ا 


(ادند. وصور هم اس نله 


سس ای 


پحران اپ در مرک شرق و 
جنوب کشور چنان گسترده شد» که 
از فست رفتن روژاله صدها راس 
زاء و خشکیدن تھا فکدار مارح 


عداور(ی از زد دخزار علای ده 





است واگ چاره‌ای یرای این گرد آندیشیده لشوه تا چتد 
ماه فیگر به‌چانی خهر از بست رفتن دام و محصول, بابد 
مقر دن پر از بست رفتن دامداز و ساب 
مخصول بانیم در شمال و غرپ کشور اما فراواتی اب 
جان شده که اپگر هبج کس قلذر به کسزل آن تست و 
می‌دمان اسان کلستان و اردیل چند روزیست که بر قم 
از دست رفتن ران خود در فاجعه سيل اخ ناغدارلم. 

په ین تریب ۴1 لا یش از آبن سای هب 
اله اغیر په ظاهر به‌دوش اسان گذارد, شد و اپرهشی 
ی‌یاران دشنام شتیددد آینبار یدہم که اهمال ر تااتی 
خشعی هقان بمیار نتر از ابر و انان شابسته 
نخرفش امت سدغایی که می تواست سات شوه اما 
ماخته تشد دا هریه ان صرب افداف برع سیاسی 
سپاتبداران کردند. اکر امروز پود له تنها دافدار هها 
عبر از دست رفته تبودیم که مزارع و عامها نیز از کف 
نرفته برد و ابن داستالی است که هر سال په گرش این 
سرزمین نگرار مۍ ځوف در گوبه‌انی مبل و دز گرت‌ای 
خشکسالی. در استاعي ففان از تاي اغ خورشید و در 
انلس اله از پلرش ہی رم باران» 

که اگر در عپرده سالی که از پابان جک تحنیفی 
فى گذر ۸ غر سال په نمراه اگنان لت شم مد عاخله 
بودیم امروز هجیزو مدیم به مشگلاتی مندیشیم که در 
جهان سنعنی دغها سال است از پادها رفشه است» 


نهضت ساخت و تکمیل مدها اگهان 
متوفف شد تا هزه أنْ شعارهای سباسی 
گروهی را خوشرنگ تر جلوه دهد وغفی 
که ابن روزها دهها کته بخاطر سبل و 
هزاران هکتار مزرعه سوخته بخاطر 
خسکسالی‌به ارمقان آورده است 














رن راس الیوت. و ياص ر عر براتداز ححافط 
جادر ویز که ناکنزن چان سالم بز رده بردند, فقط 























ل وت 
سس ۲ »یه 


خلافسه اتحه گڌاقت | 







کردند و نوسط موجوداتی ناشناخته که بی‌شیاشت به 
گوربل نبوعند. قل عام شدند, مزکز نحقیتات موسنن 
که سنرول این گروه بود بلافاسله گرو» دهگری را 
برای لشف حقیقت به حتگل‌های کنگو هرسا 
هاور کر نگ مورد خمله قبابل, وحشی و 
آدمخوار قرار گرفته وسر امام یه سکن تروء فبلی راه 
بافشند و آنهها نیز مورد تپاجم موخونات گوو ینب قرار 
فنند, غر آخرین خمته ان گوربلها عرعدانی که 
می‌رفته لا افراد گروه ته سح شکست حورد و 
فنل عام سود ھل 1 
* داماله زر گار بن و آڪرین ببرد 
پا این همه مورلرو» تامل وا جر عدید, ار 
اعتیادی. په گرریل عدکور نداشت و حور می کرد 
کې هر لحظه از حسله خود راپسوق هکارن» که بر 
زمین الاد و از شدت وحشت حلی ابی لر گلری 
لو پزنسی خایت. از مت گید 
په فسین, الیل با اسلعه کری. خود په طرف 
گول ناته رتت و فصد فشار دادن داشه را داشت 
که قرباد الوت دار زا ب جنی بحکرب کردا 
»کلپنان نرو شلیک ټک مگی نمی‌بیتی انها حالت 
تخاصم را از ت ابا ر قط رابا گوش شد > 
امو رزلا نگاهی, په اط اف انداخت: دکتر الپرت 
راست هی گلت. چر نیامی محرطه ارعر ره رقف 
شده برد گور یلها مانند یک الان قیپونیزم ده پر 
حاي کرت ده سفند و یه ارات خرد تگاه 


میداد گربی متظر برط که یکی ازز آنها عنان | 


اخلیلر راعر دست گراته و به میگران بگوبم که چکار 
کہ 
غر امرف ارقو لز کشنه بت ساخثه خده بوي 


گزو این ری لف و فستخراع نوعی | 


چهار باربر ر گیا آفیفايی وبکر زنده مائده 
بریشد ر بل جان پاخته پردند, با ابی حال اگر 


@ یره جک وی دیگر انامه می‌بافت بد دثیل 


برتری عډدۍ گوریلها که على رغم علنوه 
بکسد کنته ی از بکفنك 


| داشتند. لین ۸4 تن نیز موق 
تردید. جان خره را از 
ست می‌دادند اما دای 
رعدآسایی که از لن گزها 
پر خاست به موقع جان 
آلها را تحت حاده برد چن 
از آنکه و رپفها چن. دقبقه 
پرجان خرد مبخکوت 
عاد پردند. مترچه مدعد 
که یکی از سر کردگان انپا 
پدارامی به طرف تنطه‌ای 
که حصار ارد وآ[ هم دریده 
8 خده نرد پفراه انناد أو 
نگافی یداه و با علامتی بے آنها بدهد. با حاتی 
پهت‌زده از ارز خارح شم و مایم گورپنها عم قتا 
همان عمل «اتگرار کردند و از نقطه‌ای که اند به 
علرف خروجی کیپ حرکت گردنه و چند «قبنه بعد 
همه کور بلهای مهاجم عر ہی دران آلو چنگهنی گنگو 
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1 


ار یت بتپان غدل 
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تالیرت 4 #کارن راس و رر دادر عاعت 
ہی از اس وانعه بد بحت و جدل یب امین اجه اشاق 
افنافه بود ی قاتا هالیزت» سپس به دیگرآن گت 
که ار برای تتبجه گیرنی +قیق از رفناز گوریلها و اپنکه 
آنان په کدام گرت از میمرنها تعلق عارند په تحلیل 
کاصیو فری فقیل‌لرای پازمند است و بأید ابن کار را 
در فرصت عتاسي اتجم دهد . ومو نرو آنگاه روی په 
#«کارن راس» کرد و گفت. «غائم راس وحعت ما 
بسیار حدی است. ما عده زیا دراختیار نداریم و 
اگرچه ایکان خسله کوریلها ازمیان رلته است اما 
ویگر قبایل که از دور ما را زیرنظر رنه متوجه 
شدمالد که ما دیگر لیروی بزرگی تتم واگ مارا 
مور د حسله قرار »ند پدون تردید لتل عام خراص شد 
بابرا ہج بتر است که با هوستن تعلس گرفله با آلها 
درب خرر یک فرایما را برای انتقال ھا از اہن 
مکاں لعتتی پدشند.* 

«کارن رفس» که سخن #مولرو »را کاملا معطلی 
نید په سرعت په طزف گامیوتر خر رفت و یامی 
رای آنها فرستدیو از آلها خواست که ہک هراپیسانی 
حمل و نقل از نرح کوجکتر به مکی که ار قبل 
تحت شده است بفرستد عا پازماندگان گروه تخلیه 


الیته مشتر للفات سربرط ده گوربلها چزد اما نیررین شراد۔ بی از آن «وکارن رانی» بستور گرداوری 
اتی متحلل به آرفو نز پشترپن لفات رأ تاکن | حرأتچه را که ائها باید با خره حمل می گر دند سار 
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تخل شده برد و درحفیفت از افراه ار هو په جز عونرو. ‏ 


په یکتیگر نگاه می گرهند. «مولرر» در یکی از 
ععدوه دقعاتی که چهره بسپار چدی و نگران په خود 


از آین بدمر نمی‌شد. ان رتش را آخرین بار 
ال پیش پد ابن دای رغیدآسا مربوط 






و تست رت کے 


کرد و افراد باتیمانده شرزع به جبع آززی در أر 
گردوی 


۵ فرش موکنکو 

برحالی که افراد تخت تظارت: #مولرره 
سرعت مشفول جمع ارری وساپل بودند تاتهان 
ران چند غرش رعداحاسکوت عوجوه در اردو 
شکست, هه افراه صت از کار کشید: و با وحشت 








گرفته برد کمی گوشن فرا داد و پا لحتی جدیی گقت 








فشان مر کک ر جی باد که معمولا هر پت و 
یت و یع ال بکبار دجار عجار شده و عزچه که 
ااام بت کیلوتری در اطراف ال پاشه نود 
می کید و این رش اشان می ددد که عفرب تادد 
انتجار نو گذکر حراسم برد.۷ 
کارن راس بر فت پډ شود منت قرستاد و 
#الوت» زد خر سور ع ی کرد درحالی که در آطرین 
مزآحق نتپجه گیری خرد پیرآمزن , وضعیت تهر 
پاتالی زیتع ر گوریلهای محافظ آن بود ناگهان با 
النجار مر نکر پاید همه چیز در مخاطر+ قرار گیرو! 
اعضای گروه عزحالی که غرشهای موکتگو 
و حشتناکتر و بللدثر می کت به کار خودسرعت دآدند: 
کار راس* اقم پیامی از طرق کاعبرتر دریافت 
کرد که طین آن هزاپینای حسل و تغل راس ساخت 
سه یهداز ظهر عر مکان مقور در التظار آنان خراهد 0 
برد در پیام به #کارن» هشدار فاده شده برد که فر 
سورت لای به جهت خطرهای مزجوء خلیان.. 
فراسان صل و تقل بش از سی دفبقه مننظر . 
باهز ماد و کان عرعود را ترک خواهد گر 
«گارن ران" حربان را ب رای وا اطع ناد و 


ومول ر راایا داد و فریاد سمی کرد ها الى کروه را 


زبخب یھ سرعت دادن په عماپات جمم آوزی نماد . 
این گاری سخت بود چرا که مقدار زیاتق پسته‌بندی 
باید اتحام می کد و با ترجه په پروی انسای تفلیل 
پافنه این کار زمان پسپاری را طلب می کرد سر انجام 
درحالی که صدای الفجار از آنشفشان موکتکو 
لا ینقطع به کوش عی رسید. کار جمم آوری به انصام 
رسد و دلیلاً بر زمانی که #سولروه آماده شده پودتا 
دور حرګت په سری جنگ و مگان فررد هراپیمای 
حنل و لل را عابر کلب باکیان صدای اتفجاری 
جیار عیب که ده پرایر صدای انقجازهانی دیگر برد 
به گرش رتا و متعکیب آل از ۶رر پوق ک گرد و 
مراد متا که یبد حرکت درامده پود بد متام 
خی رسد ۰ 

موه یگ ال را جاپر ندید و دسترر داد که 
از عبان زسابل «رانچه غپردازم و فابل جاهگزینی 
می باشد بر عناتجا پاقی گناشته ده و قظ زساپل 
لازم و لسونه‌های الاس و استطوانهای به دنس مه 
از گزر یلها و هدجنین دستگاه کامیرتر که وجرد آن 
پرای افراد گرره حیالی په‌شمار می امد حمل شود 
افراد یھ سرفت. به رث ف رآ ماد ر دقیفاً در زعالی 





که آطرین لفر که خود «مولوزه»پوداز آردو خارج شد. 
مراد اپ په داخل آل عراز څته یود درحقبلت 
ای لم مواعنالب که به سرشت. عرح کت بوخ پا ار از 
گروهاغر حدوهد +۱۰ متی ایر انبرد از «سرتروه 
بی‌دانست که اکر آئها هرچه زردتر > پک انط 
مرم لوطه عرق در نراد داب مد و شاسی 
رای زنب مگدن ت‌تواهند داشت. 

ونو تزا که تسام نفام خدگل رامالند کف دست 
۲ ود نی شدافت. دترر ماد نا افراد گرو» با مرت 
تسام به خرف نقطه‌ای مرتفم حرکت کنند و اپن تفوله 
اچیه راء انها را په طرت مکان موخوه کمی ڊور 
می‌گزد نما عدالل زک نادن انهارا طشن می گرد 

اام الراد گرو» للس زئلن درحگی که عراء 
طلا چند عتم پیشتر با الها فاصله زا تت خره زاپ 
نله ای فراع رسادند ر مراء عناب قدرت پا" 
آمتن در این عط را تداشت ر به مسبر سربلینی 
وة اداه دای لامو تروابه اف اد که بشرات 
تة کد پودند. «نترر داد تا چا 
تقیته‌ای اترات کنند و قمری آب 
کو که پی آن جنر دققه آنت ات 
عوآرو په آفراد دستور جرکت کوبار» 
ود ابا سترجه شبد که از بت 
تبارد, انگاء #مو رو » که ارضاع 
را خطرناک میدید با فریلد گلت 
گر می‌خراهید هواپما پدون جا 
| رکٹ کد بر ھی قطه بخراید. 
| اجره په ابدکه مس مبالدری 
طولاتی تر کد آست آگر هم‌اکتزن 
پا تسام سرعت حرکت کنبم با :۳ 
دقفه تا خی په عکان مر غود می رم 
و این زعلی است که په ما دات خیده و 
حي پک قېقه رر بر سیخ باعد 
مي‌شوء نا فرایما را دړ اسمان ستبافده 
گے و خوه را درمیان, تسام کرای که در 
چتگل های کنگر وجرد دارد.+ 

این گنت هبررو» کار خود وا کرد و الراد با 
اشظ راب دویلره به حرکت فرآندند. در ظول راه 
یکی از عبه +امی» فرولند می رد وا گوبی. عها 
کسی که از رک کردن چنگل‌های کنگو لاراضی 
ورد همین گوریل دستآمرز بود آما «البوت» نعی 
مس کرد پا داستانهای خوش در موره وطح که په 
ریق علامت به ار متفل م ی کرد ار را لدری آرامتر 


۵ کیگانی 

قوایسای حمل و نقل هر نفطه پلزی که دران 
خن وجود داشت. در التظار روی زین لے بر 
3 غلیان و کسک لو درخالي که با یی حرصلگی 
مقرل مت بو 20 رقا به تاصنهای رر نگاه 
مي‌گردند. زدلن مرعزه رسید و گذشت و آنها ۴۰ 
«قیقه اضافى ر تروچ کردند در حالی که زر از 
افراد گروه ضری ود. حشان ر کمک ار که په وی 
۷ خطراات موجوه دز حنگل های کنگر آنا بردند. به 


هبح وجه تمابل نداشته نا زمان اضللی برای رسیدن 
اعضلی کروه را تم گت اما رر م کر اکیدا 
این خر ضوع رااز فان خواسنه بود. خلبان پار فیگر يه 
ساضت خوه نظری الداضت و در خالی که عهار «فیته 
پشتر > پابان مهلت سی «قیفه اضالی ارد لاگهان 
کتک خلبان با خرخحالی فرباد زو 

هداد کےا کار هر در چت افر را مشاهده گروند | 
که التان و خیزان از پس عر ڪان بیرون آهده و به 
ارف هراپیما می‌دویدته آما گوبی تان آہے کار را 
ندادن کیک غلیان په فاحل فزانیماً رقت و 























۳ 


درحالی که قصد داشت‌ا وروی عرابسا را بگشاید 

تاگهان صدای خلیان را شند که از عاخل کلین فریادمیزد 

انس تگیدار مر راباز دک کیکانی‌ها می حراهدب 
حسله کد 


کمک خلبان از از کردن وروتن مصرف شد و 
به داخل کایین خدشها بازگشت:. هر نوی آنها با 
وخشت مسافده کردنه که اقرلا گرو: که جز حدره 
پنها+ مر با فواپسا فاصله دانشند در برابر خود 
کیگالی علی ادعطرار را مشاهده کردا که پا کت 
نادن جزه و سپردای خوهء اآنها را به رسم قیابل 
اف یغاس هر گزی تهدید فی کر دب حر کات که در مزد 
این ایل مر سوم بو هو در گام پد با خصم بدکار 
کرت مي‌شد. آبن حرکات خم برای خلالها و هم 
وائ ضمینره ه کاملا انا یری اسر رو په افراذی ت 


لع پردند بسو زا فادها با اسلجه‌های حود مهاجدان 


راتتلا روند. او په ءال ترفندای برد که بلوانر 


کیگانی‌ها راوگ گند وا یی لفراه گروه جراد 


خود را به تاغل فرآیسا برسشتد سرام «مر ترو» 
تح .خود ړا گرفت.- او په دو نگهپان که | 
مسقل ‌های بزرگ را در مت داشنند. دستور ماو یا 
په دسترر او پم تیراندازی فرحال حرکت دست زد | 
۷موتروه آنگاه متتظقر فرصت اسب كذ ز درحالی 
که کیگانی‌ها در حال انجام پکی از حر کات مرسوم 
خود بردلا تاگهان فرباد زى #حالاه. با مستور 
«موترو »هر سه تغر په طرف گیگانی‌ها شلیک گرده و 
په طر ف حتگل په حرکت در اتلد ونر در حالی 
که به سرت رکٹ شی کرد رو په «گارن راس» 
کرد و فریاد زد «ما آلها را بد طرف چگ می کے 


7 و شما به سرت خرهزا به ناغل فزآییما بر کید و 
کر مر الگه ماد ما خواعیم ہرک 


دیگر هیچ کس فرضت سژال پا اشهارنظر 

ر را ندانت.: کیگانی‌ها که از ار الذازی 
»مور ز» ر در تفر مساح دیگر و په خاک و 
خون عشیدن چته ټين از افراد خود یه حدم 
۱ آمده ودی همگی از چې مور و دز مرد 
مسلح دیگر به حرکث در آمدند, این 
عمل فرصت کافی په پقیه اهضنای 
گروه که عفت لفر بتر لبروند واه وا 
یه سرب یه طرفب فراینا حر کټ 
کنند. زدانی که آفراد سرانجام په بال 
هرایس رسیدلد در بشت پاجره‌ها تقر 
شده وه تسلتاي عاوقع مشغول خدند, 

عریی #مولردا و دو رهم سلع 
ککاتی‌ها هم وارد چنگل شعت و از 
دید اپدید گشتند چند ايله که پرای 
اعطاق گروه مانند چند فرن برد گذشت و 
هنوز از آفراد گروه خبري ایرد که لیا 
ھراییما که از فبل پا کار راس» انى 
داشت و می‌دانست که او رفبری عملیات را به 
مهد دارد خود را په ار ر ساند و گتت 

هدکتر راسي ما ز مان زیادی تمی توالیم منتظر آأنها 
بای بمایم و مسا پهتر مي‌هانید که چه خطرآنی مارا 
نهدید می کند و بابد حرکت کنهم.» 

#کارن راس» با ختم په او نگاهی, الداخت .ز 
گفت. »آنها پرای نجات جان ما خرد را به مطماطره 
انداخته اند و نو می‌خواهی آنها را یگذاری و بروی. 
آفرین یر این شسصافت و الساتیت,» 

از پاسخ #کازن .وان ۸ خلبان. فواییما بشدت 
حجل شد اما می دانست که ار خان اسن و عر لحفله 
می‌تواند هواپسا را په جرکت «راورد برعالی که 
سیک و سنگپن می کرد تا هرایما را دون دسلور 
«کارن رانی» به حرکت «راورد. تاگهان صدای 
ولوله‌ای در هوایسا پیجید و افراد از طرف سط :ها 
#موعرو و نر مر دمسلم را دیدند که از جهت میگری 
از جدکل شرج شده و بے فاضله کمی از آنها 
ک‌کای‌ها صرهپ انز و تیرانمازان مرینی آلها در حر کت 


/ ۰ 
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ردد 


این «ابستان غفته آبنده پابان می دعر ۵: 
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غرران پهشت زندگی ما در بتگلادش آغاز شد. 
ایتک می‌گریم بهشت. ته ایدگه منظررم وزد گی 
خرفید#ادز آن کشوز باشدا د بنگلادشش لیذ ماد جد 
کشرز دیگر هسساپه اش گشورهایی فقیر می بلشند با 

هی و مهتاب آهاء از ررز آرل این وضفیت را 
پذیر فته پودیم. قرامرش لم یکتم روز و لحظه‌ای را 
که پاپ خاک آن کشور گذاشيم مهتاب که ب جهت 
وضعیت می خوب خالواهاش قیلاً به چند کشور 
اروپایی سقر کرده پود با دیدی ,ضعیت آن کشرر و 
عردعال ففیرش, چنان چا خورد که یک سای کلب 
م شده و سکوت گرهه برد. : 

موقعی که سوار تاکسی شد و به شت ارس 
هبل که دوستم فبلاً برایمان ززرو کردم برد - چند 
روز بعد خاله ای اجاره گردیم »راه افناديم وقتی دیدم 
مهتاب آتعلور بهت‌زده :به خیابانهای لول و مردم 
ققپرش نگاه مي کند, رو چه او کردم و گفلم 

نگران تپائ مهتالب».. عادت می کتی۔,. اگر چم 
می دتم پزایت سحت ات که انیا زئ دگی ا کنرن... 
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کو به این‌طرر زندگی‌ها خافت. تدارینه برای در ااا معد هستند که در دز شان خالواده ما یستی] 
نمی‌خوام نلراحنت کنم. می‌خرام اینهاره بگم نا 


اینضا زندگی کتی, ولی من عابت عارم. 


هدف و الگیزه‌ات چیه..+تر په خاطر من 
ابن سختی‌رو داری تحمل عی‌کلي.» 
ترحفیخت تر براي اینکه بکتفر به ارج 
م‌قفیت برسد از آن زندگی, رآحت 
فست کشیدی و شمراه من شدی... سن 
قزر محیت تورو می درنم مهنآپ... و من پاش 
هميشه کارت هستم| 

عرفهايم که سام شد مهتاپ خندید و گقت 

- کلام نز مثل آهنگ ‏ یک موسیقی 
آراس پخشی انت هبه اضطرایی که عاکتم, پا 
حرفهأت ازین رفت ,. معطمتن پاش که من تاهمیشه 
کدارث سےا 

و این طوزی شد که من و مهتاب پا به بهلت 
زندگی‌نان گذاتيم, 

0 

5 

روزهاي نخست پرآی خود هن هم مشکل بوه.ما 
له می ترالستیم پا اپ و هرای آل منطفه کار یلیم 
نه غذاي الجا « که جذ و پرقثلل برذ را م 
خوریم. و تہ با شرایط کلی فرهنگ آن جانده 
سازگار پودپم. اما رفته رفنه جا افتادیم. هوران 
دانشگاه من که آغاز شد. کم کم په همه چیز علات 
گرديم. بعد غم خابه‌ای گوچگ در حرم شهر اجاره 
کردیم که اگر چه مر محطه‌ای عقر نشین و حلر والع 
بود اماب زامان مناسپ بود. 

در اہن پان مشکل مالی هم داشتیم, اگرچه من 
تر فر تجاری توستم مشفول به کار پردم, اما چون 
رنه وفت کار می کرم پترانم به دانشگاه پررم لا 
درآمدی که تصیيم می‌شه چددان قابل لانمل نیود. 

لته گر سن و +مخص ور صا» مهاب اراده ی گر تیم پدر 
و انر مهتاب به حسایمان صدهزار دلار تیر وارپز 
می کردند. آما هیج کدام راضی په آین کار تیردنن 

به پاد دازم پگ روت که از ہی پرلی. شب داشتبم 
نان و ملت می خوردپم. مهدب یکسر‌ته ر بدون 
مف مه ت 

> باوج با حالا هپ قکر کردی که چرا من از 
خالواددام ۰ خصوصا از پاب که خیلی تررو درست تار 
< کمک مالی تم گرم 

> ید بزای ابتکه می‌دوتی من هیچ وقت 
جیره‌خوار نپودم و تس خوام پاشما 

این را که گم مهتاب سری تکان دادر به اداسه گت 

* ابن که ميگي درسته: ولی «ثیل اصلیاشی این 
است كە فان طور ن خردت هم سیعونۍ در 
خاراده ز فامیل من غب از پدرم که از روز اول تررو 
ملل پسر خودش دوست غاشت پدون روتربایستی 
بهت »گېد هیچ کس توزو قپول نداره! درحقیقت هه 


متکل انت که غر خهر آلوده‌ای عل 


حن پچه فلبر هتم و فرزند دشت ۰ 
یابان! بر هم نگران ناش هشه وضع الگیزه من براي ازدواج پا تو, آپن است که تور مو 
این طورش نمی مزل چشم روی هم سرکیس کنی! ارلها هر لحظه اتنظظار دارند که تر په ا 
یگذاری درس مئ عنام شده و آنرقت | من یگی از خانواده‌ام پول بگیرم! بعنی همان چیزی | 
ہرم ی گردیم چه گشور خودحان! تر هم برای | 
اینکه سختی تکنی یه این فک کن که 






ماچرارو همی فضیه اینه که اميل من, بالاخص 
مارم که بشمن خوتي توته. با من شرط پستند که | 






که خودت کی جیر+غواز اوئها بشی! (مهتاب که 


آخوفش نیز از گنئن این حرنها از خجالت سرخ شده 


برد اماه عاد) برای همین است که هن حاضرم 


گرسدگی بکشم و لان خالی بخورم و تری این وه 


اموز و جر این محل پر از آلودگی زندگی کنې آنا 
به طر ى حالو اودام اس دراز لکنم! روزاست ها 


بگم پلوج؛ من دام تمی خواه اونها به غرور شکسته نو 
بد 


اپنها را گفت ر گربست. گمی آرامش کرم و 
تبسمی تحریلش دادم و گقلم 

من فقط خذارو شگر می‌گنم که تو همان زی 
قستی که من همه آرزوی دافتش رو ماعتم: 
یگذار صادنانه پپت پکم که من خاید ردزی 
غرزرم‌زه تکدمال س کروم اما فقط به خاطر لیا 
تم کی اد ان وم زجر می کشی 
اوتقدر عاشقت هستم که حتی حاضرم نه تها فامبل و 
مادر نز که نی تمام فلیا بهم پختدن! 

نه پلرج, مطسنن باش فرگز اون روزرو تظواهی 
تید جرا گه من فقط عاشق غرور تو شیم 
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از هیگاسی که حقایی را برآی فندیگر شکافتيم. 
زندگیسان شپرین‌در شد, گام آزقات هر شیانه‌روز 
ففط پک رعذ غای درت ر حایں می خررخیم 
اما صور تمان فیشه پر از خنده بود بسیاری از 
اوقات هن برای رفن و بر گشتن په دانشگاه چند. 
کیلرعت, را اده می‌رلتم چرن پول نداشتم. اما رقلی 
هد خاله خی ریدم و می دیدم مهذاب مشتاقانه اتطارم 
رأم ی کشت تمام خسنگی از تتم بیرون می‌رفت. 

یا هسه حخنی‌ها ر نداریها و گرسنگی ها 
زندگیبان: انامه طکت: پدر مهتاب مرتب با ما تبلس | 
می گرفت و هر پار التملس می کرد که اجازه پیم 
پرابعان پرل بفرستد. اما مهناب که می دانست: 
















ار الحصیل شوم و پرای انامه دادن آن ری ا 
اپران برگردم. هدودا ار پثو عام مانده په المام هر 
من مهناب شوق و فوق پر گشنن را آغاز گرد اگر 
در این مدت خیلی ضیف شد بوه:اگرچه فوق 
قر شده بود در این چهار, پئے سال بارها و پار 
مهتاب دجار چماربهانی سخت تد اما هراز 
کمک خدا و پا پرستاری من خوپ شذا 

همان طرر که گفتم, ھتاب کاملاً خرحال برد 
هر روز سرحالتر از قبل می‌شد. نا اينکه تاگهان 
دون علت عنوچه شدم که هتاپ کیل و لارا 





ااا ہے 


سنا 


e سس‎ 


- 





ج» ایتدا فکر کردم تاوامعی‌اش از ابت رخس 
است که رري گر فنش په وجوه آسنء. مي گفت, 


دیک ړوز که دالنم در پاقجه جياه قدم می زغم 
ساخه یکی از درحتها رفت نوی گزدنم و زخم عش | 


په وجرد آرردا 
په هسين حاعطر ایتبا نکر کردم بازرلحی‌اش | ل 
پابت آن زخہاسے مخصوصا که میدیدم روی آن زخم را 
پرشاند»رحتی حاط نیست من آن راپینهرمیگفت 
زخم فهن پار کر دد و تکل بدی است. لمی‌خوام 
پِ تاراحت بتی| 
ق ربا یت روز از رخم شدن گردلشی 
ام یگنشت اما او هترز گردنشن زا پرشانده برد تا 
اپدکه من بهش گفنم. 
- پاید بربم دکتر ,.+ پگ زخم معصولی که ابنفدر 
رل تم نا 
اما آو معنقد بره چیز مهس نت چند مره 
اصرار کردم و او هر پار الکار کرد من کم کم دایم 
پرای سلامتشی نگران مي‌شدم نا این آپک‌شب 


گامي که خراب برد و قط حرله‌ای مر‌طوب رزوی | 


گرد اساخته پود از روی کاصکاوفی وله را گناز 
زقم با زخم را سینم که,.. ناگهان از میدن آن خم 
پدشکل که یار من رکتند» به لر میرد 
چان فربادی کشیدم که مهاب از خواني پربد و 
موقعي که متوچه شد هن زخم را دیدهام گرید که ر 
یی آبکه حرفی پزند. لپاس پوشید و شبانه لز حك 
رون رفت. لز خیلی ارقت رفتی, داراعت می‌کد 
یرای قدم زدن بیرون می‌رفت, به همین خانثر ذکر 
کردم اپن باز هم پس از چند دقپقه په خاه برمی گر ند 
ما ایتا عی کرم او نابم نیاندا فرفا عم به اج 
برنگلت. وقتی شب درم و سوم قم به خاله لیاسد. از 
فرط امطراب داشتم وك می‌شدم, اما چیزی کا 
نود عتزجه شدم ار صبحها که مس در فالشگاه مت 
به خانه می‌آید و لیاس عر می‌ کت رول 
برگشتن من مي‌رود! این برد که یک روز به بانشگاه 
اوقم و ساعینی در خیابان قدم زدم و به ځاله بر گشتم, 
قسین که مهناب مرا دید. فریادی کید و دویاره 
خواست از خله بگریزد که رو به او کردم و ثالیذم 
ترو مهچناب».. تورو لدا نرودد: من پدون تو 

ي ا ج٤‏ مر نبی قوم لو برای چی 
#ست جرا ھک می کنی که من نمی وئ کارت با 

ماب الحظه‌آی یام شد و بعد یکیار: منلجر 
شد و تلید. 

"ی بهت بگم بلوج؟ نو می فونی یک جنامیرر 
تخل کنی؟ می نونی؟ 

ایتها را گت و بمب فسمت‌فایی از دست و با و 
کک پا نز آک حالا منرچه شنم که در ایی اوانغر 
سی حی کرد از سن پلهان بمالد] که پر بود از 
کوان کے ر حشمتر کننده و بدشکل, نشی داد و 
ب اعد ر پا گربه گشت 

ره +ددضن چام گرفتم.., من یک جذاص 
ی‌آهمی؟ نه نگرلن نشو... من ارلا ازتقذر 
انم چ ری است ورا 
د اق تو هستم. که ولم لخراد تو هم مثل من 
۰ یا واسه عسن بر همان روژهای ارل رفتی 
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خشک به کسی سرا نسي گنها» خیالم از پابت نو 
راحث ند ددا اما درعین حال جون میالم که تحمل و | | 


بت ره زو و 


سین چند روز ایر کازهای مزیرط په طلاقمان وا 
نجام دادم و کقه تر قط بری به سارت و یک در 
را اضاکنی نا از من جبا بشید.ء من هتوز بزرو أ 
اوقدر نوست دارم که تنوم زجر دوع 
کنم! فقط جیزی که هست لزت په عنوان زی گه 


بک زوزی وتن ای و بر خزامتی می کم که 
این حت نزو ه جوا دکی: این آخزیین 


خواعش هن از نوست بلوج] 


حرفهای مهداب که عا کب ای کردم دارم 
خرایپ مي‌بینم. برام فابل فبول نود که مهثاب همان 
دحتری که ژیایی «مهتلپ» را داشت. عسان اختری 
که هر کس ار را مدید به زیپابی‌ اش خیره می کد 
و هسان «ختری که رور اول من پا لود فک کردم ۱ 
او هدختر شاءیریانماست! همان دختر حا جذام گرفنه | 
باشدا بهداپ «اتت س گریسٹ که از خاله یرول 
امډم و جلوی. در ننستم. ساعنها لک ریختم و 
بخت خودم را لهنت فرستادم و پا خدانجوا کردم که 

- خذایا چراژ چرا مهناپ؟ چرا این یلا باید سر این 


۱ رن بیجاره که به مهربانی فرشله‌های ای اج 


اید ؟چرا من چذام نگرفتم؟ چرا مهداپ؟ ۱ 
جلوی در خانه نشستم و مرتعی که به 
خودم اعدم دپدم هوا داریی شده است. می‌دانستم 
هتاپ داخل خاله منتظر من اسث نا با ورردم, از خانه 
خارج شو1. ۱ 
اما رقتی با مر دم آدیشیدم به این تتپجه رسیدم که 
- هي بوج قرشته خوترین زل چهان و سهربائترین 
هسر عالم تپ تر شده.. اون س ترت فمان 
روز اول به جرف خاترادااش گوئی کند و بلور گند | 


۱ 


دکثر بهم کت انو جام خشگ عاری و جنام | کف «ین هرکان او یمه ب ناگی مرف رش 





انامه پده و پاشرهری از طبفه خردش ازدرام کنه. پا 
مرد ی ازدزاج گنه که پردش به پاریس و به زمیاترین 
شهرهای دنا ا له اینک» مجهرر پله پرای ایل 

شوفرش, پیاد په سنطفه‌ای که پر ار میماری است! 


لوچ !مهناب به خاطر تر جچاز ین پلا شد« غالا وفششی 


رسیده که تر خودت رو ات‌هان کتی و میلی جفدر عرفی! 

اینها را پا ردم لجرا کردم و از پافچه جلری خر ا 
خلله یک گل گرچگ کندم و باخل خله شدم. 

هن که مهداب گل را در دستم ولپخد رزوی | 
موزتم هید ابا شادرین خنده همه کے چ | 
تلست‌اما بند. خی سریع گربست و الید رگقت 

+ پلوج.م. تو جقی نداری به خر من خوش تیرو به 
خودت حرام کنی... تو عل خوشیخت شدن ری پلرج! 

خندیدم و کنارش نشسلم و کل رالای سوقایش 
گذاشتم ر گقتم 

تو #ورلډای دختر .دم تو «بووله تریني غاشق دتپا 
هستی مهدفی... لو چرا نکر می‌کتی من ابنقدر 
حپو ارم تست م؟! 

0 

ا 
سال از آل روزهاهی‌گترد: 

اچاره پدعید از وضعیت رخمها و «چدام» مهداپ 
برایبان هیچ چیر نگویم| ققط همین زا پدالید که ماه 
قبل. پزشک ممالجش به من ترطیح داد که لزوپک 
به ۸۰ دز از ام بدن مهتاب راء زخمهای چذام قرا 
گرفته اسثا 

دکتر مهااحشی درعین حال گقت. 

a e‏ په خاطز ایاعه عالچانی ۷ شا 
بک اھ ھی ما تست که پک رولب یافیا 
سل آبنده بای بال بعد * پک‌زوز (خمهای چذام مهاب 
واره یسم تفس ی آش پشود و.»» 

حرف کنر را قطع کردم و درحالی کہ 
نمی توالستم جلوی گربه‌ام را یگیرم. گفتم. 

٭ ته دک مب حرفش‌رو نزن... من عطمئن هستم 
۶ روری که مهناپ فاش پاشه لخراهد سردا ولوت 
روزی که من کتارش پاشم, عاش خوافد بردا ہیس 
مرگ فرگز به سراق تخرامد آمد! 

حر این عدت. ویک از کساتی, که فر ایران 
هستند از هر در فامیل ‏ خیر ندارند که مهناب به چه 
مرضی ما اسث. 

سچنین. در همه این سالهاء خیلی‌ه1 نوست و 
آخنا و آیرانی, و خارجی.و غزییه وه.. از مئ 
پرسید+اند کہ [جطو, دلت می آبد که با یک جلامی 
زندگی کنی؟ ]من اما به هممشان این پسخ را ددم که 

هر وقت معتي عشق رو نهحیدین. پاسخ سم الئان 
را خراهید گرفت! 

و اما مهناب مهناب دران عدت هفت سال, درن 
آنکه به من بگوید. هر روز متنظر است که من وازد 
خاله نوم و په او یگویم که دیگر خسته شددام! 

من اما < په پروردگار قسم * که عبوز فاق 
مهناب هستم! پس از شما ققط یگ الشماس وعا دار 
«عایم کید با برای هدیشه خاش مهتاب ممائما 

wm 
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شماره ۳۰۰۶ 


کزارش پزشکی ‏ 





ارتو بدی و نقش آن در زندکی انسان 


نی ۳ نضصیانه قر با زوار هی 
















8 اترم ۱ 
ری دماصیا و اندها حمعوایزان: 1 
ای شماه بر آن, شه ا هو دو هفته مکیل گر ارش 
و یز +قی تحت عنوان + گزارعتی پرشکی+ داش باشیم. 
به این منطور به مر تحصی‌هلي مخللف رشته 
از شک حواحسم رقت و سواالات شا غزپو لن رابا ادا 
خر میان مې گنل يو مرناده و لنم اسل کار ما هر امن 
کڑ شاه به ای سرت است که و تک هفته قل بے 
شعا لام حى کله که پا جه صحتسصم محاضه 
دق یم وشعا عز یزان می تهات د توس نامه و یا تلقن با 
با اقباط برقر/ کرت و سالات و اتل عربوط بع 
هما تعستی را عطرج نيق تا ما نیز سپالاث شمارا 
با متخصص عربوطه درمیان گڈاری و پلسخ انها أ در 
مجه سو پسیم, 

خمنا عرپزانی که حراحر‌های, ځا و با 
بیس بای :و بارندو با پا شکانی که با چسبی مولز دی 
بو خر ۵ می شلد می لواد عار اور حر بان قر ار دهد 
نا ضمح حضور غر مراک خرعقی از آن ببمازی و نج 
معقحه و با حراحی آن عکی و گزارش نهسه کنسم, 

ار و مصاحبه این ضفته ھا با یک حراج و 
تخس ارنوید و گزارش بمدی ام مک مر کر 
شم بر عرایی و مصاجیه پا یک شیر بو ترایید اس 
همین در گزارشش بعدا آن با یک عراج و سخصصی 
مار ی امه و محا ی اتر مصاحبه خاش دالت 
| شم غوران مي نوانیه عړ هننه ‏ روزهای 
بشید و ساعت ۷۹ 1۱۷ شا م تلف ۲۹۶۳۲۷۹ 
تماس بر قرا کوته و بسولالات خود را عثرج کنید. 

انبتوار یه ان گر زرشفت. بتواند 3 

سم پات شما عر نران که ۱ 

رس سا 


@ 4 شمارء ۳:۰۶ 


نص | 


مح انعا ر ات 


با استفاده از توا ای فر بل و راحتی و 
صرف غلا در پئت یز عی لوانن از ميزان 
آسیب دبد گی به مفاصل کاست 







£ شس مفرفی خود کمی, از زندگینامه ‏ 
و قشت حوعتان بر ابعلن پگو ی 

۵ س دکتر تدس خوت پان 
تخصص و جاح ارتریدی عستم در سال 
۴ مر اش به گدرالدن بابان نوره «کترای 
ومیس پز تک شدم و بعد طق روش میرم 
ال زملن پرای موره بکسيلي چه آمریگا رفتم و 
تور ای 7 فر سا سهی مر تپی‌پو رگ 
از جسفه حترال ماتا مابال یبال زو 
چیندر عدچتال . گترالدم و در سال ۱۳۵۸ 
منخصضص ار نیبد ی شدم وجه اران پاز گشنم ر 1۱ 
در تاران +صنلی مثغرل کار شدم: مسص 

س از دریع چک نیقی جز رازن رکا 
به خرعلهر اعزام کم ر جدود هنت سال هر 
سمارسانهای خت اقراز و خرمشهر مر اثاق عمل 
متقرل خدعت بردم. هر طرر الین عادات مسوولیت 
ار دی اعرلا به هد من پرد. بعد از چنگ به بهرانن 
برگشتم و پس از مدنی به آفییکا ر مدتی قم به کاایا 
راشم. ادا بد عقت ابتکه احسنس, کردم مز ولام وشتر 
می ترالم به مریم دمت کلم به هران بر گشتم. در حال 
حاضر حدود کم سالی است که په طور متس در اپران 
ستم. الشه کافی. برای کپ اطلاعات جدید په 
امریکا ی‌بویوم. 

1 جر ابران عردم مس لا از جه فسمت‌هایی خر 
بدن دچ ناراحتي و مکل می سنه 

۵ به‌طون, کلی در بدن ماسپتم حرکتی فر خطر 
بی اعضاست, پعنی ون مهره‌ها 
لکن زاوها پاها و اعصنب محصفی. 

فر ارال رفم بیشتر از باه کمر و سول عهره‌ها 
لست فرفاتی لکن كشال ران و نیز از قسمت ژالزها 
دچار سل مي‌نوند که علت اصلی آن. تحنل 
گیا فخا و خر گی امتا که این لفاط پیج فازند: 
بابراپن عر چه وزن ےر و استرسهتی کاری روی آن 
قاط ید قود و ایل بزشکی زا رعابت بکند 
يتت اجار مشکل می شرد. عدم آگافی بنضی ینازان 


و رام از تیستم EL‏ باخت هم ا زج و 


تست ر س مه 


رای تی را تسس تول 
نی ع از خادات و ررشهای ژلدگی غا 
اپرانیان جر در بروز مکارت ارشریدی مر گر آشت. مئل 





افاج از تراشنهای اپرائ تشست 
عورمي یه یه کلب ین وې از سار است که 
غشار زپادی په عفاصل زاره می کت مر ورت که 
میں قران پا اشفا از فرالتهانی که به ترالت فرنگی 
معروفد و یز استقاده از میل و راحتی برای | 
9 خوز دنل پشت سے از ساان اسيپ دید گی په مقاصل 
کاس حه 


ن ردق رفس رخا 


اهت و 


سجن اتحام وززشهاو تہ بھایی کہ منم زیاتی 
را به عقاصل وا مو کتتد پر خط سر تد انهام 
درزش و لیات نکن ححا پاین فر ور زشگاههای 
معت ر ژبرظلی متخصصان ر کار خداسان این ر لته اتجام 
پلتر 3ه 

یکی لا یکا 
مردم و خصرصا زر زشگاران نوعب کب ان است که به 
گام ووز ز با کارهای گی عخس عنیق پکشتد. 


س س عل و یرل کس 
۲ 


اعد و الا ولود عن 
RL Ss Lî‏ 


ا 


ی ۳ که زه ےا ر ی راجله 


عا پیمازيهای شام 
الستخوال ۽ مفاسل هر ابران تشام است؟ 

0 عر ابران لیے ار کک کےغابی که به عت 
شم به. تصادفات و سلوط از ار اعات شل شایم است. 
مشکلالی به عات عادات بد و بی لرجهی مردم لسبټ 
4 سلاعتشان. پیش, می الد مل ھل دادن ماش به 
جی رورس کردن آن, بک کردن و جابجا کردن چیزهای 
متگین که مجر په روز مشکلاتی مثل فیک کمرو 
با آزفروز هی جو 

با سیگ لم جما 

© ین مهرعتی, کس, سل آجرهتی, عاختمان که 
روۍ فم فرار دا رند, ملالی, و جودعارد. این مراد ر علاك 
باعث می شود با فلار و شوک ناگهانس 
نود و په عجارت وپگر امت‌خوانها را تر مقابل فشار و 
ضریه عقاوم هی کند و چرن عامل جقاللتی از غشار > 
مهرهها و استخوالها چل و گييری میں کد حال اکر ما با 
بي‌احتیالی در حالی که ستون غهرهایسان خمیده است 
جسم ستگبتی را اند کنیم فشار زپاصی په هبسک ها که 
مثل واشرهای بن مهر+ها هتند وارد 
یاعمت پار گی آنها عی‌کرد با باره خد ن این زاشرغا 
مرانن؛ که فزون آنهانت رازن هیر باد و یاحث فاه 
آمب فشار زیا روش ریثه‌های عصبی السا 
می شود و متلا درد عر مر عصب ایک کاب هس 
من ترداکة فرماڻ آن از طریق بزماتهای طبی روبز 
و پا جراخی میس ر ایث. 

در عورد آر روز کسی وسح بفر دامبن. 

@ استخواتہا ر حفاصل السات با بالا رفنت سنت 
اسلهلاک پیدا حی‌کند. هسانطرر بوست. چررگیده 


به کر ما وازد 


5 
۹ 


می کتیم که 




















زالوها به عات تحوک زید و ز حادت خاط 
زندگی در ار آن یش از سار قمت‌ها» 
اوروز غجلا می شود 









می‌رود. 
اضر لها حرست متل شیشه‌ای که روی میز قرار 
جعیم. از مفاصل و استخواتهلیی که زیو آن قرار داره 
ت می کند. آما این قصررفها به مررر زهان و براثر 
گار زیا دار اید گی زر اراش می‌شوند ر پاعث 
مرو پماری آزترو می گرمند. 
ساچدنوع آرلروز درم 
8 در ائ یک تر آرتروز ژودرس که به عت 
ت ر ریما به وجره می آید که دزمان آنها از 
طویق جا انداختن .دزت مقاطل و فیکس کرعن آئها 
الجام می تود دیگران آرتروز افراد مسن که به فلت 
گهرلت سے و فشار کار ورز بد گی به‌وجودمی اید 
الت برخی غم په‌طور ازلن دسار فزعی آزنروز 
ازلیه می‌خوند, بهنی آلها به‌ظر, ماهر ای آمادگی 
ااا به این میساری را دارند و رچ سی( آنها بالا 
سی رود سازی پترفت سی کند. هر مان گ و 
آرتروز با آنها که به علت گهرلت نن هار آراروز 
ی ئد ارت انت و پزشگ پرعیدای وم آرتروز به 
دران آن می پرهاژد: 

€ کدام قت بدن بیشتر در عفرض خطر ار اروز 
قرز درد“ 

0 زارحا به علت تحرک ریاد و نیز عامات ولا 
زندگی در ارال تی از سلیر فسمت‌فا په آرتروز میتلا 
بول 

1 آبا مماقجمه‌لی برای آر تروز وجوه ده و با فقط به 
سکن سول اکنفا می شود 

8 شابد پیشتر: مردم اور می کردلد راهي برای 
رج آرتروژ وجود ندلرد ولی آکنزن با ترقت علم 
غراهای بسا بهای مهلک در هم به انر غر آممدائد, 

در سرره بعلحه آرترزز زالر خر ا ر ابرا هم 
روشهای عرانی بو ری بد کار گرفته می‌شود. از جمله 
زوشی که خوه من شخصامدعی است در ایتجا پر رری 
عنود دو هرار سار قجام باه ر تبجه متت هم گرفتلم. 

در این روش با استفاده از یک رن هارو که عارای 
پگ ماد ی است مبعی را که جت باع 
عتصلی ارد سے ربت پا فاصله بک هتت به عفاصل 
راتو زز من کتیم این دارو مرجب کین عره و قرم 
غدر 2 ن 
















بر ی شود تمامی رسارالبی که من پا 
ان زوش آلها زا جحت فرهان فرار انام خر لہ 
تبج بار خوسی گ کناب و افلب آنا 23 
عفن وور گے +آنا. 

سا خراینه ابی نوچ مرعان چه عقداز است* 

6 لا هر دورء فربان که شام سه دوره تززیق ر 
ب ی سرف حدوه پاد هزار برعا 
میت رلی از ن که فارز از طریق 4ولتی وارد مى شود 
طريق هل صرحنی با فترچه در دسترس ماران 
ار مي کرد فزبت | 4 حدوة عربت لا سد هزار 
توهان است 


ء ائھ این ر ریدات, فدراه داروفهای رگ ز3 







میود ETO Is er‏ ااا مک 
الس 





لو2 ر خون شر 
کار لزریی درملوشن 
ر مگری هم جورت 


] با انحلم 
اربق و دره‌قمای | 
داوع دیگر برای, | 
ابد کافی است و | 
پا افدشات دیگری 
هم سرت کردا 
© لاان لول 
بابد اصول بلندشنن | 
تن را رعایت 
" کنند. ل ینای راک 
اة آلا رت اس 
می شود الهام عه مز مزاگز ER‏ فرعالهای 
"یزیر عرابی رااتخام دهد در کثار ابنها از بازرهایی که 
چىز عی‌شرد. امات کب تجرخ إن رامل در 
0 بهبرد آنها کمک هی کند۔ 
ایی نیع عرنی: ثم این هدرد 


۵ فحگرنه اار جاتی نداره. قفط اگر کی 


زخم‌فای. پوستی از با حا تھی طلل آسم باد 
باشد باپ با اخلیاط و زیر نظظر پزشک متخصعی داخلی و 
همراه داروهایی کا لے فاص لار کیل ترریق 
اجام می‌پذبر« که آله هر مورد چند بیتار. آمسی بنده 
هیچ عار ضه‌ای متعاقب اپن لوج فرعان بداشتيم, 

تا اتر این ھازو جه مدت زمانی بای می رف 

8 کای که مستل جتیی را رهایت کد حر گر 
شاهد گنت بیماری: لخواهند بود. ایس عرمان. «رمان 
سار خوبی است و در لسکین غرد می‌هایت هرز ثر 
است. 

€ ابا و این روش برای آرتروز قسمت‌های دی 
بقن مې توان استطاده کرع۲ 

۵ آلجہ مسلم ایت در اپران رتچ مریم سلتر از 
ناحیه زاتوهاست. در لاحپه لگن۔ خپلی کم عردم مشکل 
ارت عگر آنهایی که به علت علونت و پا «ررلدگی 
مفرزادی ینگ می شرید من از این روش در پگنی. دو 
مورد ےآی تأیه لکن اسعاده خر دم. آلے از هرد یر به 
ميزان ابل ترحهی کل شد. ولی سی رن 3 و 
خمرمیث داد چرا که تر زوردلهای آرتربدی عر مرره 
درمان نواخی یکر با استفاده زاين روش م سسس 
است, 

€ با ار ترور ناحیه کعر چه باب کرد؟ 

0 در لاه کسر می‌توان پاروش ورزش و ری 
تارو و ساپورت (کمریند عخصرص! په کین مره 
بسار کمک گرد اما اگر ارتروز پاک در امي کر 
هدر هردناگ باشد که مقع از زندگی زوزانه آله 
شرن یا استفاهه از عمل جراخ تاحبه رااز قلاری گد 
رون آن امسته تجیات می دهیيي. 

سای حراحی ها تاه قد(» تنرحه متت دا زد ۱ 

و ۶ عم ام عمال جراحی هر ناحیه کسر خیلی 


| می ردا نا نیرا مسن کے ااا ار اضق 
جراحی تتایچ خیی می گیرند و پار پس از پک علته 
می توا تمتا حر کت کند. .با ز عایث مسل حاص پس . 
از چهار هنته از عمل جراحی پسار هی ازاله چه زد گی , 
ای برگرخد. 

تا آپا تتبحه قجام عل باز با عمل توس لبور 

© من نصا ئا بعل از لیر استقام» تکرام ڑا 
خبلی گرا سام می‌شوه و لوازم و وسایل زیاهی 
می‌خراهد . سنا عن مفتفدم. گازی که په صت لیرالای 
اسان ء که خان آن خداست -#حام می شوغ به مرالب 
موقیت آرم است» 

الینه سن مطستن هستم که طب لوو به زوهی دا . 
را قح خراهد گرد اما فنلاً فر همم یمازمتاتهای ما 
آصکتن چتین اسالی وجود ندارد و من آمدرارم که 
روزی السام پزشعان سا پترآنند ار این دسهیلات استقاوه 
کت 

عا عر موزد بسک کنر یر از جراعی درعان 
جکر وجډد ندز و؟ 

د کمر ترپفات موزلر و خیلی عالی په بام 

«آبی‌ترراه +ازیم که تروهای هتد از خراهه 
کرفونها ھر سرنگهلیی آماده مثل و ود 
«کتاگرر داه .این عار ھا چون در سرنگهای امت 
از عفوتت و آلردگی جلز گی می کید جرا که عقونت 
در ارمان بساربهی ارفوپدی سیار ططرناک الت و 
همه پزشکان. سعے می‌کنند با عقوت را پم مغر 
رسد ۔ استفاده از سرنگهاي استربل آمثده مر کا 
زیی مز مزر اح وخا نازرا ال پان 
پک #رره پک اله ررد لجات حی دهد 

ار جه سني فعایت‌های قسان باید مود شود 
نا داز فیغازی نتچم؟ 

۵ هر ردي دا سی ار چھار مالگی ‏ ص ترات ر 
گاری خراست انچام دمب الت به شرط آنگه تیل از آن 
افق سقوط. ضربه و قتبار باگهانی نذاششه باشد. اما 
بد از آن باید فمالیت‌های خرو را مدرد ساب شده 


5۹ 


8 فر حور 


O: شماره‎ 



















مرگ »باپک» دلارر غیرتسند آذ اجان نے 


۲ 


ما نو کار بکشن‌ها نو نها ارایان بے اد ۱ 


ثرسیده ہودا چه, فیام و چنپش. #مازیار پن‌قارن؛ E‏ ی 


طبرن که پاهیان خلیفه راید 


و گوصتلهنی شال ابران 5 


ERE HS LB 
عتاپ و لصب دای گرقنار بسا‎ 

پان حال ظرلی نکشید که د ل 
(کرهیار) و پعضی مان «پگر سیاه موجبات شکست 
این بر مشه‌های اپران را فراهم آزرد و اسلزیازه عم 
یمان «باپک» را کت پسته په بقداه آوردئد و ہی از 
یک بحاکمه فرعایشی ار حضور صم ر 
#تاضی‌التضات» پفداد. ار را رز غمچون »بایگ» به 
مرگ محکرم گردند و جسدنی را هر گار چسد خدگ 
شده #بایگ» بر چوبه دار آوخنند. 

هرگ ومازیاره که وجردلی اخطری چرږ خطر 
چئیش #بابک» پرای خلافت ساسم برد خر یگ 
پیررزی مرخشان برای ار موب من‌شد و خثنه 
چتین ميآندبشهد که دیگر هیچ گونه شررشی, نوطنه و 
محاطرهای موجوعیت و قدرت روز ازو نش ر اههد پډ نمی گند, 

اما افشین.. این سرداز و با سپهسالا ر ابران په خاطر 
حفظ چا و نفام و رفع هر گوده اتهام و سو.اظلن به خلیفه 
خوش خدمتی‌ها کرد و با مام توان و یرو په جتگ 
#یایک» همو طن دلا وش فست یاز یاد 

حالا جپگر نوبت خود برد که می‌باید سزای آن غه 
خوشی خدعتی زا ریات کت ری را ین جل و مقام‌طلی‌ها پود 
که وی را پکسره به چنگ مرگ تاشت و بلردش کرد 

«بتصم» در دا رآلخلاقه پقداد بود و «قایقی جد از 
خپ گذشته برد که #افیفالله ۵ بزید با پیک چایک نی 
زنان واره عد ر نامه اسرار آمیزی را په وسیله خلحپ 
(پرده‌یلر) به عست خلبفه داد, 

۷سحتعسم۷ با کاب در خالی که ترس عبفم: سس 
کش را زا مدق سرت گرفت را رد 

رقتی چند جمله آن زا خوالد بی‌اختیار فر چهرماشی 
آفازی از وکت ریم آشکار شد: این رعشت و یم په 
خاطر. ترطته‌ای برد که بانشین» مپهسالار او 
مطمتن رین راز و مدش عه جان لو ترتیب زان 
نوه و ع آن نامه اسزار آن قاش شده برد 

نامه ړا عپدالله طاهر. حاگه عادل و کار گزار 
معتصم» در خرأسان فرستاده بوه و جهن می نموه که 
«مازیار بن فارن» که به دست «عیذالله» په اسارت 
فرآمده پود. آن را حین باژخویی انشا کردا برق 

عصادفاً ان تمه را فاصد. روزن بد لیل رحالید 
که چند ساعت دیگر می‌باید مطاین جرت فرمانده کل 
مپایاشن اافشین) ب الفان فی‌زند‌اتش به خانه 
#آنشین» مرد و فر انجا طعصمه تن های, مر گار 


6 شماره ۳۰۶ 





کسان و گماشتگان وی گردد. 
مسصم» چتان از چرما" خدن برط »اقتین» سال حر کت کنند. فحملی شاه خود را در عقابل ,غىق | 
مقلپشده و په یجان آمده بوه که سانجا په خاک 


(معصم عیاسی) را مخت رور و خرت‌سال کر برد ۱ 


اداد وپ در گام ایزد متمال شک گراری کرد که با درپاقت 
مد فش از مرگ خی نجاث بافته است. 


لافاصله اچک متصوص را ر افشینه فرستاد و 
: اش هر وچرچ دانم مر نز رجور ند ای » 


" اجابٹ این دعرات په سرای نو خواهم آعد. 
صف براق تقایل با کار چالئے م فرران 
گاید روبع 7ا جراد د بەر ران : E‏ 


IE 


تام ی و عگهبانان رفلبار خلیفه 







ا اس ارا 
ن گردهه به دست هریگ عمشیری آنه مانا 
نود آماجبہ شد ا از مپهنانان خلیقدر خوء ایق کا 
هتالامی له خلیفه با گامهتی سدگین و مطمتن ر فان 
خولسرء و پی‌لفتا رارة سر رای که #افشین» م شد 
ابتدا نگاضی کاراب به چهره فرعانده و پهالار خود 
الکند و چدد لحه در دید گان وحشتزده ار خیره شف 
هافتین» از این بکاههنی پرحفهوم بی‌احتبار شوش 
کد و اضطراب و هراس اسرارآمپزی غر روش به تلاطم 
درام رپه ار چنین الهام شد که حرادلی مر شرف وقرع 
لت و احتمالا #معتصمه به راز توطله ار ی پر است. 
خلیفه ی انتا و خولسره سرکرهه تگهیانان را پیش 
ود جرال وج او رمان داد با کلب محاقظار و ھم اھان 
راواره گاح انتب کند, 
رررد مگهیالان ضریت کاری ر مهلکی رد که ب 
یکر آرزوها و عقصره‌های ار وارد آررد ر می‌اختتبار 
نشکجی شدبد سراپلیش را دران گرفته 
کسان افشین» ٭ که مر پس یره نتتظم قرماآن آر 
بوه‌ند. ار حالی که لبق‌عای شملیر را در دست 
سی فشم دند. ساگت و خاموش اپسنانه پردشد, 
درخلال همین اجوال یکی ازائ راء نشی شلا علسه 
که و خلیفه که زبرکانه مترچه شده بوه با خشم و چان 
تایه را په طرف رید اقفینه تراز کرد و ریش 
اورادر جگگ گرفت وفرباد ی آررد که لها رادستگیر گنشد, 
تگهیاتان خلبقه پلاقاصله بر سر سیاهیان سیاهپوست 
افنسن ریخد و در چدد لحظه هسکي را دزي ارگ 
عقارمت و با رطوردی دستگیر گردنده 
محصم پلاقاصته دستور عاد که آلشی پرافروزند و 
اح الشین را وزات و به امر ار خلیفه همان سرداری 
که برای گر سافتن و مرگ برطت هبایکه 
ازام و قرار نداشت, با کت دژخیم په سرا دبگز 


ساقت و طومار زند گیاشی ارم پیچیده شد! 





3 جنک مرم ابران 
و رس : صحته تمایتی خا اوري تریب فاد ون که 


مولت روسیه را نیدیرد بتفیر این مجلس سلامی در فرپار 


| قر روس به رر زار2 شة ا ز معنم بوء که به سيت 









اتجام شده نهد ر ناجار شد کہ شرابط صفح پیشهادی 
مره دوبان دخ ردا نک معتل 





عرنیه, بپروسص. تحرس . 
بارند و جما از روز ای رم بان مزر ده 
خزاهد خد؟» 

مخاطیان ہے که خرب می‌دانستند در این نابش 
عضحگ چگونه بابد بلزی کت معطیم غرابی گر ده گید 

پا به خل روس.؛ پا به حال رده 

شاه چهان پتا,! محدباً گت 

< آگر فرمان قصا شرف سدور پابه. له فشون 
خراسانل با فشون آثرپلچان بکی شود ز هر دو یک 
مره بر گفار حمله گنت چه پیش خرافت امد؟ 

پدا به حگل زوس بدا پة خال روسن 

باز ا یرت گفت: 

اکر فورچی‌های خسن را به کتک نورچی‌های 
مراغه پفرسنیم و آمر تاقیم که با تو پهثی خره تدام غار و 
عیفر کفار وا با خاک یکان کنند. حه خواعد خد؟ 

حخاطبان باز لعظیم کرد و گے 

< ینا له عال رو ٠.‏ پدا په حال ررس 

در ایخ رقت شار قلر قفرت که رزوی لت به در 
عشکای مروارید درژۍ تکیه کرده یود نیم بر شده شیش 
ود راپه انداز: یک وجب از غلاق بررن کید و به طور 
حساسی این شم را که زای افکار خووشی برد خواند 
کا همینا .اک ذیااز یش بگریزه 
زلم عفر بس کوج که دود از بسر برد 

مخاطیان سلام خود رآ ربابه عرش سلیه مضت بل عام 
رساند و به خاک افتاانة و اپا انلس و کر ۴ عرضی کردتز 

زنب مکی ل کان که کار (مورو خن قر 

اخلضرت قبرتدرت] بس از لحطشی سگوت گفت 

< جا که این ور صلاح می‌دانید. عا هم تور 
می‌دعبم که بااین فوم ی این کار را به مسالمت خالمد وهند, 

باز این جلد عفر په خاک اتاد و تشگرات خو را ار 
طرف تام بنی توع پشر که اهلیضرت بر ألها ترحه 
کرهه و شمشپر را سای از غلاق یرون نکد ود 
اقدہم پیشگاهش کروند. 

شاه پا کمال نقبر از جای بر خلست و از عحت به زیر آمذ 
و رلت به یدرون با عستور حلم را به فرژند خود «للیپ 
السلطنه عباس مبرر|»رئبس قشون القر نسو ن أبرأن پدهد] 

. 























که 
نە از اھت ٩۰‏ با ۱۵ 
زرا طرابان [کارشاس مارد | 

سهیلا خاضهی(کار تناس روان شناسی | 

أ لاور خانرادگي و پاسخ په مها 


ور تا 


تردید در 
انتخات رشته 


از شهرمتلی گرچگ با شا تمس 
سی ګرم دختری ۱۵ ساله و داتش آمو[ سال 
۱ وسا فستم. امال پا معدل ۱۹۶۵ 
لرل شدم. من در تین رشته برای سال قوم 
یران دهار مکل خده‌ام, قیلاً بوست 
نتم که به رشنه ریاضی قیزیک بروم اما از 
قرس زیاضی کحی می آرسم ره:. 

6 نمره ریافی ما در سال فحصیلی 


گدشته تر جه حنوقی بود؟ ۱ 


# در رم اول که سیم 
راخ داشتم په 


حرفهای شما ۱ 





اپا نا یه حت به افرافی برخورههایند که 

نی عر کارشان گره می‌افند به سراغتلن 

آینه و ابراز لعلف سی کنند. ولی هبي که 

سشکلان عل شد دیکر کارن به کاردفل 

ارتا چیپ افرامی آہا مر آینده هم اعتباری 

افند ناخت؟ 

| © ر ی از هبدان 

هسه ہی نایم امروزه مشکلاتی از یی 

بود وت مسقل 2 و بالا برهن 

تی غا اټ شده هر روز ار از يرزز دید 

و بازه‌یدهار رفت ر آمدهای فلمیلی و نومتاله 

نگ لر گرد من فکر می‌گلم أفراط در 

ت « ررقی و برق مبهساآتیهابه این قضب 

تو فام می‌زند و موحب کن 

خانوادگی می‌شود. 

0 شی - اسدی از ران 

۷ تلم امن بزرکترین بلایی که په آن 

]وتان فاصله بین رفثار و گفنارمان است» 

هر هب جال ر دز هسه عا بجی 
|امرق‌انه کی هم آل عمل بودیم. 

® س -گرییان از بزد 


دکتر بهمن بهروژی. فرزانه صدالث 


۱ بهتر است رکه ریلضی فیزیک را مر 


س ریاضی «ررم نمر٬ام‏ ر 
لی جر آرم جرم چون طرح بزالات 










۴ (امکانات علس خوی پرخوردار لپستیم, 
تتربام حدود ۱۷۸۵ کل ,از آنل بی لا 
رفئن به رشته ریاضسی حصرف شدم. با 
اپتکه در ترم عوم لبرہ زیست لای و 
شیسی‌ام ۲۰ شده رلی به رشته علوم 
لجریی علاقهان دارم و په رشته‌های 
علوم اتی و لی < خرفه‌ای و 
کارداتش نیز ی علاقه‌ام. جها رشته 
نوره علاقعام مهارف و غرم انسلی است 
که متا سفاله این ر شته ور هنان يست 
) پا ترجه په سراتی که کب 
کرده‌اید ر علاقه‌ای که به رشته ریاضی عارپد. 
آی ایام 
بل . تبپرستالی التخاب كيد دتا 
فرصت للت ز مطااعه للم فر فير ة أن 
رشته‌ها را حراهید #اشت و پە طور ملسرس از 
زردیک خردبان را هر این رشته می‌تراد 
از عایید. شما پس از ادنام دوره سر ستان یاز 
ف فرصت تفیمر رشته دارید و می توالید در 









۱ فور» پیش دانگاهی + رنته‌های دیگر از جمله 


عرف و شرم اسلاعی ورد شوید کہ امیبواریے با 


چتد سال دیگر این رشنه در شهرنان فاد شوه. 
| 
| پیک دانلگاهی: طی. برگزاری ازمرلی نجام 


و آبا تتے رشن هل از مال ددر 


می گیره؟ 
€ به در تبان همان سای که دبیم 
فیپرستان را می گپرید. غی لوالید در امنهان 
فی رشله گر کت کید 
الیته اہن قاری ابت که همرن اال 
می تود و شاید در سالهاي انی تغییراتی مکند 
پا لکند؛ ولی قعلا چنین امئانانی پراي 
بالش آموزکن وجود دار أ 


یکی از سر 
عواملسی که مرجب تس 
اخت لاف رن جوأن پا 
خالرادهلیدان مي‌شود زندگی در جراز 
آنهاست. فرچند. به دلابل اقتصلتي اپن اسر 
اچتاب‌ناپنیر بء اما من پشنهاد م يکتم 


"جوالها ئا جایی که می‌نوانند. مستقل ددن را 


دای رفاه سای پشتر دکنند. 
@ رویا-م از اصفییان 
در قعل کرما پسیارن از کودکان در 
معرختی, بیساریهای خظرناک. فرار می گیرند: 
ور نظر گرفتن برخی اسرل ساده همچرن 
رعایت بهداشت: و برهیز. از گرملزدگی جان 

آنها را از خطر لجاث می بغد, 
۵ مادری بانجربه از تهران 
من و نامزدم بر سر میرضو عبات اسباسی په 
انواقق رسیدیم) اما پکباره ار میزان مهربه را“ 
ی کف تال lar‏ گرم 
هه چنز را از جنل آراعتی و اخصاب عن را 

پدهم زد آ لاا ر اسای خوگیختی خواهد کر دا 

6 س ۰ ت از تهران 







از مخدوده کترری بود و ما هم لزا۱ 
ید تنل آزاد مشخرلم. ولی هدقف اصلیام ررود به انشگاه و فر وا ۳ 





سس 







تمادلات س رکش را مهار کنید 
۶ پسرق ۲۲ اه و اارج اتمتول و تته رپاضی فیزیک هسم و اکتول ۳ 


| مور«نظرم مهندحی عمران مى باشد: 

مناسفائه در آزنرنهای -الهای گذشنه ننوالستم نعره و رپ لازم وا 
کسب کت مرضوغ +یگر اينکه دوسالی ایست که از مرضرعی رتح میم و 
عمین مسابل باحت شد رکز چجدانی مر مطالعه مروس مداه باشم وان 
علاقدای لت که به یکی از اقرام دارم که اند فقایل است. ار یال گے 
در کنکور پلهرله کد و آکترن داننجوی رث مهندسی می‌باشاء, من | 
س‌خراعم پا خانراده آنها رفت ر آمد کم دا خمدیگر را بهتر بشناميم و پابرای 
زند کی تحصینی و شفلی آپنده با هم برنامه‌ریزی و فسفکری, کیم ون ال 
مر ضرع برای خلواده‌ها فابل برل یست, : 

€ ایا به علابلی که خار اقا در مورء محافتستان اورنبآند. تو 
کرهه‌اید؟ 

۰ پله ولى 
قاد بكب ام. 
آتها یمخز زر که با 
بو تفر بهویژه من 
تور به صرحته 
نی پراي زندگی 
فشترک ارسید هابر 
و در لج قبرل 
لرابطظ تاهزدی 
ری و بة دنبال 
آن رقث و امد تو 
طاتواهه و اریانط 
من و اوٍ را فر این 


۲ 
مقطع تمي بش تلم 3( ۳ ۱ 
۱ اف Ar‏ / 






) تشر خودتانل ۳ 
همست 

٭ آنها برست 
می‌گویند. من هترز آمادگی کابل نداري اما به‌زودی به چتین شرایطی 
میرم 

پنابراپن لازم است عے کلذ راحالاجان راحهار کید. اخ ریات 
ہرای جز کر تک ی تان هم مو ثر آسمت. با ترجم په اعیبافی که دارید ر پا جرعش 
گرقشن مولصت فعلی. زسیقن ب کادام هدف برای شما اولویت قارف 

9 ورد ید دالت‌گاه, 

€ پله ررود به «انشگاه می‌براند بشما را به خواسته‌های «یگرنان نز 
نردیکتر گند و زمیند پهتری برای اوفع خالوادهها فراعم اررد پا توجه به 
کشت زمان ر پهنر کان شرابط سر و جحلل و هی ... هر فت ای 
برای تانزهی رسسی هم قرافم خرافد شد, 

اس روزفا ساغتهایۍ رپادی را رای مطالعه ز صرور فرسها تربظر 
گرفده‌ام, ولی عسل ذکر می کتم که کمت, از زار طلان دیگر الاش نی کلم 

€ چرا این گرنه فگر م ی کنید؟ 

* چرن آنها تب و روز حظالعه می کنتد و عاید عر شباده روز چهار پآ پتح 
ساعت هی خواید و پقیه ساهات را درس می‌طوانند,,, 

۱ هر پرثامه‌ریزی فزسی مهم کیٹ الت نه گمیت» یفلی, برخوالی و 
ابجاد گی عهنی « جتسی واروخی ور به پادگیرتن ترت و خی و 
ادراک ر ال مطالب نمی اتجامد. تهم دی و عق عطالب و عرور يە مزقع 
آنها و تین پلسخگویی په تست و موالات آزسرنهای سانهان گذشته و 
داشان استراحت و خوآپ کاقی احداقل فقت ساعت خواب در ثیاله‌روزاو 
استراحت ین مطالعه در درس اهر در سافت بطالعه اہم اعت استراعتالا 


عرادل مر در در موفغیت دار طلان ک‌کرر است 
/ 
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س ان. بی‌خانمان ! 


> ەة ۰ ۰« ۰ ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


1 

[مضطرب ر نگران په عظر عیرست ابی ارا ار 
رقتار و خرز محبتتی حی شد قهد. به لبز هم که 
قفتن , گفدگر کرديم از لخنثن پا بره که دلشوره 
دار خوعشی تکل زا ابن لور بیان می کتد ]ا 

i e AR GPREAS CRA 
| زندگی سرد ی لض شوه و عقط يه لاني و ارايش‎ 
(اهمیت می‌دهد. هر روز عصر. باید لباس پپرشد‎ 
|ارایتن کند وبا هو ستانتن به گرم برو تا یکی فو‎ 
سال پیش از من اچازه می‌گرفت اما حالا هگر‎ 
آستین سرغخوه شده و کازی یه کار می لدارد. فقط‎ 
اگردش برایش ایب نارد و مومتالتی دج هم‎ 
سی رولد و می گرونده‎ | 

@ پشعیت تحصلی اش جطور است؟ 

ی کم گم داره ترک حع می کند. -ِ 
جدسات امتسان عیر وه ولى فة بر که‌ها را قد 
ا ا 
| خا مي‌آید. به ی 
می کید کہ انیم زا 


نطرها و لاق ھا 
ار جریان هستد و به ما 
خب می‌دفتد, امال أ 
که در صع کدام از 
| درسهاپش تنوه لپاورفه. ‏ 
ولی باز غین یال 
یست. الا . فرصت 
لمی کلم هزس. خر الد, 
فب‌اش بیرون است. | 
هی گوید هخثه عا دذگر. | 
است. عی‌خواهم نی 
کشم....می که للیر. ا 
ا نپستما»ار می حرفهاء ا 
۵ اپا شدا هم بال 
۱ بعرون ھی رومد پا برابشی 
| اوتاه نفربحي خاصی دار پد؟ 
) اسا او خودشی برای خوتنی پرنامه می رة 
او پا دوستانش. مي گرده» پدرش. دیگر از دد 
| کلافه شده و هر رلت که خصیانی می شود 
یه از خاته برونش کنیم! من هم من گزيم ‏ 
ارتیم پاسپرنی. آبایشگاهی. یک جای 
مناسبی تا از از نگهداری کن یا اصلا شرهرشی | 
تیم و خی ف راحت بشود. 
| ۵ به ای تریب فکر مي‌کنید دخنو تن ساح | 
| تود 
٤‏ یله دیگر, هرچیه بلشد بهتر از ابن وضعیت. که | 





7F شسار»‎ ۲ 








اهست, راستی ای هر پو خی ت ری 
| ® فک می کید ار با لو خعراضی, کید پر 
ای اود با هم عنم ايد٠‏ 
ابا حقتی حز به جالب می گوید ] 
) رها که چیزی واب که : نمی کناربی ننه 
خر تي به راا است؛ ما که ملکلی لماریس, 
© میرم ای چبر‌ها یست. خسلی ,قتا 
امتانات ساذن. ارال ست بدا توسنی و میتی در 
تار تست اف خلواده با عم , قسق 
يجه ایند به دسال دوستی هر خارج ا این محا 
امرون متلا چه عي عاره که ما خومنان با 


| تدحو نان یزو بروبد؟ به خویی می اليه با دیب | 


| شان بر نامه‌های مدر تحر - ور + شى مسر گ با عم 
| یمیت شیب با و شمارا و جوش بدا این رام 
| کراند زور مید نید ھ مهن ری کدی 

بله. اننا پا ھا نهدید کرده که لز ابه قزار 
می کشم یک یار عم بعد از دغوای عفصلی با من و 


۵ پس باید بیشتر با او رفیق بانشمه ا نجالش 
بذهید, اندم مشتری با قر داشته بش به [ 
خوصله زهاني به غ 
دعید یاه شا تىخ تة | 
ته به افو تاشتقی بچ هی | 
ا خاند. اگ خن 4ة 
سورت کون وهی رایت | 
فراورنه که جوز تنوه | 
تبرین ‏ حقه به دس 
پساشی. برای حیدد بگو دد 
هم مشکل و و هم نگرای | 
مما رهم هی شود 
ا به‌حال | 
فع کدام ار لبن کارا را 


یام تدادهام با تیچ اش 


€ هن 


زا تون 
خور ی زد جح شا 


فت و این صنن برلی. مه 
قټحراف کشتنده ت با به ‏ 
رك امن قرست نسیا 
8 سے دنت گر ی بای 
فبض نتوید جنها پیت نی ردان م من 
یش ست از عسی دیوید 
| درست برئی فز دبک شن به و یکی 

۲ سمی اتید یھن گان ر امه ہے ا 


| .لین کفرها را که گفتید انجام عل معن هرچند. که [ 


خیلی مصبرلی و آسان په نظر می رسک 
6 خوست شنن خر محیط حالواده کل بسا 
راحتی است و اسلا هم نباید عیرمعمول تلقی شید 
[خندە اق عی گرد با آرقستی و جا دوم کیرد و 
مي‌گو ند 


) دمه پگ ۳ 


بایان خر خرس حرا دالس 
۱ 
E‏ 
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شر مسن خسف نوجوتی | 



















ح همه چپر به سر غت در حال لشیم است 
و عابرای عب اندب از کالہ زمان یلید آنا و| 
سرهال باشیم, بابد طرجها و فگرهای حدید را 
پتل از کون ود دقن ای ے و وو را سان 
رویاروی با تقییرات لحظه ای پکتیم, اسم لین بازی 
|#رشت» است» یا زشد هی کے و در سیر ترست پا 
اسرخت ماپ به حر کت غرم آیپم و یا اینگه در 
اخرد درو هیر ویم و صخ را اترک می کلیم: 
کاھی ھچیر از یک زفریت وتاه أغاز 
ام گر دد؛ سین په محضی اینکه فبدیم کاری ارزگ 
انجام دامن عارك تباید تردید به خود راء ععیم, لین 
مقدار ارزش دارد که مان فکر ر منایع خودمان را 
اروی آن موفقبت عتم رکر کتیم و ول و چرات به خرح 
دهم با بر ترسھا غلبه کت اغب ارقات مردم ثرس 
ا و نید مرایشان 
ار ی کند. این اقرا رشان زا سرکرب 
لح ہا خود را اک فی سالد ر به پشواز 
باناکست م رودا اماحا می توانیم ح رگتی به بر رگی 








O 


دد صورتی استه که به وؤ اعدا کتے افر صتهای 
زد گی را پاس پداریم و تصویر دقل و زو* Een‏ 
اامدافبان قبل از اتک ستخوش زززم ر گی‌ها خویم | 
پاید بر زعاط و فک 3 وتان جر MEY‏ 

دم .> خی شبحتله فرجه یش یشم اش کے بت و 
الباسان نز پلددتر می شردآ پاوز کتبه یرتم گان فسواره 
ادارای لرء ی پیش برنده‌ای د که پیروزی شان را| 
اپابدار مى کند . 

شم وه ی Er‏ 
امج وت بام سروه مورک ربچ رند زر 
که پا روف درشت روی مخت می‌شوشت. وتر تی 
اآنگاه از ها می پرسپد احال" چه می‌خواهم پکتر؟ء و | 
نا تتها نگاهک میکرفیع و از خو و با یک خر کت تد | 
حرف ہن زا از نرشته‌اشش پاک می کردا کلده| 
و اتی »اباق چناد “بع پا فقتی اما سی گقت | 
لاگر ئک 








نکر می کد که فی از آنبد. حتماعی ترانید.۷ 








پوستن وره 
تج ید مس نم انبم 
باک ی ام را انباات کنم ؟ 


وطشری هستم ۲۴ ساله و فررند چهام خاواعه ۱۲ 
نفرهء خواهر و براتر پر گم ازدواع کرد«اند, با رلتی 
مدرسه می رفتم مشکل خاصی نداشتم, ولی پا هر مس 
شریند گی طی یک حادنه و پرالر سقوط از بلندی 
نشاله «خریم را از دست عادم» 

ازاب از عمق این فاجعه خر تداشتم, دا اینکه 
پرادرم ی فت و از فا عش این رن بردد ان 
مرقع REL‏ مس 

پەر ر عادر م که 1 
الإيراجم نار ند: و س مت عت rf‏ 
بگردلم را په آنها بگریې ینابراپن یاخود عهد گرفدام 
اگر کسی ر را ار مس لب در 
پامت‌کلم که اصلا عمدی در کار لبود گتار می ابد 
ارعراج کنم. ان مککل سیب شر اخضایم پة که 
نوی د. 

ها رقتی که همه ایند :اند و همه‌خا جر 
داریکی رو میرود 
می تالم یی صدا گربه می گنم: ص و حرحله که 
الا نار م. هر کاری که من جراعم | ايار بدهم اذل 
که پا دودلی شروخ می کلم بف اگر بر حیاله را 
مشکلی یل پاہنہ از خرش ن می گذزم, دوست بازم 
هر ګتزی که به اطرآفیان می گوتم آتجام دهد 
هسان رر که خروم الجام عى دهم و گر کمی ایرتر 
بل شرند, عصیانی می شوم و بر رشان فریاا می زلم 
+ کتک کاری س کلم: 

خبحها هم و فتی از خواب بیدار می شوم سرهر ٩‏ 
رم و نا شب طول می کد شب هم که می شود با 
ایک به چيزي پا کاری نکر نگوددام. !اسای 
گی فکری می کتم. به‌عری: که ولم نمی خراهد 
قران محیط بلشم, مدنی, پیش بم خاطر تکرر ادرار و 
قزد در کتاله رانها به متخصصی کلبه مراجم کردم او 
خن فرص اپمی بر اهین داد. بعد از معسرفتي, افطل فد 
ور خرب بودم» می لرسم آپتددام خرآب شود ر 
فیس رید 


ست داخته بلس و بدانت 


ژاتونی عم بفل میک و با 


پا عرفن منرت ف ‏ ک از عشیهه 





گریبان سارى از 


مشک که 1 ان ام پر داد 


دہ خاتسهای . جوان را گرلتہ است و 
عناسفاله به جهت غار متعصانه بر خی اراد 
در خامعه. دران چران عا دچار ترش 
سرتر گسی خده‌اندا آما واقعت أن اعت که 
شسا یلید از اجه خفنت حى ات وافنه 
داشته پللید. پاید نه‌تتها پدر ر عادر خود را در 
ج يان پکتارید. پلکه جر سراقع متس به 
عرف مقايل لب ا دب . 

بابد په مرڈم لجا وج بانید که منوا 
رادرک می کته و یاید فرض دا ۳ 
که نردم همه جبز زا په‌شکل حنفی‌انی مور 
EY OPI RE‏ 

نما هرچه این پلور را آه ایس دهید که عارای 
عه غب قلل پخنلی هتد نگ اصلی کا 
در شما دنر می‌شوه ر تبجه ان ای است که در 
قلم کرمن انحا هم مکل پلا عی کنید» 

گر کسی لسن دراند حرفتان را باوز کف و 
با خر راحلی و فرتی مسا شکب سی کند, ابن 
متکل اوست. ته شما, بهخوس اطلاع بارید 

له یخی اشخاعی ‏ تقلب خوه را تر وش ۱ 
کہ ما از ا E EFT‏ ان 
می کنتد . خب دز این صورت سځاطاڻ تا بيد 
عتوجه باشند در ضورتی که شسا ه افعا سر نکب خلاقد 
اخلای می‌شدید. به‌راعنی عی‌ترالستید به ترمیم 
اقدام گنی اما اکنرن که در کدال حدالت مشکل 
اتسادنی* خر ه را یبال می کید جار «آی ندارنه و بابد 
ین شما ر! یدبرند. اپنک دجبار حاشهای خصیی 
می تود و با برخاد‌گری نان می هید به امتمال 
قرنی شی از هدین رز فی راجع: په مشکل بان 
است» جرا کہ الان رای من بستی برای خوه فتل 
می سود وی آن ارا در هی روک و بزرگن 
می گنز زماتی عی ورسد که احشیاج به لخلیه ا 
ذفلیت بزرگ دم بیدا می کند و چون ابن کار از راه 
مشیم اهکان پذیر است. به تخلیه غیر سبتقم رر 
می ازرد م سا ره امرر عضو لی ویک مات 
نشان می‌دهد, اما این احشمال نز رجود دارد که 
عصبی خن شا مرپورظط په برخی از تقتصاهای 
شبمیابی هر پدتنان از ال کلسم وینامینها و اهن 
تعادل ر با کسید خریک از خراصل 
پاندده می‌تواند شسا زا گے دصل ر پرخاشگر کند. 
بابرا با لام آزماپشنهای سه گاله مضمولی (خرږ 
اجرار مدای ن) می ترالبد کی از این تیکء ]گام 
کم ی » 

ما ر نمی کم «ابمی برانین» رای 

از کار شا باز کند. بدکه خوارشی بای اڅ کن 
است بر مات رو خی و جسمی شمایفز آپد. پس 
را دنل کنید دا ميان ی جهت 
دارو مرت نگرده باد طستگی جسانی و زدره 
د هنچثین درد رالهی شما تمایاتگر نشار عصی 
است که به خود زاره می آور بل ر تضرر قم تکنید که 
با خرآییدن می‌درانید مشکلات را به فراموشی 
سنازند؛ عزرا که پخ ناخزدا گا مشدکلات پاز به 


پاش جرا که دم 


1 
خا جرپان اما 


اال حی‌اید 1 ِ و ان شه ست ر سان 


برنحی دار بنید خود را فلاحی كيد فز: 1 ساله زا 





با پدر و ماد رن مرستان بگلارید و مگ با آنها 
با عطرقت و «اسوزی چنان فضا و زمته‌ای رآیتان 
ایحاه می کلت که یج که سره تعرضی کسی قرار 
+ درحقفت بدر و ماهر شا یک لاه قاع 
ہراپتان اپجاد خزآهند کرد و هر عواستگار و یا کسی را 
که خواهد گوچکترین, فردیدی هر سلاست اغلاق 
تما داشته باشد, با لا به دعاحی آنها بر خرره می کند و 
قل از اينکه کر خکتری الهامی به کرش شا برسد. 
سابله جل خ اه شع دابیات ن لجاع پانید و 
هراگرنه که سالارا این وضو و یدرک زا 
برای من شرح داده‌اید رای پدم و عادر تن لبز پگ سید 
ر حتی. شاد آلها پنم اند خلازه بر بلور و حسایت 
ری و شتی عم برای شب اتام دهند و 
سالة ان رک بحر شید .ل کننداه 

زار سح زا هد دک ریبد 
به عردهای عضلای عم تلا شدهابد می‌دانید زد 
اکر لايل قیزیرلوزیکی 
بدلعه بای نمایادگر قشاری است که بر فضلات 
ران خود در لام تفکر منفی و راخنه زارد 
هی آوزید» 

متم جه شدهاید که اسان ر مراتعی که عصبالي 
می لشرد یگرب پادابش را ب پکنبگ شار دعا 
این نشار اگر ثاتمی ترد بظرر اطع پاعث درد 
تاک ام رالها و ملاصل قرفانی با یچو 


لاح ران و کشاته ران 


مهم بن عدل این است که آبن یار ورگ رااز قوي 
خود فرید و آلگاه آسوده وارآحت به سار مت 
زندکی پر طاید, 
شما در سن حساس و سر وشت‌ساری کشت و 
رادهشی زندگی را چاید اتخاپ کد ر 
ابد روی یک مشک درجا برنبد و لقیه زب گی وا 
معطل کنید, متظر امه شما هستم گه چگرنه بر 
کل خو غلیه کر ویده جرا کهعی خوافم سرعشتی 
رای کازندگان ثتلاتی از ابن دس باشیش, 
اراافست: ډ گنر نهووزی 
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سیخ ی از 
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° دروشگویی 


یلیس تک از تاداس است یه 


پراتر په کار پرده شدن فو اجتمان. آن هم به شکل 
گر برای شقص تدیل به یک عجار 
می گرد آگرچه پرای دروغ سیستم بندبهای 
متعددی کر شده است و پرمینای شرابط مختلب 
حي ان را جایز و با اصلاح کنده داسته‌اند, اما 
این از عافیت قضیه کم نمی کتد که دررغ می‌توالد 
خر صورت بگرار و به‌شکل یگ عادت برای 
تحص مشکلات عدیده تراهم آورد. 

پلیه‌فای تررعگریی از زماج طلولیت چیده 
می‌شود و تاسن بوخ چندان په عنوان بک عامل 
خضربه زنند» شلاخته می‌بوده اما یی از أن په 
باگهان همانند پدید‌های خطر اگ ظهرر می گند و 
پنبان‌انکن مي‌شود پناپراین از نظر درییتی پھر 
است که په محض ماهد آنلدگی دروغ و 
دروخگوتی در طفل ترتیی انخلذ شود نا او در 
آرادش کامل په بان والعیت راغب شود په 
ماجرآی ررمیتا گریسون در آبن موره ترجه کنید. 


۲ رزويلا 

رومیلا گریسون ۲ ساله را دادزش بر ال 
۸ ترد ما آررد. خالم گریسون + مادر روما * 
سخت اصبالی پھ تغلر هیر سید و شکایت شید »ای 
می فت یا آنجا که ار دير مصتاصل ده پوها 
دروشگوی‌های رومینا در مدرسه چند بار باعث 
شده بود تا خانم گریسزن نا که ۲۷ عاله برد په 
مدرسه بخواهند. از طرف دیگر معلم‌های روما و 
گراتد گان مدرسه نیز اڑا گزتد آماع «روفهای 
روملیا در اسان نبودند و لاز په جایی رسیده پوو که 
حتی رأتحیت‌های معسرلی که از فعان اپن کردگ 
یرون می اغد پا شک و تردید آطرافیان رورو 
می‌شد و این غود روی کردگ نیز انر گذاشته بود؛ 
بازده تحصیلی او هم به شکل مضرسی سقرط 
کرده یزد ر نگرانیهای عخضاعتی را باخك کده؛ برد. 

در صحیتی که با خود رومیا کردم مترجه شدم 
که خرد از معنقد بره که اصولاً همدی برالی 
تروغگوبی لدارد و گلمات به صورت خودکار در 
TH A‏ ی a‏ 
اینکۂ از تشخیص بهد کدام کلمات راقعیت جارد ر 
کدام دروغین است. 
الیته در کوه کان اپن پدیده پعضاً وچو د داره که 
آنها عائم تخیل را با عالم واقع درم آميطته در 


"@ 
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تصولاً در جه .نحل بسیار کر از وافعیت است و 
از انرو په علوان دروشگویی مظرح لمی‌شوه: 
پلکه صرفاً کودکان برای ایجاد و با جلب عیجان, 
یعضاً یماد جدپدی را بر وافعیث ها اضاقه می کتند و 
آنها را درلماتیک تر شان می‌دهند, 

اصولا کودکان زمان زیامی را در براپر دستگاه 
تلویزٍیون ر یا پازبهای ويدبوبي می‌گثرانند و 
صدالته ءپانی که این وسایل به تمایش 
می گذارند. ننیایی تخیلی است در تیجم کردکان 
که پیشتر در معرض ابن دنیای تخیلی به‌سر 
عی‌برند. آن را هیجانانگیز و رویابی الگاشنم سعی 
می کند واقعیت‌های را هم که مشاهد» می کنند. پا 
این دتیاً درهم آمی ده جرا که په آنها اتی 
جات و هیجان پیشتری را الفا می کند, ادا شید 
این مرازد تا جد فابل قیولی می‌تراند ادامه بیدا کند 
زمالی که از حد معفرل گذشت و دلیای کودک 
را مرف یه یک «نیای تخیلی نیدیل کرد آنگاه باد 
په نکر چار» رد 

در عررد روما عم ہس از چند جلسه‌ای که با 
از داشتم, وضع را چنین ددم و هترجه شدم که 
پار علابلی ار په انجه پیراسونتی وجرد واقعی 
قار چندان علاقه‌ای تشان نمی ددد و فقط برصه 
کوچکی از آن زا به کار گرفنه پا دزضد بار 
بزبرگی از تخل معط درهم سی آمپزد و پا آب و 
تاپ په عنوان راقعپت فحریل عیگزان می دهد از 
آنجابی که اپن اور دز عمرم وجرد بارد که دروم 
هرچه بزرگتر ماشد, پذپرش آن آساتر می سرد 
الگا سخنان روصا در آغاز پا عکس العمل‌فای 
معبولی مراچه ص شود ادا آافت. آهسته ژعالی 
آشکار می‌خوء که زوا حقیفت را نمی گوید. 
انگاه پذیتی جنان, بال" می گبرد که حنی مخنان 
مطقی او را با تزازل مواجه می‌کند و او خود را 
مجیور هې کتد که پاز هم درون پگویده چرا که در 
فرحال کسی حرف او را باور تم ی کند 


بو دزوغهای روعبً 

برای ال پک روز تز عدرده روما به 
تبامی عمکلاسهای خر+ می گوید که بعدازظهر آن 
ررز مراسم حشن ترلد آو «ر خاله برگزار می‌شود و 
نه کوادکان په آن رابب دعرت دارند و بهتر 
است یکی از اولیایشان را نیز به همراه بباررند! 
خب طیعتاً همه پا خرشحالی این را جدی گرفته و 
زعانی که بر برابر متزل رومیا از دام می کنتد. به 
افری از رومینا دیده می‌شود و نه اثری از یهمانی 


واکنتی حجولانه اما طسیعی. فرزندان خود را از 


ولد وجره ارد! اہن اسر خم گریسرن 
(سادر رومیلا) را شلات متالر می‌سازد و او به 


مدرمه روما می رود و از انها خواهش می کند 


داتش آموزان دیگر متثقل می‌شود و آنها در 





درستی پا زومینا فنع می کتند: در اینجا رومیت که 
هپچ کمکی عتاسفانه به او لمی‌شد. بر ذهن 
کرچک خود می‌پدارد گم حالا که کسی به او 
محل نمی گذارد یی دورغهای ار هرچه پیشتر: 
پاد بهتر است و درحقیفت پا چلمعه کرچگ در. 
اطراف خود ئم می کند» اما پا تگرشی عنبق 
بر مصادیق دروغهای ار که والدینش. و 
دست‌اندر گلران مدرسه به عن گفتند. سرجه شیدم 
که او در دروشهای خوه دتیای پر از صلح و صفا و 
احساس ترسم می کند. 

آو په کمک دررغ سعی می کرد تا قهر گرده‌ها 
را په هم لزدیک کند.او سعی کرده پردها یه ذغراها 
خاتنه دهد و السانها را با حبوالاث آشتی دهد و 
امنال این موارد. این همه بل‌لازکی و أن همه 
تخیل فقط برای نزهدیکتر کردن آذمها به یکدیگر 
برای من گوپفی این زآقعیت بود که په‌طور حتم 
ررعینا ثرعالم راقع یا سائلی روبروست که از 
مقبله با اتپا وهشت دار و به عم تخل پم پرده است۔ 

در ابن مورة پاچد تن از آمَوزگاران و اولیای 
مدرسه تباس گرفتم و از آنها خواستم که اگر 
خوردی غب عادن دز مر سه رجود فار یه 
مي‌توال الر آن را روش رو ما متوجه گول برابم 
پازگو کد :اما آنھا پا اطمتان وجود چنین مال 
راتکذیپ کرتند, 


متبم صلی مشکل 

آنگاه توچه جود را معطرف په منیع اصلی 
مشکل کردم جرا که خود از قبل حدس رده بردم 
مشکل به آنجایی ارتباط دارد که به طور دانم در 
پرابر چشمان زومیناً قرار ءاره و این عکان بدجز 
خانه ار نمي‌توالد باشد. در آناز په پدیده‌ای دز 
خاتہ رومینا برخوردم که مرا ش رکه کرد او برادری 
فاشت که ننها عشت سال داشت اما بهشکل 
مادرزادی از ضعف خمومی عضلانی یا ۸۸,5 حاد 
رتع می‌برد به‌شکلی که نها سر و چنمان او 
حرکت می کر الهم به لحو غیرفابل کنترل ر پفیه 
بدتش لسن بزه ر هیچ حرکتی تداشت. درحقیشت 
این کردک ففط از زنده بودن تتفس را فاشت» اما 
رومتیا بهشکل شدگفنی به او علاقه مند برد 

او می کوشید در پرایر اه پنشیند و اتواع و اقسام 
پازیها را برابش شرح دفد. حلی اگر می‌باست که 
پرادری ععانی حر کات اورا درک نمی کند. 

ار سهي می گرد فتپای بیرون را که برادرش آن 
را تجربه تمی کرد برای او با تسام ژیبایی‌هایش و 
بدون زشتی‌ها تشریع کند. او می داتست که در 














۲ و وی تمابل داشث تا روشنایی, رون را با 
با تیام برای ار ترسیم کند و چنین خد که ۱ 
پاوالعیت فاصله گرفت. 





عدم سا ز گاری 
مشکل دیگزی که من تلویعاً از زیان رومتبا 
پزیانته. اين برد که وجرد آن گردک فوم و 
پیار روی پدر و مادرش. آقا و خائم گریسون ائز 
یدی گذاشته ہرد مبان آتها لرخی عدم سازکاری 
کووع خده پود که در طول سالها زمانی که قطم 
امد لسبت به پهبودی پسرتان بيشت, و پیشتر بر 
آلا ملم شد. ثانازگاری آنها نیز رو به افزایش 
گذاشت ر لیدپل به دعراها. مشاجره‌ها و تزاعهای 
روژاله شد. همین مساله نیز در ذهن رومتیا آثار 
مسفی فختافی را پاعث شده بود. 

ار که دنیای زیبای عیگری برای خود خلق 
گرده بوه و می‌خواست په اتفاق پراهرش جر انجا 
زندگی کند. نندت لبت به اختلاف ‏ پدر و 
مادرش باژناب لشان می ماد و اين واکلش در لباس 
دروع و خلاف راقع جلوه می کرد و بدین ترتیب با 
ایتفاده مر از کفته‌های. خلا +انع سعی 
ی گرد تا فجن آنها را ازاخ اختلاف و مشاجرء با 
یکدپگر په جای. دیگری. فرچند هم بروغین 
معطوت کند. درحقیقت استفایه ررمیا از تروع 
یشتر په خاطر لفی نضای مسموم فر خانه و 
غاتراد: سورت می گرفت و بدپن ترب برد که 
رومنپا در تن خردسال خود نها راهی را که پافته 
برد نا از حفابی تلخ هر ژندگی خرد رعانی یاد. 
ایساد فضابی پرخالی و دروغین اما به غیت زییا و 
یبود 

ار ته مابل باشث برابرش را آن گرنه پیلد و 
از را محررم و دست بریده از پک زندگی مسولی 
متافده کند رنه تحسل داشت اخثلاف و فشار 
عصبی رازده بر پذر و مادر را جریه گند. أنها یز 
قر کنبار پراهرشی تھا مو چوداتی, پردند فر ابن عالم 
گه روما خاشفاله می بر منیدشان و ماسفابه 
غراتچه در پیرامون اپن سه لفر می‌دید. دلپل پر 
له امرادیها و زشتی‌هاء بر خوردها و پیماریها پود 
پس یک سے دست به‌کار شد تا دتیای دپگری در 
قهن خود خلن کند و ایلجا برد که په یک دروشگری 
جر ای ( 16۴ 0۸11151۷۵ )یدیل شد که این 
فیگر از نظر روان‌شناسی بک ناهنجاری به‌شمار 
حي‌رود و باید برای ترمانش افدام شود, 











» روش ترعان 

عات به فروغگوبی هم دقیقا مانلذ اغتبادهای 
دیگر و از نظر سعتی ضربه (۱۳886۱) و 
پرخوره فر ردیف اعتیاد به قمار (€۴ا 8 49۸0 
۶ ) پار می آید؛ ابا ساله 
اساسی در ابن مورد ابن برد که روشهای درمانی 






ااا کردکان زمان و شیی مخصوصی 
به خود ړرااتارتد و متاسقشه این شیوه در مورد 
تمتا وی خریهای ۹9 (impact‏ 
بسیار فيك اك " 





کرهکان را پاید پا عصادین عملی از وجود 
حقیقت آشتا گرو باید با آنها از راهی زاره شد که 


مار 


من ابندا از پشر ر بادر رومینا خراستم نا په 
آختا فهای خود بایان دهند. به آنها گم که فضایی 
که ایجاد گر دناند. آن‌چتال است که به تنها روعینا 
پلکه غر کردگ ديگري را به وافی انسردگی و پا 


واکتشهان ناهنجار تیگ می کشاند و گفتم که 
برخلتگری آنها تیت به پکدیگر له تلها به حل 


ماله کمک: بی کند پذکه رومیبا زا از آنا 
گربزان می کند و او را مجبور په ابجاد عابفی از 
درون ر یل برای خردخواهد کزد ٠‏ , 

به آنها گفنم که فقای متزلزل خاله. هی از را 
از آنان رائده و شها جسمتن در خانه رجرد داردو 
این برآی یک کودک پپار سنگین انت و یس 
از آنها خراسنم که حدافل لوخی تلاش را برای 
بهیرد و ضعیت پسرشان به انجام پر ساند. 


+روعن لورنزو 

حدزهاً در سال قبل ال جریان رؤا در کشور 
ایتالیا ترعی فارو از یک درخت عحیب که فقط هر 
لواحی مکی ایتالیا می زوید. به فقت آنده برد 
که برای پپمازبهای صعب‌الملاح و پا لاعلاج مشل 
«امباس ۷ سرطان خون و بیمازیهای مقزی دیگر که 
بدن را يديل به موجودی بی‌حرکت می‌ساید 








عم فوباره حربالات درآ وز سدارای بیهوده پسرشان را 
0 که چند سال قبل عطی کرده پردندء زنده کد اپا | 


آئهم در مقطع ملي زیر سیزده سال فر برخی موأرة 
مزثر افناده پرد و من که در مجلات پزشکي په 
وچرذاپن یار پی برد پودم, از آفأر خاتم گریسرن 
خواستم نا حداتل این دارو را تبه کید و برای 
پسرشان, به کار بگیوند. آنها که لقی‌غرانشند 







دایلی تاد ما ژینی که من به آنهااطاق ‏ ۱ 
دادم که حداقل آثری که به کار بردن چنین داروس 
می‌تواند, داشبه. باشد. این است که در ذهن رومتیا 
آنها بسرشان زا رها دکرده‌اند. بلکه جوز با 
اسیدراری متخول عداواپش هستند ر همین امر 
می‌تواند ناثیر بسزابی روی روما فاته باشد و 
نگاه او راتت په چهان فعلی عرضی کردد و آن را 
برای روما مقبول قرار دهد. سراتجام فبول کردلد 
که این دارو را نبز که په روغن لورنزو 
٥ ٩۱۱(‏ ۴۵۸٥ا)‏ معروف است. آزمایش 
کنند. هان گرته که حدس رده بودم این کار ولوله 
ر شرری در ترد روما ایجاه کرده بود و او زا با 
زمان و مکان رامتین زندگی | فی خاته برد اما 
این جنها نکته میت نبود. دارو روی برادز روما 
آهسته آهسته اتر می کرد و او برخی از حوانی خود 
را الین با درصدی لاچ با بافنه بود و همین 
درسد. تاجبز دلیای جدیدی به زندگی گریسونها 
بحلده ود 

البته این بسرک نا بهبردی لسبی و لوان چهل 
برصدی که بر این مراره ترائی مطلرپ استه 
لاسا پسیاری باکت اما همین رک په مت آمده دز 
خاتراده گریسرن و شور و شعقی که رومیلا په دست 
آورده پود آهسته آهسته از میزان تخبل پرداژی او کاسته 
برد و پرای نخستین پار پدر و عادر اواو ععلم‌ها و 
گردانند گان مدرسه تفس راحثی می کشیدند, 


حند ماه بعد که پرای صحت پا گزداتدگان 
مدرسه رومیا و اطلاع از وضعیت او برای آخزین 
بار به مدرسه ار رفته بوهم رومیتا فر کلاس ترس 
یود ر نترانستم او را پپینم, اسا پکی از دوستان او را 
به من معرفی گردند و من که مي‌خواستم از میزان 
دقر در رفتار رومیتااطلا ع حاصل کتم. از «وستلی 
در اپن سرره پرسیدم: , آن دخترک درنهایث سلدگی 
باسح داد «آ+رومیتا دیگر دروخ ثمی گرید و سر ما 
زا کلاه نمی گذازه: اما همه بجذها کمی از این 
مر صو ۶ دلگیر هتند ۷ 

عن با نټب به از نگاه کردم و رې گر 
برای چه؟» 

و هخترگ پاسخ فاد «آخر درست است که اواز 
دنبای خلاف رالعیت برای ما می گفت. اما وای از 
بسیار نگ و پر از زییابی‌ها بود وھا را برای 
لعظه‌ای سرگرم و کادمی کره ر اکنون آن لحظات 
راما از نت فاده‌ایم!» 
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خر ین دستاوردهای علمی و پزشکی درباره رژیمهای لاغری و جاقی 


خوب بخور ید آ5ا فر شور 





ترحعه : میتر! علی‌شهیازی 


می‌خوراهد که بد ار شدا بداد اشتها تی بد زبان ما 


ضرف تقی زند. اما کلنافنش باینان کافلا شا امت 


2 ری ر جاتی. این فو کلب و یاف یر از 
۳1 کی و == ی لین 
ا ازوف کر له سر توان این 1 1 ۲ راء 


۷ 
ِ 


کرد اسح این الست با فاده از ار وهای خض چافی 


به آخشها را ثم می تلد و خر و عوارضی ساتی جون 


ا 
از 


ت جر ر سم از 2م جه پ الود د 


هر فیرشت ادر است ب حرص اراز پر اپا به 


ك“ لتد دقی ابت که یگ ید ررقن قداهای 
مز قاتر و ` 3 


اسماس فحر و مت راا حرا دو 


قنفء ان کار آشنها زا هربد فی کشد ر بسیار بهتر از 


رریعهای مصرخی امت ده ارد را از خرودن محروه 
قر ر25 


ور حر د آشتهایتان را کوب کاب بتک بابد 


پا را پرورنسرز عل لته در مفاله‌ای 
موس راک صر ورن بايد ای یت و 


ری اد اسل کاس سر ۰۶ این اضر برای 


پا تال ورن غسر ارہ از فل افد أ تبه 

= ج جم پاش ات سس رقن میرد 

یب س ره می حر اس الك مر هر در دک تا لیر 
و 


ِ 


1 ع 
2 صر س س سم ا لیر ری انتاده سے 


یه ار رت 5* مراد ریادی را هل تود و انرزشی کس 

۲ نے" 1 
یه بضر بد, قط +* ای رسب آسسهابان ار می سود 
دول پنکه اراپ (ری ید کی 


و 


شماره ۳۰۰ 





زولز عی‌گوید: #سرپ از هبه لحا سیررکننده 
است ز اس شب ع را فر فره بدو جرد می آورده 
زبرا جشم با عقدار زياب غدا مراخه می شرف بزی 
خرئی آن که هسراه بخار بلند بشده و هر بیتی فرد 
م‌بیجد. تهداه زیادی از محر کهای حسی. را 
مر می الگیزه, مقدار یلد عایع, شکم را بر می کد ر به 
و زان ربادی طرل می کشد تا سوب پر از مواد 
عفدی فض شود بلابر‌آین احساس سیر با عدت یاو 
در فر دار بارد. 








رول در تال ۱۹۹۹ بة قسر » فسکار مح . 
مطالعدای زا روی ۴۴ زل الام اہ اتها حف‌ای یز 
په مات حهار فت به نها آهار می ها دنم , پیش از قر 
ا نها با پکی ا ےت غدای لص ۳۷۰ کتری 
پنیرامن میدید اہن افا عبارت برو ازا مر و 

ر گزشت وہک وان اب رپ فرع و نی 

س - ~~ 
سرپ پشترین الر راروی تھا داشت ز صد 

۳ « ۹ 3 € 
ری رز مورد یار پدنشان وا بسن ی رد 
آفزادی که سرپ هی خو ردد در مصرف لام 
رباج رو لس کر هشد: مقدازن ب با مو ۶ غداص 
سیگ ری او » ردک درت رج جه فرنگی و 
سیب رهپس می لوا ند قافا انها را ۲ 
است کس از 


کد ۱ ۵4 1 £> 
رازه قارب پا پار حرص ص د ر ری 


سین برد کاقی 
ن راقبا لژ غلا پخر رید . قنط سرچ ی 


بوق ال کتده کے 


۳۹ 4 
ګر اه تپحری ده رو کےا قدا ااا 
0 کر ۳ 5 


اجام داد مشخصی شه‌مرداتی که ؟اوتسی افر اونس 


برابر ۲۸ گرم است) ان سز بخان کد محتونی یا 


5 


رش ارا استه اتب ر EE‏ م ت مو سس 
غنگاء ترف و تاد عدا ۶ ای تست از انهانی 


که اب سبزیهات تخور بهانه غی‌خورلدء 


بچسده سیوس 


این ماق حاوی منیم فراواعی از فسر ات پورس 
را ی توان به مفذار زیاة خورد. اما بسیار کم کالری 
اسه 

و رو گسنند سحقی په حاط نشاین م ی کند. 
این ماده لای مالند دبگر فناهای پرفییم با جد زیانی 
جلری اشتها را می گے . 


۳ 2 1 
تسان عنم تعدیه ععتلزند پک راء باه 


رای با من فیپر بدن وجوه فارة وان حوردن صب‌اله 
کاصل انت تحقیقات لان می‌دهد. آفرادی که 







دة پرفسر می خورند. برای پا 


کالری کمتر مصرف سی کنند. از بهترین مراد فبس عار 


می ترا جوی هر سر و حیوپانت را نام رده 


ته , لافار مز 








9 محعجون, سوه عا 


تس فایست* پکی از 
باذهشگران اشک بجدیه و 





ریدم کناب ۲۰۰۶۰۳۰۵ ماده 
تا اپ کته چریی* یلیه 
میی‌دهد. | گر معجرتی متنکل از پروتلین فان مي فای 
راا پرای حسحانه اسنعاده کنبد. جلوی اتنھا وا 
می گهرد» 

برای سباختن ععجرن کآی أست پک پیسانه پرنر 
بروتتین یک درم پسانه فوز نزده یک دوم پیسله 
ترت فرنگی یخ‌زده سهجهازم یدنه ود فش 
چا یلو ری انا را پا هم لزع کچد . 

اين سبح مایم جاوای گرسنگی راسد س کند 
زیرا سراد غناس پرحجس باره. فجن عاد 
دهان . غلابن کال. پرونتین. چربی و 
کرت عیدرات بدن را تعادل مخت و کند خون را 
پاپدار له عی دار 


سصا 
4 ٍ 

مرولز + می‌گوید ترنها که جمد" غیرین و آبدار 
هستتند. ت به 3 هیر ۱۶ دنسپ رون مب نی غا 
سم ب س شم لد . لر لها حار ماه مهم از ان 
کے و اب بدن را بزاح تا مین مس کنند. محر 
از مقدار فرارانی ی تکل نده‌اند. بابراین 
ی ترانند مهل را پا کمترین هی ان کالری پر گنل , 

فریک ار مراة زیر تر حنو= صد کگری الرژق 
مارد 

۰ که ری تک لای ۸ا مده جوب 
ور بدون چربی ر نر سدچهارم تجان لورت فینگی 
ی پک پە سن پان الرزشی تو لد حی کن اما ند 


۰ 
لا‎ "۶ Pe 


جرب رر و تة تم بای 
خی زلا هیچ پک 
سی توانته اشنها را ناسا 
از ن پر‌ند. فرحالی کی 
ترتبا نفریا ماتا مپردهان 
ذیگر س فراوانی قار , 
کال جلری اتنها را 


۱ 





ن0ا 


e‏ ملعل 
فرحالی که برخی متخضنصان علم لقدبه به سبال 


غذاهای پرحجم با تی پل" هستد و آن را راهی برای 
کافشی اشتها می‌دالند. محتفان دالشگاء وال خر 
کیک کاناها بحت طلقی را در ارہ یک آعید مو‌جود قر 
نثفل آغاز کردناند: این خاده همال عصر خیمیابی تند 
درون فلفل قرع است» 

در یگ رتنه فحقفات, یک پزوهشگ په هرآ 
عبکارانشی. هقداری فثلل په بای افراد مورد 
ازمایش افژونند. آنها خي به صیخانه و یش غلاا 
نیز فلفل زدند. سبسی یزان غذا خوردن وهاشتهی 
فراد زا اندلزد گر فتتد, 

ہین ۱۳ زني که آزمایلی روئ آنها اجام گرفته 
برد و در حب‌حاند فافل فرمر خورده بردند. همگی این 
دو و فده ضیحاله و تافاز احساس گرسنگی کمتری 
می‌گردند, همچنین مپزان کلری‌ای که الراد مررد 
آزمیتش عصرف می گردند. کم کم پایین, آمد: 

رفتی آزمایشگران همین آزمایتی رازوی ده ترذ 
الجام دادند. دربانتد که اله؛ نیز با استفاده از فلقل 

ری کمتری عریافت می کند با به عبارتی جلوی 

انسهایشان گرفته می شوه» 

بژرهشگران محظدند. فللل فرع یگ محرک 
عم دارویی است که فعالیت سبسنم عصی خردکار را 


مج کی ب فرستی نمی غات جرا ین فرآیدن در 
یش ۶ می نشد. اب آ,حام دی حتمی است» 
نها نطلي کشذفب شده هر آین باره این است که 
مادء س ز آنند+ ثر غثفل قرمز به هید قابل ترجچى ميزان 
سواقت و سار کاری بر خی بر 3 
ِ 


بهترس را تسرف فثفل, ریختشی اب روی امات 


> 


ضيكتكة , ص ہے س ز موس اه س 


ê‏ دسر صای قر تور تنج کم هری 


روز می کو پد اانسپاری از هر دم القدر بذ خررفن 
ادامه می دعند لا په مادء مسربی عیال غدایشان بت 
تبت کنند. این مطلب اصلا بد ايت دة 

تسرهای, لیر لدا یکی از بهترس جپزھها برالن 
جاب رضایت اراد سیر سی دوست فتد, 

اہن کی فغذاها بتون افزودن کقری ایی په بن 
می تراد رٹ خر اف او ر خورآک را حب 
تد ج ۶ا رتس پان اما ین ۰ کارى در بدن تراد 
می کند. یسکریت ‏ کرمدار وابشی پا نوت رحشی 
۰ کرش په دی خی خن وتات : مات 
فوبز شده نت حدود ۱۱۵ کالری دارد. ریک از این 


مواد ختایی می ترانند په عنوان پیش دا مت افراذ 
شیریتی للب را ےر طرف کننه.عرحالی که اتنهارا کم 
کرده و کالری اند کی په فغ می‌الزایند: 

رولز می افزاید: آلب شما می نوالید سبر+ دیگرین 
را برای شدا خور دن انتخاب کنبد. پخلی عفداری شدای 


کہالرڑی پا حجم کم مفصرف کتید و سپس برای سم 
خی شمه رین شکلات مورة خلاقه نان را بکر رد , 

راز سامت در عتعادل دا" خوزنیځ آاست له 
تور دن غذا !۱ 
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شمان ۳۰۰۶ 





استوار کریمی ماغل شد و چند زن و مره پا نگ | 
ضرشی آرزد. در زن جرال زیر ۳۰ بال یک درد جود ۳۵ 


مال ے گردک ویک پرزن کت اکا باک خنی زع 
و ززنگ و زبان‌بار که E‏ 5 
لب رخف ری راصق کار یت 

آققی پلباولا من از آين مره شار اجان کلاهبردار 
دروغگری کیاد مرمم‌فریی. خدانشاس طلم شکب 
ارما 

چرزن با آن لهجه شیرین گیلکی_اش اینها را گفت ر 
حرفش که تسام تد گریی دننامها طش را هنوز عتنگی 
تکرام برد کیف عستی‌الي را بلند کرد تا بر فرق آن مرد 
بکوید. که طرف چا خالی داد ومن هم معترض تدم 

- هاج خاوم ایلجا كلا اگ امش ما په 
شکایتت رسیدگی کې که ایابد حوبت تصتیم بگیری... 
واگر خودت می‌خوای: 

* تم له پسرجال درد و پالات بخوره لوی سر ایج 
نامر و 

پیرژن این را گلت و محسن که بنج لیے قبل حال 
ادلل شد؛ برد شرو و کرد په ختدما 

برزن لکاه چپ جبی به فض کرو و ار ساکت شد: 
برسیدم فضیه شکابت چرست؟ استوار نو ضیم داد 

اپن حاح خالم از این آفا به جرم اينگه درا رن باره 
تکیت بارا 

رو کرم په زنهاو ابندا از آنکه هزن اول» برد پرسیدم 
شماشاگی صتب؟ 

زن چران پاسخ عاد.ته کلاتتر...من سگ کی بنذم 
شای ینم 

خاک بر حرت! 

این را پیرزن گفت و من خندهام را نهان گردم و سوال 
نگراری‌ام را از زن جرانتر که مسر دوم» مرد ود 
رید زن جوآن با نگرالی پاسخ داد ما عن خودم غے 
بداشتم خوفرم هزن»دار: و پاهاتی امراج کردم ازن مولع 
چطورن می‌ترئم شاکی اشا 

اتوم یی تیاہن راهم پیرزن گت ز نحن با 
تفرالست. جلوی خندلاش را بگیره و ان بار پیرزن شاگی 
شد و زو به محسن گرد #پسر جا سن جوک لمیگم که ر 
هی می ختدی؟ حالا من خبجی گم نو باز هم بخند!» 
محسین مریم کشت ابیختید مار چون!۷ 
ساثر بو یاشم؟ لاال چکو آپجی! 

ابن پار من ضم زدم زیر خنده آماقبل از اعتراض رر 
په خود ار گفتم. 

< خپ حاج خائرم؛ فزناً زنهای این آقا پعنی بزنا 
بفرر»ها که شکایتی نداراد و هرا راضی هم حا 
ہس شخلیت شاج [نازه یلدم اناد که اسلا تمی‌نالم 
نسبت این پیرزن با این افراد چپست ر خواستم انامه پدهم ] 
راستی سیت تما پا این-.- 

رټ رقم را قطع گرد و پاسخ حرف اولم را عار 


و" 


rrp شماره‎ 





Ep -= 





I SE‏ بو ۳[ الها 
کتکلوز وند! RAE‏ کر ار 


من توی زیناگی اہی سا نگیتت!! صتمء آفلی لاا این 
مره تانحیب تون ډدازه که ونت پخ ز ها لرن‌رفت چظراری 
می ونه شکم هفت؛ عشت لفررو اون هم کر آولا زندگی 
و وبا متزل و شرا خرته پر کد؟! 1 

با ایتکه حرفهای پرزن منطقی بود إو الند شنیدنی و 
کنیک!] انا ار نها آجازه اظهازنظر نجانت پاک هنور 
خوفشش راهم برایم معرفی نکرده بر وش پرسدم گے 

من؟ فک می کنی کی تم آقنی پلسبان) !| من ماعز 
این تیب عستم که با این کارهالنی آپرری سر بردد ین 
را گفت و یکمریه از روی عفان گند و لیم خیز شد و 


کفلی را کرید نوی الله مرد ع سی + و ادا یاف ]ہبلم 


می‌خواو ار قمر برتسشی که صین چا بیےءا 
مره چوآن هززنه که بیدا قآ تزع کی 


سی ترس چز این ب زت با رنجيذگي وري رو په مارت 
کے 


* ادر ر جفوی مودم رتم 
و قیل از اپنکه پرزن پاسغی دهد من که حال" 
حسایی جا خورده بو دم گفتم 4معنزت می‌طورام مزر جاء.. 


ایختید] خراهرجل.. تما مادو ماد تین و از 


۱ 


۱ 





پسراون شکایت دارید که جرا موتا رن 
< لها چه ایرانی فار 5 و مي منرم پم جریزه 
نداره لباستی رو تتلي کلما وقئی می درام چند سال فبگه 


این تولا رن < کہ جفششان متل بر هستتد * خیلهو یگ و 


| گربه می‌التي به جون همدیگه::. وقتی دارم می‌یتم که 
همه‌شون بارند گرستگي م‌کشند! وقتی مي‌فولم رم 
ماتا ب پک زن بلشنن‌رو هم بز لیست. چه برجه پد درا 
نا راز حسه مهستر! وې عرام ملل روز روشته که جندن 
از اين بجه‌ه چند یال عیگه آولره و جربه‌عز لي پاد 
نکاس لها 

مسطل ری حرفهای زن ام الت شین | پلخی براپم 
نداشت. آگرچه او لرا نی تواست شاکی بلشد. اما 
برای آيتکه پسرتي را هشدار پد ب و ندذشتن را آمات 
کرت و گقشم که رفا رولد دارا ۱ 

بوقعی که فمکی بلشتد از انآ یرون میرد 
یرن کار جیگر مهام شد و با یفنی: به هر حه تفر دو 
هوو و تو هران ”بغز دام یک هم په زد نا الها ستواری 
رتا انا رعتی محسی دیا پا سدای بال خد رن 
برا لد طرفتی ربا لحن دیآ کیفش را تشال 
محسن تاد و گفت #انگار یی تر هم سی‌خوای فا » 

محستع قویفره ال پاز ی ضدا ‏ خندید داژن خارح 
شد.عصی گقت 

عجب پیزن معرگه‌ای بردا عن آوردم کتگم 
زد 

“یکو شانس آوردم #پسرش لبودم»۱ از کسی دادیم 
و بهد پرسیدم] داز ه چه خی[ 


بارم از #حفطات پرونده هردی که دیشب جلوقی 
لومون کتک خویر ده عیام گه... 
شین نک زد و با محتی کار عاشت: زنش. وه 
آفسثه, محسن خنرخراهی کردو با طقن نشفرل سحت 
عدو من هم پوته‌ای را که هر دست پاشت کرات و تتبحه 
غات را خوامدم ەد حوالی عات بازده ثب 
آفای «وحیدی» مشغزل ساشای تلویزیون برده که زنگ 
آپعون تان را می ند خر سباده ساله اي جاب مي :هد 
و به بدی می‌گوید که یک لر میگ پا آلا رید جر 
عورد آگهی فروش. مالسن گل دازم آفای, وحیدی که 
کار خزید ایی و قرو آن از طریل آگهی غر 
رور لات پوده با تصور آینکه منخری آمده ی روددم در ر 
می یلد پگ مرد که صو راش را یا جرراب پرششده متظر 


اوست. عسمیم می گنرد فرار کر اما سرد عماجم محلتی 


نیت و با مشت مي‌زنه توی عصورنلی. و بص قبل از 
اینکه اعضای خانواده و فسسایه‌ها پا شتینن فریابهافی 
#رحیدی+ به گمکش یایند سرد مهاجم با یک چوپ پلند 
می‌آفنه به چان از ر طبی یک برنآمه ثبلی, هر هو مج مت 
وحیدی را با چند ضربه جرب میشکند و بعد که جسایی 
کتکتب می‌زلن. بگ یت جهارلیتری بنزینرو که 
عمرلعش برد جلراں چشم وحیدی میربزدروی علئین ر 
و عقر گیلومتر آو کله فصد هروش داشته و جلوی هر که 
پارک رده و بهد ماش رو آنش عي‌زند و فیل از ایتکه 
سوار موتروش پشرد و پگریزه, جلری خایواده رین رو 
پہ ازعی کد ون گوید. #این سزای آنم لے د است؛:» پس 
از گریختن سرد مهاحی هسابه‌ها فوحدی» را بد 
چسارستان می رمانند و از موی هپگې په آتش لشمالی خر 
مي‌دهند. ابا اعئی بهد علوم میرد که نو ست 
رخیدی ا پخ جا وجار شکستگی, شجه و الومیلش نے 
حبوه ٩۰‏ درصد متهدم شد و سوخته است. فرب روز 
راتمه پم آمررز سبح ی رعیدی شکایتی تیم کر 
وبا هرنظر گرفنن یکل مرد مهاچم و لخن صدلی ار مره 
به بام «دشتی» را مسب ابن عمل حعرفی, مي‌کند و 
م یگوید. هدن که خلال آنرمیل است: چند ماه قبل 
مي‌خواست ماشينی را از من بخرد ما من آن اترمسل را لز 
دالکش خریدم و به همین اط اراز من کے بہ غل گرفت 
و حتی چت کاهه بارم گه روزی نی شتی در حضور 
انها مرا تهدید کرد که هیکروز طاصی این نامردیات را 
مي دح به این ثرتیب ساعتی لیل یک دامرر برا پا 
آقای وخیدی که ھاش قر گج ات - به محل کار 
دشتی اعرا شدند با او را جب کرده وپ کلانشری 
پباورن۷.۸ 

طفن سحن که ادام شد. برای دبا صورتجلسه را 
مطل گر تنام گنت 

<وآلله گلانتر این آقفی رحپدتی [که بیشتر از دستهای 
شکسته‌اش. غص مالس گرائلیمتائی رر مي‌خورد] با 
بفین ر اطمیتانل دیکه که لین کار عقط ازندشتی» را و 

سای فسم می غرره که هجه ردان #دهاجم» همان 


تصن اج ؛ گرفت و زوی تدای تست و گفت | سای دشتی رفا 


ری نهد و گت لیم ید موم که 
۰ زٍ. ففط سر خریدن و خریدن یک جہن جنیر 
ن 





1 محسی دیگر حرفی تزد و فاط عستور ود که برای من | 


| قرش فز آنتکان چای یازرند. 
۱ چرعه اول چای را لرشهده وعم که استوار فاحل ابا 
هو برای من اترام گذاشت و پا کویپد و رر به محسن 
۳ زدو گفت 
*جناب سرران آمدند. گروهیان پورهست که پا شاکی 
فته برد دتتې رو نوی باهش جلب کرد الان هم توی 
ی علا هستد جاب مروان. بار لان اپجا پا شا 
لوی اناقتون؟ 
ا ر کزان د ر ا 
پر کرد په استزار گفتم 
< بی رشن آبتجا.., من عم می خوام پاش:: 
استوار رفت رجند تایه بعد بأعو مرد بر گشت. پکی: 
#ر هنت هر گج پاها لنگان سر و صورت کرد و سرش عم 
له پیجی تدا 
و #یگری + که جافل مسلک نود و تنومند. می‌غرید و 
خصی‌ای برد 
< از هن شکابت کرنی؟ پچارات می کنم..- آبرو 
عر پیش مردم برت گهدم 
کزدن چرم نست و بعه با ملایست گقني ] لیشان از ا 
کیت بارند و مدعی هتد که اہن بلازر شم * سر 
علخوری مریرط جه ماشین سرش آوردیاا حرفت چید؟ 
آفای متتی که از فرط عضالیت می اریت فرحاقی 
که چشمانش از فرط غضب از حدق بیرون زد نود گت 
“الا که غروط میگه و عن نبودم... لفط پدبختی له 
اله که دیشب زنم و بجه‌هام رفتن خونه مادرز تم ر خروم 
تتها تری طوته برد و شاهدی ندارم» عسونطور که این 
لامرء حدانشنلی. هم تافدی نداریا چناپ کلاتتر م که 
اپن کاررو کردم ولی خیلی علم می خواست چای اون دم 
تما چون آین رحیدی ارتقدر ناجو ارد که صد تا دشن 
قارب 
حرفش را قطع کردم و گفتم 
< ولی این فا دہ که مهاجم میشب نر بوتی! میگه 
قم و امش اندازه نو یره و حتی لحن دای هم مق عو 
#لروداشی اا و داش سنتی ردا 
ټی مل ترقه از جا پرید و رو به وحیمی کردا 
> رحیدی از خلا یہہ ایز مج درسته که با خر 
مشب باشتم و ازت کن به ءل بارم! ولی خوت 
هي تول که من. علی‌رقم ظاطرم, دلم نسیاد که بجههای 
ودم رو یه کنم! بایدر دروغ میگی؟ به خدا نوی آن 
قا پاید جراب بدی!اگرچه نو نمی‌مونی خدا کہا 
هنز حرق ترد پودم که رحپدې درحگی که تو ست 
کنخ گراتدانی په گردن أریزان ره به حرف آمد؛ لو پا راکنا 
ایعان داشت که کارب دیشب هین درمت و همگارشس 
پرته با لبنگه از عرفهای آن لجظداش به خشم أمډ که با 
اه کت 
-حال" که باری حرف می‌زلی معطم شدم که رمت 
ری ار بعد لحظهای چشمانش را پست و حبسی پا هیجان 
کت ]صلا پادم آمد کلانتر... همین حرش‌ترو که الان زد 
دیشب عم گفت! من پهشي النملس می کرهم و قسم #خنا* 
یی خوردم که وارز ر لو در جراب گے #ر که نمی غر ی 





اا با کید و هد آخر سر که من خلت رر که بیم | 
| کت مین علاقی اون نلمرجیات که سر عاشین کرهی: 
جناب کلانتر من قسم می‌خزرم که ضارب دیشب این 
آدشتی کار روا 

معصی ار پاسخلی کشت 

*ولی لو که وی بازپرسی گفتی: شخص زارب قط 
بهت کته واین سزای آعم نامرد ایت گر آبنو گے 
بوا 

رحجدشی یا حالت عق به چپ گشت؛ ترسته.. ولی 
یشب از پس ابن لچواسردزه برد توی سر ر گاعام عفزم 
عرست کار نمی کره! 

دنتی که از فرط حیرث عرل پشالی‌اش را پوشانده 
ارت 

- له اکبر.». مد چرا عروغ میکی؟ اگر می‌خوان از 
من باج بگهری. فن همین‌هلویری هم پهت مدم! چرا 
می خوانی زنل و پچمام رو یجازه کنی؟! 

مشتی و ودی ملام عنلظره س گرعند. و من و 
محسن هرجه معی کردیم از لابلای حرفهایشان چیزی کال 
پر رد یا البات ادهای آنها بیدا کنپم موفل تشنیم. آنجه 
سلم برد اینکه #رحیدی» با فرع فاطم بی‌گفت که 





ضاریش #علنی» استا از حنی حاضر برد یه کلا‌الله 
فسم چخور دا ۰ 

دو ساعتی گشنگویشان طول کشید. من بالینکه نه عل 
به الیل تافعتومی * احسلس: می کردم که «دشتی» 
ضارپ لست اما به اچار بابذ طق قالرن شل هی گر قم. 


+ آفای مشتی شدا فعلا بازداشت مسد دوستاله هت 
مپگم که اگز نترالی ثابت کی هشب اوی متزالت وی 
این عطرق+ سی اكه به گردن را 

فشتی که از فرط خصیابت. جا خرنسر: شده بردرو 
به خاکی‌لنی گت 

یال #رحیدی .+ ففط خفا ورعن و نو می «و لیم که 
تر داری دروخ میکی., من عبرم زندان ‏ تابد هم چند 
سال < ولي مطن بای تر یی دروغ و تهمتی که امروز به 





من سیت عامي خرافي عوزدا اکر غر از ین بلق آ 
وعینی حرف ار را قطع کرد 
- به چای اپنگه برای.هن «ررضد» یطونی بهتره نگ 


پزنی به زن و چچه‌هات که پہ فکر پلشند ز پا قزوتش یکی 


فرنا ماشیزات. هم خسارت عللین من‌رو پریاخت کر 
شم حرج کزا ر درمان و بسارستلمرو پرهلزنگ و خم 


رضابتمرو جلب کند. وگزلہ مطمتن پاش آوهدار نوی | 
زندان بابد پموتی که FP ES‏ ال 


دی مافجر ر 
* من می‌دولستم تشه و از این ازل ن برنا ول 
کور خرلدی, آولا گه من ملل او با مفت‌خوری صاحپ فد 


رازہ اا مالس نیستم! سن فقط یک ماتین #رم که ال | 


سه ماه پکبار ی فروخملی و عار از رټ رر خر ن و 
ج فام می کم ر با بقبه پول جرباره یکی میگه ماشین 
میرم اذیا آگر ببلپاردر هم بردم یھ تی اه کفتار راز ین 
پرتها نمی یادم| 
*پس بان تری هولطدونی رابلا آب خنگ پخور تا 
انم یلی-۰. 

خواسنم دشتی را یه با داشتگاه اغزام کنم. که مکی 


خواهش کرد ففط پک چمله دیگر بگوید. پذیرفشم و او رو 


به وهیدی کردم گفت 
< وحیدی هترز هم یر دبد فرط نگوهد: جنر 
بدیخت نکن د ځرت موی ری زک 


| او خدازو در افلر پکیر و حرف عقت ریا 


وحیذی با خصبالیت قري رة 

من هرگز درو نميگن...نعصوعا ی دام زا 
قسم ورم ه گر روع تمیگم ومد 

*چرا... فرط میکن.., مخصرصاقسم خا را هلپ 
روغ عيگيي مه« 

هر چهاز تفر سر بر گرهاندیم: مردی حدودا خعصت. ت گه ' 
(که پعدا نهیم چهرهانی :۶ ولی سن‌ائي فقط ۳۵ ال 
است] با برهایی جر گتدمی و ادامی رنت و چهره‌ای 
معصوم + اما مقتدن < ماخل شد و سلام رده ابعدالڑ ا ار 
کريني تدم که آن مرد ال آیتدای ورود آنهایه ال من 
فر کلانتری بوفه و یا ادنی لو فسیحاتی به استوا که او را 
قلعم کرد برد از ار سی خراهد که پشت در بشیند و حرفها 
را مدیدن هر مره نم مامتب داخل شره] قبل از آبنگه از ار 
چن بپرسم‌ناگهن آقان وحجدی مرددست ‏ اکا 
- دنمچب و متعبر از جا بر فاست و با لعتی اجب ات 

+ تور.دداً تر اهنا کار می کتی»:,۹ 

مرد تیسمی تلخ به چهره تشد و به‌جالی پاسع دادن په 
وال او رو به من کرو #مطرت می خواماا گفت و رو په 
دی گرد و کلت 

“ تو عق داز جوان اہن اجرانمرد یر از ایتک 
«فسم خدا» را دروخ باز کد هع کابی بیگرق 
نار مه 

اتظار باشنم وحیدی فی بزن, ماقجر شود دیوائه 
شود به مر لله کد طقیان کد !شوب را+ نیندازه ومد 
اما به‌های همه این کاوها: درمت ماحد کس که بد آخز 
خط رسیده روی صندلی‌آش افتاه و یا خود اپد 

تو کجا برتی۔.. چفدر دلبالت می گشتم مرف 

وحیدی سکوت کرد و سپس مر دارم وارد حوف رو 
ار حدیث هره ر رئج و [لاجراتمرنی] رآ پان کرد که من با 
از روز حکایتی تلخ ار از أن را لشتیده پووم! 

احامه و پایان ماجر! در شماره آینده 


9 


PF شغارء‎ 
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ا تویست سل جت ید 
قسمت سوم و آخر 


اشارے 
تر بخلیهای نخست و دوم مقاقه حاضر به 
پوداختم و 1 زان شعصیت‌های علمی ; 
فرهنگی راهکارهایی وا ارنه کردیم, همین 


. 
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رای جرمان اعا رجود ارد 


هراک مرس مريليي» که ۸۱ درز آن وران : 
ٍحاضر مر کشور فمال مت و ااجصام درمان دارم 
که په عنوان طرح آزمابتی از تیمه جرم سال ۷۹ هر : 
صرکز آجشاع رما مدا هجرت» در شرق نهران و" 


: هب‌چنین اصفهان اجرا می شود 


© هرا لوپرسته ابن گریه‌ها در حالی جر کشر, ` 
اقمال وک که ور کشورفای دیگر گزیته هکی تمدن ۱ 


اباي مرن خواعان ترک دج ارد د که بے 
په شرابط ررحی, روالی, خسمی م خارادگی, بوا 
فره اد خاب می شوم و ما عنوز عع سازمتی 
ا ج ی ی و ی 
: کشرر نذاريم. په همین علت. راه پرای تایان 
:کلاعیزهاران پاز شدم اند 


هو 


ی اج پک 
: غندجویی ۳۵ له جر مرکز اختااج ترعان‌عدار 


جر نار راهی را یرای ترک امتحان کردا است فطع . 


1 ز مواه افآ از آلواع عجییز پزشکای رب اما خر ۳ 
ان هخا ترمين. باط تباط با دوس" 





ق ورن درخ جرد و سر وج 





بر كشورهاي مختلف بد دیل اسیت هررم ۱ : 
چول سال قل اجتامایی را خر نان پهطرر ۱ 
عالم برفزار کم است تا معتادان برای برای تر که ! 


عماره ۳*۰۰ 


۳ مت به بل لس رياه یل 


مس گے نسح 
او س رید 


ام بار بجا ای می تر انم تا مخز استقاد: از 


جرا« را پراي عراه ساتر کن 
اہ“ اہ کے کرید 
یاس ر السردگی من ین ریزگی این دوران . 


آبرده گرچه هنپ آین انس را همراه پا عم اعتماو : 


"پم تفی ا خود دارم خی یک بار ھم برای | 
| خراستگاری دختری میم به رک ۶ گرفتم, آما حضور : 
ز هر جم اعتساه به بى مر خواست که أن زا پا 
ضراده همع + وصی گرردالد و بر گشتماج 2 

عمد:جویی نیگر رای فزثر 1۸ یاز و سر کر دانی< 


په موأه پتام یرت است. اعا قرار از این ری رذب ای - 
قوير می طواهد و او کسی را وی حمایب و حلی و۱ 
یرای مراجعد تدازو 


در کشرزری کہ وفم اتاد ررزنهروز اتر تی رر 


:هداپت و عصون سازیق ازم است. 


درمان 


می شود که لاب په مواة مقار تزنده 
برداشت صحیحی ست 


ا گت تمک‌افن سوپرنس مرک اجام 
فان مدل كحرط بعري (فی میا زین 


, هداب اس سر کنو سب رقا عای حاص سمتادان است, 
ابصادان به حلمل پوشاامن قحف قود اذست یه 


کارهای ناعنماز رده و برای تال عررغ بان 


:می گوبند- تلائ ما اینست. که مد از سم زدابی که 
:تا پت درصد رمان را شامل می‌شود. به سورت 
حضور ھر کروہ درمقی جل مرکب آلان را آڑ ہیں | 
مریم و فر جھت تخس اصللاح آنان اام کنیم, فر : 
آبن عوکز علاوء بر ترعان, آموزش و پژوهش هم انجام 


عی شون 

گرجه وز پژوهنی عنمی هر مورد اختباه هر 
لسور انحام نشده است. بعد از مفرفی. معتاقان در , 
یک نرلاعه یک ساله نت مداوا وار می گیرند» با این : 


؛ روش بت سه عاد شیانفروری در موز مهرد 


فرعان فوار مس گرد سه جاه دوره ترحیص . 


"در طول مدت عرمان (سه مام) حق, خروج از مرکز وا 









است و شش ماه بعد از خارج شدن از ۳ 
مرکز از سوی مددتاران تحت پیگیری قرار 
م ی گمرند, 

در این مر کز معنادان به دلوا وارد مي‌شوند نا 





اتفارته.ء ۱ 

ا یکی 1 مدفجویان مرک ارفا درک کے دای 
"جر ماه فی از آنتن بد این که ك ماه هر [ ار 
آرازق رازه معتاد کرم مرا 
حطل مد از فرک دبا شرور کاذب می‌شره و نک ؟ 
کته میب کت بار سا هدر مت 


نمی شود.» 


س + اما يمر از 


4 اج مس اه عم 


او مي گرد ای مر مات 


خظر مزوگی ات ولی اجا په ما پاد ناه ابد که اد 
سید و ریک بکره. خیلی وللها که وسوسه | 
مي شم ری به روان‌غناسان مراجعه می کردم وا 
خر تیخلابه توانستهام داکترن په حراغ مرادتروم. حالا 
به مر خطصی. می ررم بدړن آپدکه دویاره الرده شوم.» : 
]کنو نیک اشتور کا که دوباره میتلا! 
می شوربد.. شس عاه بهد دویار» پدیوش هی شود با عم ز 
خپ شده پاشتد و «م فرعتي برای میگرلن بنشد با: 
حدالل یک یار این مراگز را اضحان کنند.« 

ا هلت احنرامی سول شح وم | 
احتاومباره سومان بهزیستی؛ ٭آمار. پاکی 
(نرگ کنته کان) اہن مرکز مالل ۴۰ بر صد عر پک : 
ال و در برخي مراکر مثل اصفهان با ۸ درصد ذکر: 
شمه است به‌طوری که پا این روش جر مرکز اصفهان : 
نت نز بار به اجتیلا بج رری آررنگد, 

لرری کہ بش ستی می‌شردد با الزابش جر به | 
مر این میک نها دود ٩۰۱۳۰‏ در صد رپزش داه 


:اضرا این در حالیسته که استاندارد کشیرهای عیگی از 


۵ درد رش امت که این رقم قابل قیرلی رای - 
:لان شمان م رو : 

هزیته تر ک عر معشاه از اہن مرگز روزاله سه با 
ابچ هزار رمان است. امن رفم هر ماگرن و علیفید که 


نها بفتعپم آموزشی را.بزاي برک افنیار آموزشی : 
می دفن از یک تا چهارصد 8 و فص مرن از 


: گشورههای اروپایی از این هران تیر بالاتراست. ادا 


ا قر یک‌اخت »این فرغ که ساد اواتی ` 
فرعا یرد که لب دبس ترجه عاشت - 
سحسحی تست زیراختش اکر پغرایے زنان اماوی۱؛ 
نیز کا هواس هرا ر فیح مان هم ؛ 

آسیش اراد را امین وام خسارات "کارا 


از این مركز اققظطا ۳۰ اينار دز طزل هر اقووه: 


بارش ھی شرند. گه الت به گفته مسرولان ا 
ظر فیت بجر ۷۵۰ فز را هم مارد و عر صوزتی, ع 


سا دالهای بر دیگر زز عدراهی کته امکان د ی ؟ 
تمداه پشتری از تادان فراضم می شود 1 

ا خت توپرست #برآی ترقیب پخش خصوصی | 
هت سرعایه گناز ی 7 این بخ سایه سک رساله یا 
"با داریه ذف سامان پهزیتی تپا ار 


2 - 
اجه ا منزبة | 
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تج هت اي اخرین لپ فر ۶ 
a eS ۳‏ جر 
نون شد. مرول وفت راحد تربس 
ااج عت در سلگر فرداندفی 

تجف اثرف بردیم که خیر 
چزبره به جند رار راہ در خط 
افزگیری شدید است ر بر این ملت 
بررهای خردی ه‌طرر کال ټر 
محاصر» ر اها فرار گرک‌الد. 

عرعضی,. قرپالی په جاج فت 
کفت: هر کنی ,را که پد خا 
قرساءء» الم خےے ییاوه بر لگشله است, 
خاجی گفت. مغل ابتکه خدا نا را ۲ 
طلیدد» یی با یکی از ععاونان 
گرهالها وار عزتوز عل و بایری 
خط رفت. تیم ساشت بعید امن غ رازو 
خط ندم عباس گریسی مد ولیث 
نی و ها رنه عهنا یات کسی بعه رز 
آل گه ها یدیم ترگیرای شدبدی مین سا و 
یروهای تشم از مر کرک شد, لمروهای خوعی 
فخ به پرالدازی رقلا 

i RA‏ یب بیرخت یادها 

انگهای عراقی بجەغارا جدف قراز می‌داذند. 

اه جیار متواز برف بچه‌ها درت در گیری. 
تسه عرد زاب آب چز: میت و از سز 
شط می توشیدته, حال آلکه آب اه 
لاس سوام ی ا 
س آن طرفت ب اس زوس ی اپ ن را | 
ماراحم مت وین ره نکمای از 
ها زا ی کت زر کار 
کسی وازه آب فرر کے و تاخانی زت که 
ب شاف د زلا مد ی خد که رت 
راچ اا آب کرب بو این کار خاجۍ خیلی | 
۵ تیررها روج .۽ 
پس از سقایث مربادلاز لتنه لب سیحی. عاح 
ث ارو به آلها کر و گت ای تاح کته ها 
زا نبلید مهلت داد پاہد شمه در ین »مریم هر نسرزییی 
که سرش را لسن ماود وید رن مرن متسن 
ری ار لساط پرا می گدد اما رل فا بابسيم. و 
وی سر دتمن آنش بربزيم بلب ماشہ پاش انها 
فد که سرشان را باخ می انبازعد و سر ابام یعاد > 
ات 
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۳ *پرخاشتد و با جدیت پت په حنله ۹ 

دش پاسخ دادند, خرد حاح عت نر 

آریجی برداشت وب تاکهای غرالي ماه گرد 

اشاي از تفخ‌ترین خبرهانی که حاج هنت اطی 

نب پابانی هسر خود ر جزیر؛ شلید. خبر شهاات 
اه تک ي اکر رجاجی برد. 

بهاو دامنه؛ پر رن از ار گله ایستاده 


وې خر را به 
و رولت زابه بت هزر برگردالد و نها یگ 
حسله گفت عونا مه ھا .۽ 

حجت؟؟ لام برولژی از معدوه گی است که 
نرااست در روزهای آغر عر حا همت جال و هوای 






ام را فرباید وا با وي به طرفل ت . 
| وش س کوک «بب, موحل پتجم یا ششم عملیات 
حر بود. بعد از آتک لرمانده لر امام حسیی(ع) 

س لطم شد وید عقب تاعا فت را 
دبدم که گزفنه و خضبانی است. به او گفتم «تر چرا| 
ناراحتی خاجی؟ احسانی می کم عا عدت چند روز 
a,‏ را رات وا کنر خاگر 
انح خض مت آن لت برد مس خواست از قرار ۳ 
کتک کہ أن جلر لب آپ زد بود قاصله بگريم. 
شت رزوی زین سن ھم عر نار از نشستم. حاجی 
یک انس هس کشید و بعر مشت گرد گرده‌ائی زا 
بر روت خاگ جروا کرد و گت ان آخزی | 
عملیات من آست له +ارم ی چتکې » نتم 

وله این طور نیست. اکال که تھا :ند 
کی و -..* 

ولی او پلز حرت عووش زا انگرار: کزه ورگلت. 

ان غسلیات: آغرین لیات من اسف:ه اوشاع به 
E RSS‏ کت 
خاگریز صله لم مرکړی جزیره چمع کرد فر زر ا اس 
شنم وهای ون با انأن یه گفتگو اباد و 
حر فان آتنین جاج همت مزثر والع شه و باردیگز 
روح بسیجیان عفاومی که عر مظلرمیث کامل 
خذیره را نظ میک روند مالارفت. 

صکی اسم په مانن ار لابلا پا نشسن گرفته: 

ز و صفوی حصم عجرم پردند: حاح هسث 1 














هه 
دنت 1 


لیر فرری مسل را ترک کرد و ہق ۲ 
آورئن تیروی گنک یاو سزکتی به متا 
که در خط هاچ دشمی و سقوط د پاز نہ 
۲ حاجی در روز آخر برد خوه با ن باوج | 
| ریت و ر تتهایی می رست با وجود آنگ «ستور ر ےا 
|است تا فروب روز هفدهم سفند مراضع لتر ۲۷ 
ار ایر نو ۱ زب بشکر ۱۴ امم حسولع )اقفر 
ارد ج فحت به سوت خرد ناه می گر 
عقربههای بات تو نمدا[ قر را نشال می دهد و آو 
بی تابه باع ده لیر وکا لشبکم خصضرت رسول([می) 
باید دا شروب (لتاب جر برابر دشن درلم پیلررتد, ا 
به قرارگاه تاکیکی تابر لشکزها 
رو بای کی یجان 
لتک که در ضلم شرقی جزیر, 
ایستاهکی مدا فزاهم گنط . ۱ 

قاس سلیمانی» فومائنه وقت 
تت ۲۱ نا الما می کید #حاح 
هنت آمد و دوخواست لمداتی تیر 
گرد در انتهای جزیره جنوبی, یگ 
گرعان ترر تات به شوبه عیرافقلین 
عازن لشکرم گے هرو. یک 
گررهان تے و یہ خاحی بد حاجی 
مت ترگ رتور عبراتضلي لشست و 
به سست اتھای جزبره جر ی رلت 
یر نفضنی تیگ قرواب روز 
ل آندیار ۱۳۶۴ 5 تهات | 
رسب زاي که براارک مرلو شید 
مہراہنیلں مطرن لشکر ٩۱‏ اللہ | 
سک رھ رر م۱ رب ری پیز وی رکد ر 
حاف‌ای نتت کم مدام زین آتش خرپ و بہار سن 
برد زک که چا ات زیر 
الما و جنویی رسیداند. لأگهان یک کلوله توب روی 
او مین فرود امد ر 
کیک مر نوراه اوی اغا 
بت کردر لوار فسفرش را دز فیک تک مای 
النکر علی بخ ایطاب خاش میب کر 
یر وهای لشکر ۱۷ فم په سرغت کرو را په 
حلدنه رسانند و جار غرق بر خرن حاح محدایرافیم 
اهست و مپرانعصتی را از رن مرداشتتا و خر یکی 
اامنولاتس غور فاا بی آله پذانشد یکر غرقه ور | 
خور سرتار سحشیر حےر رالز حاگ دقشش رمات الد 
دو زور بعد. سی وهای تخر هدما را به هان | 
و خرد گشته بردند یه معراح ای لشکر| 
ض1 میت ها فاد منت چن را 
خبافان دی ردی جنازه‌هایی که كار هم ج | 
اسردند چرخد و اگهان بااگر سیر ریگ ر بلس 
پلنگي ز جطید بدا اھان اریگ خام هست 
ترجه او و هيراهانتي را په خرد جلب ری 
ارام يش رفش و تررك هید راياد غرق | 
در خون برع ,یا آلکه تیمی ار چهرداتی را قرعش رة | 
بود اما ترانستند ار را تاسایی کنند. هس تاد زف | 
ار فند. ری جئاه حنازه عاج هس بو 
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آرریالی چیفره و اخرمتی می پر داخنتم, 
نحوه ورود و اگ خی گفتنش متوجه شدم 
اعتماه به نلس ز پفدی جارد آنا وها مشکلی که او راب 
اب‌جا کشانه بیث ل اعتماه به نضی او ق بت پد 
۰ طبخ ععمول اولیی سوال من ععرفی و 
/ شوج عاعرایش بود و لو چنین گفت 

چهل و هشت سال پیش هر یگ خالوانه مرفه به 
منیا آمدم, چدرم جواهرفروش مهروف و معتیری پرد و 
مافرم وختر یگی از اشراف تهران قدیمه 

من ت خواهر پزرگنو از حودم داشتم و خودم 
کوچخترین فرزند خانراده بردم, خواهرهایم بعد از اپتگه 
از دیرستان غارالتحصیل شدنه برای ادامه فحصیل ر 
زندگي په آمریکا رفتند و آلان هم أتجا هستند و هرکدام 
آرمهای موف و خوتيختي شنند اما از خودم بگريم 
من خزیزگرده و نازپرورغه پدر و بترم پردم, خصوحا 
چون هنگام ترات په دلاپلی «چار مشکل شده يردم پدر 
و مافرم خيلي په من توجه عي‌کرنندء و شابد فسن وجهاك 
نها پات شے که من با خواهرانم خیلی خیلی متیرت باشم, 

خواهران پچه‌های سر به‌راه و جرف وش کتی 
پرهله « عخترالی ارام و صرر و ساکت. اما مین «ختری 
لجپاز و پکدند+ و سرتق, پودم که غر از خودم به شیچ 
چبز و هیچ کس آهمیت نمی‌دادم و چون از همان بچگی 
اهتماد په تفس زیادی باشتم از هی کار و هیچ چپز هم 
لی ترسم همه ع رکاتم پسمانّه برت اش پازیهای 
خشن. و بزن بزن بروپ مل پسزعا از درحت پلا 
می رقت پا پچه‌های تر بحل فست یه پقه مي‌شنم و 
خلاصه بزن پهاثر محل بودم. اکتر همیازپهای من شم 
پسزها یردتد ,جر کل من بای پر روما و شلوغ ودم 
ار روزی تیزد که دعرآنکتم و چا از پدلم زخسی لشوده 
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یران و بچرش گذشت., پا 
گذشت زمان. ففاوتهای 
رفتاري عن و خواهرانم پشتر 
و پنن, می شد, اہن لغار تهای 

رلتاری گم‌گم بن من و 
خراه رکنم صف تداخت پهطوری 
که چند سال بعد وقتی عدرسه‌اي شدم رایطه من ر 
خواغرانم به حداف رسید و چا بعد مسافتها عم اند گ 
زایفه حضوری مارآ از یی بردو جسمهای ما را هم از 
هم رر کرد 

الت من وقتی پم سن عدرسد رسپدم: الد کی از 
تیعلنت عابم کاسته شد ولی بازیگرشی‌هاو شیعطتت‌های 
فیگری جایش را گرفت» ولی این په آن معنا توف که من 
چجه تتپل و درس رای باش مین پا ایناگه طبلی شلرعغ 
و باریگرشی پردم اما درسم را لی خرب می خواندم و 
هر سال هم با یل وب قبول می تفم خوپ په اه 
دارم که از رفتی مدرسه‌ای شده پردم تابستانها دیگر مرا 
مر خانه نگا« نمی داشتد. و بلاقاسله که کارنامه‌ام را 
می گرفتم. مرا مي‌فرستادند په وبلای تمال؛ یچار؛ زن 
سولیدار و شوفرش که از وفتی عب پاپم په آنجا 
من‌رسید چهارچشمی مرالیم پزشد ایا پدز و پا مااز 
یایند و از مسوولیت الها کاسله شود 

په هرحال عورا خرب و زیای دستان و آن 
خیطنت‌های بجگلته عم مثل برق و باه گنشت تا ایتکه 
یه سن ترحوانی و بلط زسیدم. من بر غکس بقب پچ ها 
در سن پلوغ, خیلی ساکت و آرام شدم. ناگهان تمام آن 
شیطنت‌ها فر رکش کردو به جای آن غرور و نرعی دیگر 
از اعتماه په تفس در وجودم کنل گرقت: 

پادم هست که پچه ھا دبرستان لکر می گر ند که 
چون من از خالواده پرلداری فستم. خودم رامی گبرم و 
گاه می‌شنیدم که پشست سم مي‌گویند اند از اع 
فیل افتاده و من آینها را به عنوان بعریلب و تسجید تلفي 
کردم. اپن غروو و خرتخراهی روزپهزوز در من 
بشتر می‌ند. حصوصااینگ اندک زییابی عم اعت 
درسم هم خرپ بوډ پل خوش‌پرشي پردم. چدر و 
مادرم افراد محثرمی پونلد و,.. صبه ابنها پاخث می شد 
که من هر روز يشر وین عغرور شوم پد و مادم از 
اپنکه می‌فیدند دختر پرشم و شور آنها ناگهان په یک 
لقم حشخص دمل شد» کلی لد مي‌پردنه و از 
اپتکه می‌دیدند من مج کس را حتي آم حاب 
نمی کم بر خو می‌یالبدندا اما ای کاش آنها اپن رفتار 
مرا اسلا می کرد و مرا عبان زمان تریت می گر فاد 
چرا که می از هنان زمان باد گرفتم که مج چیز تباید 
مخالف میل هن پاشد و اگر چیزی مخالف من برد 
عحگوم په ناپوتی و رال است+ 

به هر‌حال دختر عفوور و سرکشس خالر اده پهد از 
بايان قوره یت سنان, پلافاصله وارد وانشگاه كر با در 


فر خانه محال پدر و پافهان ‏ 
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رشته زان انگلیسی ادامه اميل عد آگرچه 
خراهراتم مدن قبل یکی پس از ديگري رای آمریکا 


شده پردند و النظار می‌رفت که من هم په لاطو اینگه از 


اقله عضب تسا ہہ اتبال آنها راهی بنگہ بنیا شوم اما 
من لرجیح دادم که در مملکت خودم درس بقوانم و بغ 


یه آمریکا یروب آنقدر حم به خوهم ب برجم که فکز 


ی کردم په زودی ازفراج کنم. سال اول و دوم 
دالت‌کده را با عرففیت. پشت سر گذاشتم. ابا سال سوم 
برایم سای پر از جرهس و سرلوشت‌ساز ود« سال سوم 
پردم که با #سعو 4 اشنا شدم. 

مسمرده عسکلاس من لبر حتی هر دانشگد: ما 
درس تضی‌خوقند. او داشجوی سال چها رم رشته پزشگی پوو 
ما رحس آنفانق مر کتابخاله دانشگاه با هم آشنا شدچی 

اوابل عحیت‌های ما فقط راجع بم درس ر کتاب و 
«انشگاه برد. آما کم گم صجت‌ها رنگ و ثعاب «یگری 
بیدا کرد و شس ماه بهد ترجه شدپم که ظرات و 
دیدگادایمان لسبت به زلدگی یک جور است ر خلاصه 
عیلی زردتر از آنیبه فکرشی را گنی به عم علاقه‌عند 
شیم و من خیلی زرد پننهاد ازتواج. امسعرده» را 
پذبرقتم خانوادهام بر ایکا چلزر لمی گردند. واکتش 
ناباورانه آنها خیلی زره به مطالقت تیمیلي شد. چرا که 
«سعوده از پک خاتواده ععمرلی و حشی, پاپین‌نر بود 
ولی من شدیدا په ار عاق ته بودم, أبن علاقه من له 
به خاطر تکل و شمایل »سحرد» پوه و ته به طا 
«اندجزی رخته پزشکی, بودلش. حلاقه عن به خاطر 
طرز فگر #سهود» لت ب چابعه و محییط اطرافش 
بود آڻ سالهد سالهای فیل از ابقلاب, برد و رقوع 
اقاپ مئل آند. زیر خاکسن, حي مي‌شد. سال 
النهابات دانشگامی ر هیحائات انللایی ر هسعرد» هم 
سم پایشن الروخته از ابن هیجایات و النهایات بره و من 
هاشق آدم پرشوری ملل ار پردم اما خالواد‌ام اصفاً ار 
را اسب ازدراج با عن نس دالستند. پرای آنها 
عرد خی کشر و گوچکتر از من پود و گا حتی در 
پر خاتگر بهایشان م ی گفتند که ار حتی, لیات واک 
زدن کنتھای عرا نداردا اما من همان «ختر عفرور و 
بکدندای بردم که خرتشان پرورده بردند. «حتری که 
فقط حرف خوبشی را قرف داشت. 

ازتراع من پا #سعود په فیست طره دنم از 
خالواده تسام شد, طرشدنی که شابد عیج گس مئل آن 
را تجریه تکرب باشد. من از خلراه مصولی پودم که 
پاید در بهترین و محال ترین عتلها عربوسی‌ام برگزار 
عی‌شد. و با بهترین لاس ر جهیزیه به كه بط 
می‌رفتم؛ آبا به لف امهربانیهای پدر و مارم 
»مسعوداه لاچار ند خودشي لی یک رامسم پسیار ساد 
آما آپرومند مرا غقد کند و پک عبهمانی سااه بگیرد و 
من با یک چمدان ینس از خاب پدرم یمم درحالی که 
از سالها قبل پهترین لوازم خکه په عتوان جهیزیه من 
خریداری شده برها 

مره مجبزر شد که دوجا کار کند و بانشگاه را 
هم برای مدلی رها کندء من درسم را اداس قازام و به کار 
اب رجبه متقول شدم و در یکی از محلات. پایین ار از 
مر گز خبله‌ای اچاره کردپم» خودم در اله کار مي کردم. 
درحالی, که اقل از آن حنی پک بارهم لباس لته 
پردم و ادلی چارو نکر پر ده 






















FROME TEES ۲‏ 
ات هرز یک 
3 یال از ازتوامسان تگذخت. برد که وخترم به دنا آم 
ا پچه‌باری بله سردم. نجازه نار ھن ام 
۱ پچه را انبم می داد. من حتی از ابتکه وتک 
را عوض کنم حالم پهم مي‌خوردد از طرفی آنفتر 
زاجم فا کارکر اضام کیم,هنوژ کل رم 
اله کم داشتیم, هیج‌وقت تر از دو لر سهان 
بت بح کرب چزن هج چبز. ندانتم, .حتی 
ّخوالپ! دراین مپان پچه‌عار هم شد» بردیم ر شذه برد 
قوز یالقوژ! الہ من عرسم تمام شده برد ام 
1 اراتم سرون کار کتم. آاقلاب داره روز شده بوم 
۳ فاع کار چنذانمتاسپ ام اما سره په مخت 
1 فر می کرد. امیدرار بود بعد از ابنکه دانتگاههاً مویاره 
یاز خدند. اباب محصیل بدهد, 
پک سال بعاد دوعین فرزند ما که یک پسر برد به 
هلا آسد. برجالی که ما املا آدادگی پنیرانی از این 
همان ناخوانده را نداشتيم, آما جثره‌ای لبود پار خر 
ماهر بامسعرد» په با من ر سید. لاگفته نماند که در این 
موت پر و مارم کاملا مرا فرامرش گرده پوند , البته 
من قم غبری از آنها لداشتم. من آنها را تض درام 
یخم :گر یدرم با آنن فررت فرلوالش کی پە ما رجه 
کرت یود ر حدالل چهیزیه مرا عاده پود حالا من أبن قتر 
۱ به خرحال چاره‌ای نورد من با کسک «سنود» 
تروع په رجه کاب داستان کودگان کردم با 
کیک خرجی برای خلواده باشم, #سعود» هم نوالست 
وه هر یک شر کت معتپر کاری پیدا کند که در آمذش 
خبلی خوب بردو کمی از مشیلات ای ر ملای رعالی 
هاگره پوت اما این زندگن: من و ریه 
نمی قواست روی آرامش به ود سند جرا که از 
5 یر آمدنها و نگرانیهای «سعرده ریا متوجه عبائلی 
شده بودم. اما دلم می‌خواست خوفش مرایم بگوید. چرا 
که من په خاطر مبان #سمردا ازنوام کرهه بو دم اما 
فتاسفکه پاعاربهای زوارس مرا از ستو و 
کار فرر گرا برد و الا حس می کردم «سسعوده 
بهتهاین مي روءآمدلی طرل کشبد عا پالاخره وهر دم 


1 ار پوانتو: بل" 
زین بازیها و بازیجه‌های پسیاری: داوند مرد آن 



















ونیم بر گر نبا حوااشد چون بری غشکیانبای, 
گشته و خود را فراسوش کر دم موف زمانی حون را 
که دیگر خیلی در ده بود. ازدواحی که حبلی 





















۲ و کر a‏ 


بک ھا ی ر 





گفت. که با یکی از گروهکها عمکاری ہی کند. اپا 
مس سل برد کد یج E‏ که مه 
خاطر الکار و آرسالهایشی حتی از خالرانها از رفاهم از 
آینده‌ای که حدافل اټ می‌توانست زندگی راخت در 
کائنریا پاش چشم پرتیدم و #سعرده بعد از تول 
پشت سرغم پچه هلیش. سرا از آرمالهابم مور گرفه پاشد. 
دلم می خوامت. من غم مئل او یک انقلایی و میلرز 
باشم. آصا او خودنی تفش پک آلغلا ی را په عهده گر فته 
پود اجار از تحمل بردم 

صبعره یک ہگی را یا آن گروه نرهء تأ ابنکه 
هرپی عیارزه مردم پا صدانقلابها ادسعرده هم گے 
شد. و از آنجا که از مهرههای اصلی ر پا سابقه‌تار برق 
به جلد سال حبس محگوم شدء 

از وقتی #سسعود»زتدآلی شد تنام مارج زندگی 
مر دزش من النادء ‏ آنفدر ففرور پرهم که باز خم به 

سرا خاثواهام ثرفتم اگرچه مطن بودم آنها از همه 
چیز طبر دارند. یه سختی زندگی را آناره می گرفم, 
عجبور بردم برای #سموده عم پرل پفرستم. دوجا گار 
می کردم کار فرجسه شم انام سی دادم» 

پنزده سان زلدالی برای #سمرده مساو سی 
سال زجر برای من بوت مار از همه آلکه فرزند سوم ما 
ھم هسان -الها به دلیا آند, او یش از خواهر و برانلر 
مزر کش رجر می کشید. جرا که بيشتر به پدرش آمحیام 
داشت و کمتر ار را عی هید 

پالاخره بهد از پاتوبه سال «سعوده از زتدان آزاه 
شد که ان کاش خیچ وقت نمی‌کدا 

او سرا لبود کرد با هه خلاقدانی که په ار دافتم. 
مرانیا؛ کرد جرا که بفد از آزادی: گفت که می خزاهد 
از مین چدا شوه. می گفت نی تود مرا حمل کند. 


اروا پت زک کند! ۰ 


هدغ اردواج آتها. نزدیگی, و یکی شقن دو روح 
بر مج بست آوزدن عم ونه و این 


گردند نه نی بوده که می‌ خواست‌اند و با آنقدر اسلسی 
نیوته که حوذ,ر! برایش هلاک کننه, به همین دنیل 
دیوارهانی داسنه هر روز بلندتر می‌شدند و فقط یک 
حادئه کافی بوده نا آنا را کاسلاً از هم دور تتف 

پس یی است که مي‌سلسه مید بهد ار 
آزادی به ډنبال مشق نوبي س‌گردد و پاز طپیعی است 
که می‌نبنیم همسرش عیچ‌گاه به باد عشق آنشین 
گذشته رقیب را از عیدان به‌تر نع کند. او بالهاست 


اختر جولل و بی‌فیدی. نیده‌الد, خودم تحقیل کردم 
فهمیدم که از بل دخترک وا می‌شناخنه. من هم او را 





سن په دست و پای, #دسعودء تبفنادم اما فکر اتقام 
از ار تر وجودم ریشه مواند. هدوز مراحل فانونی طلاق 
ما پایان نگرفشه بود که په من خر عازند #مسعوده را پا 


"می‌تداختم. از عبان کساني پود که با «مسحوده هم نیس 
بردء حتما از همان زمالها فرار وسار ازدواج را گذات | 
پردلد و به من چيزي نگفت. بود. آن زمان برد که قهمیدم : 
چا سید سر أعاخل گرو» تبرت پودا: 

کان کردم اگ با دخترگ صحبت کتم پلیش را از 
زندگی ام یرون می کشد. اگرچد حلا رم هم اسف 
علاقه‌ای به سعود نداشتم. یتر په خاطر پچدها. 
خصوصاً دختر کوچکترم بلاش عی کردې 

شمارء دخترگ را با زحست زیاوی به جت آوردم.. 
او را به خاله‌ام دعرت کرم د جرا زگ را 
دوستاله پراش گفتم, دح رگ آرام و ساکت ث 
EZA PRP FREE‏ 
یه آجئی کنید. گے که #سعود» عاشق اوست. او هم 
عالق #سمرهده اسث. فرق لی کند. که ار هر چه. 
وضعیتی است.الآن #سعود» پیش از بجه‌ائي. به مشق 
و محبت لیاز ارد و بدد هم کلی خرقهای دیگر: فریاو 
کتیدم که فهالش را ینده اما ساکت لشد و ادامه جاو 
من فم تاب تباوردم. به ظرفش حسله گردم. 

من از او قوبتر بوهم خت قدونم رآ چند برایر کرته 
بود. پر از آن حام سختی‌ها و مشکلانی که فر طول 
ام وهای دای 
ود ی ی ۱ 

لراش آنجابی که په عشق جي خویش 
برست بچه‌های من پدر می‌خوامتد و آو پا لولدی 
می‌خواست افق و محبت را از چچه‌های س پدزدها 

۰ 

الان پشیمان لپستم, اکرچه سعر:» هچ وفت 
برای بجه‌هایم پدر نشه, خوشیخنانه ولا جم رضایت 
بابباند. په زوحی آزاه می‌شوم. از #سمرد» خیری 
ندارم. چنه مار یفام فرستاده انتقام عشق * لجنی‌اشی *را 
از من عی گرد امامی‌دانم پچه‌هايم که الا یست سم 
و یټ و هو و پانزعه سل عارند. از فن مرافیت 
می‌کنند. اما می او را از بچه‌هایش حرم لمی کت او 
می‌تواند باز هم رد خاترادماش برگردد به حرط آنکد. 
عشي رمحت رز هرک ستقابل را در خاله بحرید له در 
ر 


که به لبود مردش عادت کردم اما غرزنداتشی خلاء 
پدر را حس ع ی کزدند. او به ارت به دست په 
فنل زمی می‌زند که می‌خواهه قرزتدافش وا آز پسزتي ۶ 
سای از داش عحروم بونعقد. تور نگهدارد. ۱ 
این گونه سرنوشتها به ما مي‌آموژه که برای ازهاج 
چشمانهان را حوب بشوبیم و خوپ ببینبع تا دوست 















نعبین مي‌کند, ازقواج سرنوشت یک حانعه 
می‌سازه ای کاش همه با دقت بیشتری راع به همسر 
خود نحنیق و تفحش کنند) 


شماره 7 









و رق سز ر صويج 


4 
ور e‏ اپ 


فریدزن تارات ب هربای, که جقرافیتی ان دران تا به 
1 ی 1 
رال له بھ سرر می ر هرن ةر می‌برد. گر گان 

۰ ۳ 1 ِ یا 
پیر دا مار کی الاس ھر ابا پا جاوس م 
کک رس 


1 
رر و٠٠‏ و ار قب سو 2 اشت وسه . لر 


4 سم لی ايز ساف سررضن شقحاپب و صا 
4 صورست فاچال, کاس انست. که ماب گے ان + 
رر یک بر ضی کر 

ترقت سهمی نات بد عاقی پحصر ی مام 
یرل ر صو اعا کږغه و صیادان مخلی با این 


مور ته حن آنیه ر خا لارند» الورها را په فرب 


٠‏ پر س 


7 

من رابت داستان رند کی مامی‌ها و عمسایگانشان 
CULL‏ 

5 س رر ور نب ري فرش موار پک 


تیرب 1 تیخی پا بسلونی امراج پد اپن طرف ر 
اکرب نو اعلة ص سوا ساقت عسم, یھ امتا سس 
عر یں ع وسر 


- بر که ۳ احا 


مله سرت پسه‌ل سس کم . 


5 
۳ 


راسا اپ ج (نی ترر عاقی ےھ س 
دار یت یی ١‏ بسن ااا 


5 ۳ 
ب اسان رد ۳۳ پک سول اسر شمه سر 


ص مر داد ر س م 5ب له لا زر هار۱ عة ند 
ی ی ر1 7 ۷ 


دای ديل مور لور فر لحلل زر فیک تر می شود 
ہیں ار خی پر با تیان تفه دستهابسش را در دو 


تجار می دهد و ابدام می کند که قابقها طردی ے! 


۰ 1 ۹ 1 
اسن ار مس ور اس رک له الا رجا ری 
؟1 
س 


9 7 


اکر 45 به ارامت بار ششته. نت را یرای 


1 7۳ 
زر عجان نب دا 
@ سرام فلی:اده ۲۳۱ سله)ا می گوید 
هن ۱ ۰ ِ ۲ 
ای اص ران | ابوب 1 نی اسهد 
۲ 9 
خی سح ا رھ ای با هل پہ ہک بد ررس 
پە بی واه وة , : اوا 
i‏ سس ی ربد پر سس زر ی و 


سنا م یب سے ( الى اني سر ار یي رن 


لف ز؛ تست کار می کنند و مشتر تردیکی 
نیازید با انهارا 
ممه می ل و کر لسن بي اه مر کرای سور کنو هه 

۱ ک یر ها 1 Er,‏ 
سی تست برمی علرند و گزله عاهی ھا حم عه می سود تس 


شر ابن سس ۸*۶ پهن, سضه و فر ر می کنا 


, ‌ 
او س ثم یبن ب‌قپدم و رین ات کی هس ۵ ر 
۱ ۶ 
وریت ی خر اب و ارا ایت یں مست. اھا مر قال. ثرا برای 


1 ۰ ۱ ِ 
سد ها س 4 
ین ,و 4 سی ی پر دا رھدا 


کد گران شلات 


7مس م ی د یح می حصو ص او بر ی ریب ۸ 


ات سس د مشی 
مے_ متکیدی دار جد خوهاز در تک مار گافی ۵ 
تلو ست (چشسای رف بر E‏ ان می کر بند 
مرو یر سیاذا كت غدای تعس م ر رک 3 
بر وکن 


9 


دسا ۳۰۰۶ 


شعاره گروه گزارش , ۳۷۹۹۳۳۸۴ 


قلیاده دریاره گر دگی سید عاي 
مختلف می گوید 

ودر غفل تن که فرا در 
و ماطی سفید گدفر کے و عر 
شی بن به حالت تخمریزی قرار می گرد و تر آبن قصل 
فرت قسمت متگها تر وها ! قزار می دهي و در طرف ان 
در چرب سی کاریم! عاطی طلاجی. گفال و 
یتر در اتان و عاضی سفید و کپری اردگ ماضن و 
ماف اصنف تر 

ار می گوید کد فر فریدون کار حافی پرورشی و 
ماهی ستید و کپوږ 
په غر وس هی رسد 

آتھا تحم ماضی را 
گر عالهابی (اب بندان) که ای چا 
می شود فیربزند ۱ هروش نافی ادر 
آزاه و اکر با شبات زاراد واخته پل ب + آنها 


ی 


ر دخ ان 


‌ 
زر زر بر زین 


رصان سید می شورمد+!! 
۳ ِ 
تست رد روستای ال ندر پازلر 


RT‏ و 


می لررتید. نر دای تمه رصا با آپوب وی به 
سحل تردیک می شزد. 


می گرین ادرا یش زیاست 91 


در این شهر ماهی‌گی ان تور آیی استفاده 


از مواهب طیبعی و مید ماهی حهت 
فوت زند گی» مجورند مخفیاته په دربا 


بزنتد واگ و : پگ مت بت 


شهرام اهی کشیده و می گرید 

ااذر با سید ب رای شیا داز کی ناکت باشت افا رای 
سس لا کا ر عا پا جر اسب و رب ره می شم محیط 
لربدون کار کرک است. ما سر عابه‌فای بزز کی بارت 
م را به کشورهای خارجی. سافر می‌کنند. ابا 
که خانه‌ای یت دا جوانها هز آن متقول په کار شون 
یکتری و صتا زباه شده ر کسی برای ما دلسرزن 
نی کته ۷۱ 

نی" خلوب!۰ پر پ: پا تینھاین ساحنی ءرحرزد 
گرهه و رقت می تود 

سر ماگ که با پالای الرهایش, کاملا یس 
ست لور خود را چسم می کلد. 

8 رضامیرکاری ۲۸ سله با ناراحی می گرید که 
ما هی نگ فته ز پک ماھی را 


6 ۲ ۱ 
ر سر ۵« و هه ص 


شام هی دهد که په عرز 


ر سر نیا النامی زا ده استاا 


* لین عاص را سک بای ررد که 2 ملفیای 


عل اس و تس باس از رح دیگران) 


سس عبر مر سل 
سو و نرپ په پکہاره ر امش 


از اپنکه دلش. از غفلست. مریا خالی 


۱ ۳ 
رای خهر بان و ارام 2 خشنمکین ‏ اشتی ماهر 
جان آنها را می يجفا تر این 
فوبزه‌خان از نحل عامها أ كا عد: , فی کربزند, 
ران 


مک 
ماهی غلوباری و بزرگ پا دامهشن نی کلتت ا 


یرای ساطی ستید. تامهای تایفرنی محرف 





و ۷ نم ۱ ٩‏ دعس از ِ 
میں سو سوات ن را پارا فت و ال سسس ر 
نامر عخصر هس ای الاج و گنال است! 


وام را امش س رو اراز را پا ابات 
می کش پا زف 
سربتی حریدار ی می کے . در 
معمو لا" جهار لرر پهن خی کے ار 
او[ ونروت لررهاً پک ت اما فصل عاف سید 


تور غا را داگ فز هریاً عی رز چیه .۷ 


می برد۔ تامھا وا المد ر 
يرمام یک نوز) 


2ء یس ور سس و 


ر ی کش 


اپ بسار محیب به مله ۳1 لیر ر ها را فقن 


کر وباند لیم مس کته و ړ صم اهس زار ی کر نا 
که تیگ ان | کال داغها زار نش ند! 


f 
ی ررر‎ ۰ 


به فامھا مسرلل کے جایمان ملخصی 
عی سر ۷۰2 


© اران پمنسی اسلا در حالی که بر خودر 


أب د فرر برقت پاھایسی راراست و سے مات دم 


مامی سرن می آورد. جند بار آین حرکّت 
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یهن ه 








5 رص بر مس قفومان شدای خدازرسی تیآ 
پالیخندین کر ټک می کید الها اکان کر کت در 


سبلات برای ما ف اشم نیسست!» 


سرم‌یه‌قای این چنیستی در عدارصی شه ستانها 


جص ہے ره کف ده ۰ نار مان رر با افرل 
می کتازد: 
ترحالی که بارع سدغهای -احل را جنع می کل 


سید عرسری ۱۳ ماه در چسع ارری اھا ہہ من 
کیک می کند. می برست «صدنها را چه کار می کید 

فی گربم اا ان تفردستی درست می کے اا 

او می وید ضا فر مدره خرو الفا را بان 
می‌توتتيم» آنگاه بستهايي خود را فاخل چیپ شفرارش 
ھی کد و با زست حاضی می گرید 

و بلمی تیر بدوشی[41 

من گرم الا 

ھی پر سد , لیر پلدی کرم هدرست. کنی | 


پا تسپ و خنده می گوبم لە و او با یخی ۱ زار 





سا بلدیم و در روستا از کلف فرختان ھم کاز+هاشی 
صیرن درت می کنیم و ابنضا عم عافی میں کیم 
ےس > ۰ ۶ ی ۰4 هلا ی 


س 4 دا ڪ ف س 


رقتی خورشید به نهایت سرخ فی گراید و غررب 
می کند. فا سهاً دور ادور دریا لابا می شون . 

ضا مر کناری 1 سس از اد ساوت اس امت 
برای سر کسی به تر رحس که مي گید 

این فارسها چهایی است که مام کیذکا سید 
می کد هھ لج 0 تن ون فارع 9 مایگے آن مسد ی 
مزر گ را که لاسپ گازی مر آن فرار ذاره (در هرای آراو 
فی در کد) به هریا می‌آندازنه و ماهیهای کیلک ذرر لاسب 
چم میں سود 

در هر + دته په آنداز4 یک گرتی از این ناض 
گر اه جى سر و للسها U‏ مه صح سافن سے 
عي‌کنند. عافی کیلکا خوراگ اوزون‌برون فت و ۳ 
غاای این عامی خاریارن, نوج کاش تسل آن می‌شوت 

ماهی آوزژون مرون را کار گران شلات در فصل ین 
عاطیی از اسنندعاه تا شور پور سید می کنند اماما صپاداں 
آزاه تیز محیرریم برای امرارمهاش عاهی, صید کنپم,» 


در فریدود کار زیا می توان به وفور 
هه رادر سطح شهر دید زتها که 
جارو په دست وظپقه نظافت ر 
بر عهد وردارند: می گویند 


در آبن هر پا طو فان بشه پرند گان و ... سيران صلم 
و تیک انم 

8 عبت لعدنی با دیدن خکس العمل من فر عفایل 
پشه‌ها می گید 

ارقلی هوا فرفالی شود پت‌ها په اطراف ساحل 
مي‌ابنه و ژمانی که رون مانه قدم می گنارید. حالت 
بات قی دارد. میج کاس که قرر مان گر نده پام 
که در اط محل په أن ةلب می گو نتم پدی 
هرا را نتان می دهد . 

فرغهان دریا لیز در زمستان پالای ساختمالهای 
امراف به پرداز در هی ایند و هر این مرآقع په درب نېر زیم 

می پرسم؛ #چر| جلیقہ نجات تپوشہتیز و یا ناکتون 
ایاج به ټک کر وباید[!) 


نڌاس را به بره دکپه می اعد 
یک پای خره را روی پوپ لاستیکی فرار باد و 


ی‌خو په جاده هکت عداری منك رای 1 
هر با جر هی 2 8 J‏ ان استفاده می کتیی: پیک پار 
ماتی که ٩۵‏ کیلر مت از حاحل دور شده بردم لایل 
راب 8 لدگر تداختے ۳ با پارو امت 9 دایز را 
پکسل کزدنن. اما اگر این کمک ےه فان مان وا 
رده بو فلدا» 

1 ار میب سس #تاستان ری فریایی, را به باد داریا 45 

ی گرید؛ #عبداللد خر دا ف‌گیری برد که چیزی 
برای خورفن نداشت. روژی یک مافی گرفت و هر 
مقتل هر خراست ماهی آو را 


ارالا دو به روت ردا 


7 »گاهی عافی مید تد را آزاد نی کید؟ ۱ 

< لعا چرا باد مامی را از کنیم (می خندد!) 
€ #اگر قرار شد یہ تروت ا 

٣‏ وآن مرقم خروم هم هسراد ماف سروم 


4 
>” = ۳ 


از اراعد مامیگیزی می )رم ی کو ید 

وعر کپار عافی مید را فرفزار کا ۵١‏ ارعان تر 
بازار حاهی فروشان می فزوشیم. قیست صاعی ار زون برون 
نیز کلوی سه هزار تردان است و قیست ماهی کولی که 
کرچک است و نیع هار صد فرعان,. 

در مسر ۲ اگر فوایی دریا خرب بللد. در هر د E‏ 
۰ هزار توعان و بپشتر مافی می گیریم.» 

او از نکم هشن مافیمی کی چا رای است 
این گونه باشد. اماملز داغ فوهند. سنت فز 
نی ماعبکیری گلرت 


#چرا بابد 
کار صتمت ہا سال ۷ )ا پراش 
ائم اما تات با بر فاخت پک میرن و ٩۰‏ هار 
تو مان به هرک ار نیف‌گیی ان آتهارابازنتحه کر د اما 
بافیگیران باز هم په کار خود انامه می فقت و نمی لوان 
مریارااز اها عدا کرب 

بک دافی‌گیر ہا خرتیا 
می گوید که ماع ارا یرت را عر گیاز عباحل گرفته 
که شکم ان پر از علویار است اوزن نافی ۷۵ کپار 
است و خاویفر کیفوبی ۲۰ هزار فزمان است) همه په له 
ریک می گویله. 

@ خلیل کسری ماهیگیر +یگر که پنه بج بار و 
۳ ربح می کد که ار به ماف ری سر فا( ۸2 
بچگرنه هز بنه‌های خانرآده را تامی کتدر) 


تن پت صصص ا ی ابد و 


مسافران هسفهای خود راز ریامی شوین یکی | 
آلها با تاراحتی. می گرد #بتجا عاغل برفدهای کار 
ساحل رز آب رجوه تدار دله 

سس ز گفتگو با اهالی متوجه می‌شمء که مسوو لا 
کنعرر آپ زا برمی فانزند و فقط سے ماه اتتا آن را د 
محل خره قرار هی دهند. بر حالی 
دستشویی و وضو گراشن تر موام دیگر بال هر کار 
سال وجو ببارو| 

در هر فریدون کدار و داخل, کرچه‌فایش خری 
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ق الب سے مرن 


زعین اسفالت ایت اپنضا فر پار پا خود پر زین 
می‌خررید با شاهد افنادن نیگران بر روی خاک تزا 

هر ابن تهر 
عار متاهده کردا ۲ گر هر ره 


زیانه‌ها را ه وقور مي‌نوان در سح 


به پلمت پلزگرروز این 
تهر پروید مقفار زیاای اتال رو کم للبار شف الد 
کد فر خلری در پک پاک 
حردندایی هی کنتد! 

زتها که جفزو به دست رنه لظاقتت را 


به زر نی 


ء تقد 
کرفنذاند. دای پر گله دارند. آب تفار حیاطها په خاد 
متھی هی شوه و شا به جای خبابلن پا بائلاقل رویه 
عى شوید ... و صلدایته سه این كسى ها چبزی ۱ 
تون و طراوت دریا و قریدون کٹار کم مى د ۱ 
بعت الفریب و فضای عهریان این تهر ساخشی 
عمچنان پنیران عشنظان زییایی | 
الا تر شل زندگی په گونه‌ای دیگر است و باید 
جوزی دبگر زله گی را دید 


مت . فر 1 سر ر 


ن1 @ 


FoF شماره‎ 










" #رعان؛ خانم سییده نهر زاد از آنل بود. 


هنکامی که کوروتن از زبان صدبقه خانم 
حفیفت را مي‌شنتود و می‌فیهمد که ساره خواهر 
اوست - تاتتی م برای چلوگیری از فاجعه‌ای که در 
ننیحه عاشق شن ستاره و برلدرانش می تواه 
پیش جیاید به دروغ یم همه اعلام می ند که او 
قصد ارد با ساره ازدواج کند آنا ستاره په پر یراد 
تفن ج یزد و سی گو ین که خودکشی کوده و,.. 










یق باه حرف دلت را یرون ریخت 


او نسا خوله مت ور 
فون رازه رم فرونه کنی؟ 

صدیقه اینها را که گفت بہار احسلی غرچی 
شد. درست فئل آدمی یود که على رغم آبکه 
عی‌بالد خودش محور یک ماچراست, آما ار همه 
اہن وفانع را ار رده نسلینی می یلد 

صدیقه حرفهایش را که زد نضی پمراحتی 
کد < نفسی به ر احتی بیشتر از یت سال و 
بعد لوی چشعان گوهرزاد خیره شدا گرهرزاد گویی 
با خودش حرف می‌زند. زمرّمه 

< چی[ خونه خردت؟ پعتی چی! 

ھم یچم ها عی‌دانستند که پددر ری زیاد 
استه اما وقتی کاسه صبرش لبریز شود آن وقت 
عجارا سبل می‌بردا و پدر. حالا سیل شد:« ودا 

معین السلطله از جایی که اپستاده برد یک گام 
په‌سوی صدنفه بردالت و یوی شمان گرعرژاد 
خیره شه و ریاد گشید. 

تمی نهبی يعت چې؟ بعني آینگه صدیقه ن 
نذاب [و بهد دست نزاز گرد و بازوی صدبقه را 
گرقت و فریادش پرصداتر شد آیعنی آیدکه دیل 
فثل تن منه و یه آننازه تر از اون خوته سهم داره 
و تر اچازه و حن بداری بهن ترعین, کنی..» در 
ضمن این رو هم پدان که... [ر بعذ دست میق را 
گرفت و او راله با علایمت که پا تندی + ہی خود 
کنید و ماغل سان برد و کار دبوار الاق که 
جاخلش تاره پستری بوف اساد و با ملسك په 
یزار كويد و فریاد زد] 

در ضس باد این زر هم انی که دختری که 
#اخل این اتاق بسلری شده فررتد من و صدیاه 
است..: حایت خد؟ حالا هر کاری که درت 
داری و هر کاری که از دستت برعیلد انچام بدا 
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کی هتتن ور 


شماره ۳۰*۰ 


: میتی رد را رای ا 






ابتدا نگاه همه پم معین الساعته بودء حر فهایلی 
که نمام شد. عسه چشم‌ها به‌سوی گوهرزاو 
بر گشت. می‌دالستند که عالا ریت اذامه پازی با 
ارسث: و می‌دالستد که گوهرزاد پرای انجام 
این طرر پازیهاء پهترین حریف است! 

گوفرزاد سکوت کرد و معین الساطته را خره 
شد. و او رو په صدیته و گوررش رینیه گنت 

من مرم فال مازمهای دخترم.,. 

معین‌السنطنه این را گفت و داخل یا 
پدارستان شد و رقت گرفرزاد خرب می نجسبد 
که مرئشی مخصرصا این جمله آخر «ن.. ناروهای 
دخترمارا با ناکید گفت که یگ عرق آخر را زی 
باشد. زن هه پسر بزر گش خبر شاد, به گرروشی که 
حال" قھپدہ بردا آر هم از بے جریانات بار است 
و خرقی په او لزده پرد و نگاهش را طوری با که 
په جشمان کوروش ربخت که مردجوان سرش را 
پایبن انداخت. ہمد به انخسی نظظر کرد. گرفرزاه 
هرگ روی دوستی دکثر حاب نمی گرد. 

آن دو آهته و موآزی یکدپگر افر زندگی 
معین السلطنه جرکت می کردلد و هر هو پې 
منافعشان: بردند و, با می‌توانستند متصور را 
می‌چاپیدند و الها درستی‌شان پا یکدیگر این پود 
که هر وفت معین الساطنه به یکی از أن دوشگ 
می کرد هبگری به این لیت ذهنیث منفی منتصور را 
به ازل پاک میکرد. که خوتشی پتوائد بعدا از 
طريق ۷اوه ساپووت شودا همین ماه قیل. هنگامی 
که ععین السلطته حس گر ده بره که دکتر انخسی 
عضی رفنها در حسابهای شرکت * یکی از دعها 
تعالیت‌اني + حضاسازی می کند تا پرلهای کیان 
په حاب جود بربزد این #گوهرزاد» بود که آنقدر 
در مدح آفخسی گقت تا شوفرشی راضی شد که 

شراک را پا دکدر ابلمه دهد. اما ققط خرد اتخمی 
می‌دانست که انکیزه این زن, ته کمک په از که 
استفاده خودت از حساپسازبهای اوست! با هیه 
اینکه گوهرژاد هرگز روی دومتی دکتر حاب 
نمی کرد د ابا هیچ زقت فکرش را هم می کرد که 
روزی ابی پنجه > صورنشن بکشد! 

آنخس هم تاپ نگاه گزنده زن را از دست فاد 
و سر پایین انداخت. گوهرزاد پد دو پسر دیگرش 


عشق شان به ستاره در یگ احاله به کیله پدل شده 
اسث * مار امار نگاهجو فرزندتی چبز دیگری را 
هم می دید ؛ تلو بقل په اتقام ۱ 

گوهرژاه اکر حتی دوپسرش را «چنم انار 
اتقام تپ می دبد خودتر این ابدیشه را در بل 
داشت. تعله‌های کته طرری وچودش را 
عی‌سوزاند گه حتی صدیقه هرم آن را در نگاه 
کیته نوزانه این ژن که از حالا په بعد #عرو ءیش 
محسوب می شك احسیلسی گردا 

گوهرزاه الگار همه آیش خشم. و انتظام از 
کینهاش را به جتم‌هابش پخشیده برد و طوری 
خیره صدیقه رد که تا آن روز هیچ کس مائند آن را 
آز گوفرزاد * که هنه زنی یه جر می دانسنش ۰ 
ندید: برا 

صدیقه اپندا از لگاه آزاردفنده گرفرزاد به 
هراس اقا در همه این الها هر رفت کاری کرد 
برد که آين رن که خانم خانها په حساپ سی آمد 
از ار عصپانی شد؛ برد و این‌طور نگاهش کردم پوت 
حدیته بی‌معطلی سر پابین انداخته برد تا از 
غضپ‌اش کم کندا این اخلان گوهرزاه برد 
دوست ناشت وقنی کسی را مقصر می‌داند - چه 
درست و چه اشنباه *وقتی به چشبان آن فرد خیره 
می شد,, طرف مقابلش, از , مدت ترس و شرم 
نگاهش را پمزدد. که اگر سر پلیین می‌انداجت. از 
تدت خشم گرهرزاد کم می‌شد ر شاید هم 
مي‌بخشیدش!و اگر کسی در برابر نگاه گرهرزاد 
مقارست می کرد؟ هیچ کس چنین تجربدای را 
بلج نید چد E‏ یچ کس نا آن 
روز بل عم گوهرادبستادگی رد يود تا 
بباتد خقرینش چیست؟ و صديقه همه ایئها را 
می داتست ر با ایتک می‌دانست. اما پا هم کرناه 
تیامد و خره به تگاه گرهرواد شدا 

باه و ری ری ا در 
پودند. سنو چه اردرتل تا آن و شند» بردند, همه 
یڑ می فالستد که اکر صدیقم کرام باید. عنی 
جنگ شعله ورتر مي‌شنرد. صیدبقه آم ولا نیاصه 
ناهراین یه دل یک تک جمغ تیدا" * 


مگ اهر پگ ۱ 
ر 





ختایار = که از چهره‌تان: بیدا برد که 





نو زن» عرگر این را نفهمیدند. صدینه پغدها 
بود. [در لحظاتی که په چشمان عنقم گوهر راد 
+ شده پوقم تمام پلاهایی‌رو که اس رن در این | 
بر مرم آورده برد. جلوی گرم زنده کد ]و 
هرزاد هم بمدهاً گفته برد آرتتی خبزه بگاه 
دغه بودم دانتم کر می کردم این رن روسنابی 
موفقی شد ود شتر از ت سل, زیر 
آگاه .من مکو قريب پدء] و بالاخره.آن که این 
وموئل» را رعا کرد < یعنی شکست - گرهر زادبود 
که سر ہرگ فاند و چشماتشی را پک چرخلی روی 
هم چهر,ها داد و سیسی رری نورت ها دخترشن 
ارا مکت کرد و نا لحنی فوئ که ده انگار 
االفاقی التادء باند. رو به ار گقت 
* پرقی»۰۰ با پریم خونه,.. 
یم 
پریژاه خو را خوب 
عی شناخت: هر زقت می خواست په 
ورخراست مادرت پاسخی پذهد که | 
په متاق ار سازگاز لمی‌ایناد اگر ۱ 
می خواست با او پٹ کند عستا کم 
صی‌آزرد و کاقی برد ماذر پاالخکم ۲ 
دستورشی را تکرار گند و نگاهی 
عقب کرت به ار بندازه تا دختر 
حرغرب مادر شره و برخلاق عیل 
خوخشی, دستور عادر را پینیرد! اما در 
أبن الها پربزاد این را راجم ید 
خوهئې اموحته بوه که اگر همان اول 
8 یگویف آن‌رفت با مادر گرا 
می‌آید و اصراز تمی‌کند. و پا اگر 
اسرار کند. خودش چون ل٠‏ را 
گفته انت په رای از خرفشی عقب 
می نشید! 
و این پود که با یفین ابن فونه را | 
په مادر گفت! گوهرزاد اما, ه این 
می اید هسراه دو پسر دوشادوش لل و صدایش را 
بر گردالد عقب 
هر وقت اوعدی پا سماشین باء». 
گوهرزاد از هسان لحظه. امصادر ده امرال 
ععین‌اللظته را آغاز کرده برد و عر گام اول 
سی تواست ماښین را «سال‌خرد» کند و په همی 
آنداسته بود که صدای عخترش اتش را لرزاند و 
عفزش زا منجند ساخت و چشمانتی را آاش زد 
یه مایر ...من تمیام :من هرگر په اون خوت 
برتمی گردم! 
گوهرزاه عادت ماقت که ناز کی را کا 
عار عاذت ناشت که فرازگاهی وفتی بچه‌هایش 
اطفیان» می کندد ر هدید به ليامدن هر انه 
فی کنند؛ شانه‌لی بالا پینداز د ر #به کرک« بگو ید و 
عی‌تفاوتی اسان بدهد آدرنت همان کاری که سال 
قیل پا کوررشس کرده پودا] این پار اما این کلام 
دختر اما و این عفیان پریزاه اداء چیز نیگر پودا 
این نیاعدن پریزاه به خائه». معتی نخستین 
#پار کشی» بازی جدید برد بازی‌ای که فرار پره پا 





معن اليك أغاز شود! باژی‌این که قرار بود با 


صدیته آقلز شود اما ند د بلزی‌ای که انت 






بازوی داریوی را گر قت و وفت: ۱ 


۱ اغاز تد بوه این اولین #پارکشی ٩‏ پردا اولبن ثور ۱ تا در پیج حاط بیمارستان: محو ندند و آو,هنوز به . 


بلزی را انها برده ہوجتدا پریزاد یا آتها شده بووا 


د گوهرزاد ېرز به ر غازكت per‏ 


بی‌تماونی را یه لکرد: مدرک رآآټگنت, 
راعش را تگرفت و ترقت! که ابسناد. درجا 
خشکش زه, جلد لاه مکث کرو و گردن جرخالد 
و چشحامشی وا آنقدر از سوال پر کرد تا دختوش با 
یک سرّال یک کلمه‌ای او. همه پاسخ‌عا را بدهد 
چ ٩!‏ 
نیراد فق «خدا خداه می کرد فادز دی 





انچر اهارا نپرسد , قراس واشت وقتی بخوأهد ورا » 
را پاسخ گوید: آنوقت در برابر مار کم پیاووة و 
«نه‌عای را ہیس بکیره و همه الدیتاش به عم 
پربزد« این برد که لحظه‌ان خرن زیم پرست 
صووتش قوید و لیس را گزید و کم دانده پود با 
لکنث زبان پاسخ #«چراه‌ی مادر را بدشد که 

* پریزاد با من میاه ماهر پا من و ستارها 

آین را کوررشی گفت. او که خراهزش را خوپ 
می شاخ و از خردتي پهتر ررحیه‌اش را په ګاد 
پربزاد رسید و آب پاکی "را روی ات عادر 
ریت گوهرزاه اما که پسرش را حریف قابلی 
میدید ز می الست راتی کرروش رازة گرد شود 
مل بربزاد که تمی‌آوره: جارهانی ناشت جر 
بازی را تمام شده پداند! اما پاید عم آخر 
وناد بای » خرعلی را ژبه صدیقه <به صدبقه و 
به همه -انعلام گند که رو په آن زن گرد 

« فاکسترت هی گنم..+ 

اپن را گفت و دو پسر را دز سوی خزدش قرار 
باد و با بکدست بازوی خشابار و با دست دیگرش 


اارد محو * آنها خبره پودا ی ولش آما هراس راا 
می کرتراو بهتر از هر کس «حتی بهحر از پدر “| 


3 

0 

اپنها - همه‌شون خی و خاشاک روی آپ 
هستن دخترجون- ادم برای اینکه خس و خالتاک 
روی آب‌رو تور کته چیکار می کنه؟ مرت 

دستش‌رو روی آب تکان میده تا 

ر عوج اولهارو ببرم! حکایت من و 
8 «اپتهایی» که لو ازشون شاکی 
ق متي حکاپت همان خی .و 
8 خاشاک است... نگران اونها 
تباش:»: پک یر جنی . سی فر 
سرافشان که حدگی توی ډریا غر 
8 چشن.» 
] ابنها زا #پرولسوره گنت و 
۳ سدای قهقهه‌ای حت را رزاند. 
| کوهرزاه نیز که انکار فقط همین جا 
؟ وتزداین مردم شخصت واقعی ای 
رآ تان س فاق درحالی که پانفرت 
8 نک می ریخت گت 
٣ 4‏ من باید ده شون رو عاپره 
و کنم... هشونا 

بروضصوز پیپ‌اشن را «چاقی» 
کرد و گفت 

۶ پاشه,.. بسار 
| خودت‌ور آتیت کنب ولی باید 
یکی پکی دست یه کار شد: اول از 
هسه کدآمشانرو از پازی محر کنماً 
= ستازها.. رقتی این وختره لابرد 
بش چند غرف رو پایک ت دما 

گوهرزاد این با گقت ز انامه سار 

* گوروشی با خواهرشی پریزاند و این خد 
کنافت لارا رقتن به جاسی که عن لس #و نم 
کحاست... خونه الطسی عم ليست صدیله 
رتماستهولی اون هت جای فیگذای فحند... 
بعدشی هم لوبت صدپه و افخمی است! 

رو فسور یک غلیفلی به یپ زدو گنت 

۰ خیالت زاحت پاشهد,.. طدشت فمه‌شون 
می رہے. ادا اول+ ل وا 


یت = هه 


تس :۰ 


ادامه مارد 





انامه جاستان به چه شکل خواهد وت پروقسور چه 
نقشدای در ذافن بارد؟ سرنوشت صدپقه چگوبه الست 
پاسخ اپن سوالات را دز روز ۲۷ مراد از ساغت ۱۴ قلی 
۶ با شداره لاان ۲۹۹۹۳۴۴۵ به عحموت اتبرزاجه 


بگوتید۔ 
r‏ @ 


شماره ۳۰:۶ 






















قفنت با در حهان: حز مه و ماتم نشد 
سهم ما گویااز این هستی به غیر از غم نش 
چند کو زارا سیاحت کرد اصفر 0 
۰ ات ایک مقر بار دیلم ند 
پھر زیر آوردنش هم؛ هیچ کس ملزم نشد 
e‏ 


دستم حاصل من ذره‌آی هزهم نشد 
ان رن ر ر نای د 


فوت ما جیزی ‏ فير از ری و حلفم ند 
ٿا په کام من شود این جرخ گردون لحظه‌ای 

حفه‌ها بردم به کار خویپشسستن ديدم نشد 
تازگی چاکسر خریدم یک عدد یخجال و 

مرج رفم ری اش مانشد چا جم کد 
خاطر نا شد ى ازرده از رنج کسان 

خوش نگردد خاطرب نا خاطری خرم تند 
محمد عمادی * فو 


















بیمارز 
چتد روزی به وجودم السی داشستمی 

جای ی شادی: بل پردرد و غمی داشتمی 

همه حای پدنم. + عارضه‌ای مزسن داشت, 
بر سر نضسوزک پابسم؛ ورمی داشتمی 

سیله‌ام پود پر از درد و نفسس گیرم کرد 
شش انباشسته از دود و دمی داشتمی 

خانه انباشته از رتم آمپول و پاد 
آنجنان کر همه جندین رقمی داشتمی 

کرد دقتسرجهه: مرا نزد لبان مور 
گنتم ای کاش که دفترچنة نمی داشتمی 

جای دفتر چه یمه من مسکین اي کاش 
توی هسر پانگ ربال و درمی داشتمی 

آنجنان روز و شبی بر من بی مار گذشت 
که ز بزدان طلسب مرگ همی داشتمی 

وی آن تلخی الام و مصائب ای کاش 
هسدم شاعر و صاحب فلمی دائتمی 
ارت عرز اتی جرن کنا پرای نختین بار است که با این صفحه 
سکاری می تیدا می بابد به‌علور ہے شم که نت پود خید را صادقانه معرفی 
می گر نید چنه سال دارید. میزان تحصیلات شما چقدر است و چند سال است که 
خعر می سراید. متاه ابن غیو» مطلوب ر؛اکثر خرالندگان ما رعابت شی کتند 
رپکی از دلاپل ابنکه سروهه‌هنی ارسالی آتھا با ترفید چاپ می شود پا لی شود فسن 


اد 








شماره ۳۰۰۶ 


رگا 


حطاینه عى نود 


رل ET Te‏ 
| یوند مرعت و دوستی اماه دربیخ همظنزیان غزیز ما السناط و خرستدای ۱ 


" آین‌خدی عرا به وجد می‌آورد و شگرخند را جریجه مبزی من‌بتم که به‌سوی 
یسنان اسان خوستلن گشرعه شدد و کتتدهای فی آنها چ په مکایه وا 


نامعای داتتم لز عرست لزان رالدخن الضاری اکن بے زیی که پوئ 
صسیاله‌ای برقرار کرت است پا عوست دیگرمان جشیدخان مقدم ساکن 
رردآررد گرج, که مست پر قضا از تال الم شیاهت زیادی چه «استتلی لورل و 
اثرر عارمی» بارند که گاید بین ابه ظافری ابگیزه مطابیه‌های حالبناکی 
دریین آنها شده که عجاکا به یک نمرنه آن بسنده می کلیم. 
تا ورن راتخا هار ی کل للم است و از چندی پیش با لام مستعار #خالو 
راشد» همکازی جگاننگی را يرز امه «ندای خرمزگان» پلدرعبابی آغاز کرده 
آست. مشتالانه مال انست‌افخانبه‌ای کے پاد پا دوست عزیز و ارجسند ما آفای 
حبذ عبان اهل پند خبلس و ساکن تویی که چهت اطلاع ایشان و آلبته در 


صرربت تبایل سس و 


تلفن و فکس روزنامه تدای هرمزگلن را فرح می کتیم. 


نلنن ۷۵۱۵۱۵ تکس ۵6۳۳۳۹ آسن عم ععطایه آبرار چمشید لافرو با خالر 


رالد حالالر. 


ملام ای مردمان بندرعباس 
منم از دوستان هالو راد 
یناب زاشستد از پازان دت 
بود او مره پایش جل و چار 
و محلص: بعلی شبد مغدم 

نویسم طنسزعای اتجتاني 
گھی تلات ابن گراتی 
رگاهی از رباخراران تاس 
گهی گویم ز ارضاغ سیاسی 
کلابه می کم 
خلاحه طنز می گویم ز هر جا 
کون آید ندا از حلق هرمز 
خداحافظ عزیزان جوب 


e‏ انخ. 
شید اقای عقّام 
TIE e‏ ات 
سس اب سای صل پیت زربا 
آگرجه دائماً خندان و شاد است 
زبس که لاغر است این آقاخشید 
تو گوبی این جوان شوخ و رعنا 
تخورده ار به خصرش تخم اردک 
ولی برعکس او من خیک و جانم 
#زروعی » گر ودی توی دتا 


جثونی‌های خوتگرم و پراحساس 
بخنبد اشناه شد اخځالو راشد» 
که خیلی بوی پاعابلی کنندهست 
و دارد یک شکم مانند انبار! 
که هتم چاکر خوبان عالم! 
گهی از یری و که از جوالی 
گهی از مشکلات ستمندان 
که هر مستضسعتی سازد روانی 
که باس ادکنده حرجا توی اپاس 
نضولی می کنم در دیلساسی 
هي از شهد گوپم گه ز شوری 
که ارم خنسده‌اي بر ری لبها 
که خلبد خان بز دبگر رو ترمز 
و توای خالو را دخان که خویی 

سید مشدم * وردآورد 


که باشد جشمه ذرفش جر #زمزم» 


باشد ی بخار: ار امل حال است 


که تبرش العم است و شیر بن جون مربا 
ولیک فیکنستن مثل عداه است 
ز هس بادی بلسرزد عینهو ید 
که لاخر بانده مش حاجی لک لک! 
به زحست جا شوم نوی انائم؟ 
سمن در شاعران بودم به مولا! 
له از حالان که از عهنند عقب ! 

راشة الصازى - بندر صاس 


مور آفای اقل زرربی لصو پاد «ملااعس الدین» طنزتریس مشهور است 
که ورن اپشان الته با چربی و استعیوان په ۱۲۰ کیلو می رسفا 













۱ ح 

































ءاستان شرین یک ضرب‌المثل 


اس عفته, شاه می بخند و 
ع ی گوبند ررزی شافری لزه #کریم خان زلدء رقف 
رقصیده‌ای را که در مدح آو ساخته برد خواند. شاه بے 
ش هشخ خان زلگته»امر گرد هرا آخرفی ضله 
او بدفتد. متبخ علیخان» ک این عیلع را خیلی زباه 
ہی عالت در پرعاخت تعلل می کرد و افر روز په وی 
رای شاخر عفر می آورد تا بالاخره شاخر په ستوه آمد و 
امار نزد.خان رفت ر عرض کره 
#شیخ علیخان صله اسر را می دهدد» کرپم‌خان رو 
به شیر کرد و گفت. «در عزار لشرفی په او بدهید,» ابا 
پلز ارتل کرد شاخر هم دومرلیه رد کرم خان رفت و 
تکایت کرد کربی‌خان این دنعه گفت هب هزار اترقی 
په از یدید ٤ء‏ دشیخ عد‌ضان» باز مساعحه کرد و بالااخره 
کار به جایی رسید. که براثر رفت و آمدهای زیاه و 
یکات شاخ مل ار چه جد هزار اشرفی. رس ر ام 
آخرین مری که چھ حکم گرد فزار ارفی به: آنجه 
تیر گرده اطاقه تور و توضیح داد که «ا خود 
نی انیم لر په چه علث عر پرداضت این رجه مسابحه 
یکی ادا من مر ابلا یې پلکه عر در اننا 
بزرگی هستی«من به اہن هلت امر گرم وار اشر لی ب 
هراد عسفه به از ماه شر د که این پرل در خرانه ما راکد 
الد و تیثاران په کار مریم و کشور می‌آبد. فزحالی 
که پرل بابد در بس قرم عرده خش شوه, به هس 
ول شر دن مہ ن هزار اشرفی پر آن اطفه می کردم جرا 
مي‌داستم اہن شاعر امی‌رود با ابن پول خاله 
می‌سازد و یک ده عله و با از آین راه نان می خو رتد 
مې ره و خده ایگری په لوا میسنت و به هس 
هو ھر بیناری که حرج می کد پاعت رواج پرل رالد 
| طذاله فزیین رهم می‌شود:» 
۱ مت‌حعلی غأن» اطاخت می کند و بدرن لاحل 
۱ اله افر را می پر داز هو از ان روز اپن عثل در عوره 
که حرالدان په کی دهد و کار گزارانشی از 
پات آن امتتاع کته به کار حی‌وود: 


جرب الشل‌های ماز تدارالی 


# نداشتی ر, کل بر ر گنه آفاسالن, 
۳ برگردان کی که پدر نذاره په پاپدری می گویز 
9 دال بر نزندد. 
بر گرولن اقلان جا) عال (عقاب ےا بر نیرا 
کیہ از رت برئن جائ است:] 
۱ فرستندة: قامطعه رضانژاد کلایی از پایل 


کراسم تح و خاکسپاری در روستای کراب 
شراین روستا. رفتی افالی از فرثت گسی زگ 
ند. قاف دست از کار می کشند و در عنزل او 


Ry E herÎ 
خاکسپاری قر بالای سر عیب یه للارث لر‎ 
۸ می پردا‎ 

4 تال برد فستگفاکه. در ہیل هی به آماده 
تمووج آب گرم و وسایل سل می پرا دهد پس از 
آنگاة تحن زنب و ق دای فرح رابگر ی , 
وله ب تر ویکترن بت بام ۱ ترجه لو با خر ری 
جنیین سسعه سی له در یکت ربب فرار مادک 
می‌گبارند, آبگل دبای با گرفتت ماج پا جار کے 


مر اطراف مت به :ھور ار چم تارمن وی را 


شستتم و خسل اانا سپس برای خاکسیاریی به سمت 
گر ران خی رند 

ی اعسال خاک‌پاری غر گرشی ار چان 

گنه ر نکم مکی بای سرنی دی ی ارد 

هگن دک تې 8 زک مر آن آ میرف 
ہس شر کت کے کان بعد ار تتارل زان و حارایی که از 
یکی اماده نده, پرا دلداری 1 کت به زل 
تحص مر حرم ررب و سام شر بیان را متزلی ز سم 
م کنن 

فمان تب کہا از تاریکی ورا فر کار زار یت 
انش رشن ن گنس ايڪ ۱ 
ہمد تا هسه پیاشد که ری دارای رارت است تا جراغ 
کاش وا رر تی نکم بار بیان هم ظا با این 
عل حبزائاتی از قیال گور کن با فنا ر رالاتا ترفیکی 
په سر سای را لدارتد, 


س پت - سح رر سس 


راوی عزبرلقه کیان 


۰ فرستتهه رستم کیان از حرج 





قوشار حو کت | یلەگ سائ | سوہ رگ مج پا/ 
گر یک مر کان | سیتگیر: اخحصاب / کل ر مل دهان 
ہہ نگ مربعمگ چدم اماما زگ اچدینی مغر 

فس خندالگو نم وکو رهی لهه‌مای 
از تون محرا 


دوستی کبلکی 

درشنبه رو یہ من نی عیادات 
فش قد , قابت» کم زبازت 

ایی مار ب گرد از سن ہکات 
غیفه تی زرنهم کروم س ولابت 
برگرلان روز فرشتي می آبم به عیادنت افد ر 
بت قر یاک یکتم اهر فاعرت از من کات 

گرد فلم را یش کر مي‌گمارم و ب ولایتم می‌روم. 





مردم حرهگوین تی لار کانتایه. 


خدافوټ مده »جار کار 





آول مردکانه. فوم باه 


ہرگ ان خدا به شای گازان قرت بدعد / اوق یه 

نم ها و مومبه زنها مریم په ی می گم ند پارت دام 

پکی است | آن له وزسری سرخ به سے فاو و کر 
یربک است» 

فرستتده مریم بوسغی از بننرآمز لی 


ازدواج ذز ۲ ذربابجان 
ماسم ازدواج در تقاط ساف آبربابجان مطاورت 
اث ابا اغلب په أبن صورت است که مرحله ازل 
#تلجی کنسک» با خوانت‌گاری رفتن ااست, بعد از 
اپنک بر خواستگاری به رافق رمپدند: در مرحله دوم 
«کس کیک پا عقد کان صررت می گرد خر حله 
سوم بع از علد مراسم #شبرینی اپشمسک؟ پا 
کرښیځرراڼ برگزار می‌شود و خاراده داباه برای 
عرومشان لباس و طلا و عدآیتی دپگر می‌خرند و ی 
جشنی, در حله عروس په او هبيه می داد ارادم 
غررس عم #قددل ی پا هوض شبریی خرراز» را به 
چا می آورند و برأی داماد ایاس, مللا و هابا تیگری 
مي‌خرند و طی مراسس, دو طقه داماه به از بے 
ی کب بر شب حتابندانل هم چند زن و خر از خاترانه 
یداه په خابه روس مي‌رولد که په آنها «فرداه 
می‌گویند. آنها اجاژه مازئد اگر جےی که دم دان 
پیدا کنند, پنهانی و به دوراز چشم عاحیصاه برای خود 
بردار ند روز یعد از اتجام مراسم عر رسی سم ده به 
بعت و رگزار می شود در اہن روز تام زنپای افرام 
خروس پا خداپابی به شرل غروس و جانا می‌ررتد تا 
رتشا را به آنها یرھک بگویند. بعد نز عروسی 
افوام عروسی و دما آنها زا پرای تام پا او ععرت 
می کتند و غداپایی را به آنهاعی‌دفند ک این ا را 
بای اشام یاهمان وپاگشاهمی نامء چند رور پس از 
خر وسی. حالواده روس غروس و عاهاه را په اله خرة 
«حرت می کنند و محدولا یلفی پرل با عدیدای 
گرانفیست حلوی چشم عروس و داماد می گذارند و آنها 
هي هنگام خداخافظی, فداپا را به‌طوری که صاجس خابه 
متوجه لشرد برمی ارتا و پا غود می‌برند. در اب 
ماس که عروس و ماع په رون خود مي‌آورند که 
چبری ام دانتهالد وا له اشاپ چاه يه رین اه 
می‌آو.د که ری ہہ آنها دافته پد یی سم #در ولل 
اہال× سی گرید. 
فر سند« عباسقلی مهد یران از سائتو اب 


باورهای عاتیاتة فردم خواف 

ررم خراف بر ین عقبو ااب کم 

- آگر مرتی میج زود از طبانه سرون اید و با یک 
زن پرخوره کند, بايد په خابه از گرده و عفد عرر هر 
خاله‌اش بزند ها نضی لو از وین عرو۸» 

"گر کیرک ای کے کی با آرازی مثل 
ارارری تبوانه خانه‌ای پنشییند و آواز پخواند. حاسل خبز 
خوحی برای اه متزل آست» 

اکر کی روی خاکستر راء برود يراه س نر 

فرستنده اخحد عطوفنی رودی از خواف 


8 " 


شماره ۳۰۰۴ 














EHDA‏ رده وفع 


م ۰ 


وه ده 


ولتی تر سه‌شلیه شب تی اکب بک روز # 
وسط ففته, آله سالس فرق العاده ۱۰ ا ئب تمام 4 
+ صندلبهای یک سالن بزرگ ۰ ره دا پر از 3 
تاچ انست: آتهم دز موی 1 و 
اال : ز صدا لاستی گرفته است. بايد فیلمی که ٩‏ 
ا ہہ خاطرتی اپن همه آیم امدهاند فیلم مرققي بامد. 
آبا رفتی عی‌فوسیم که چنین فیشم حوفقی آنهم بر 
باتك کترری که لاش چپوززی ی اه 
چدان تاهرالمرعاله پلیکوث عی‌ ترا که فقط پلح 
نیتم سهم عفر لوستت انگشث حبرت بد لدان 
آمی‌گایم که نکند در لنیآ نجل و با زو وبا عر 2 
پارپس هستیم و خودنان خیر ندازیم؟ 

جرا که به هرال یک لیم عذهی که مې نود | 
مر بال بردن فرعنگ دیلی مردم تعش املسی ايلا 
اگ لوسو #متمی و یا تدای دااد آر ‏ 


ر 
پاي پرمفده فرب و سیندای مفسذدر ان مورد 


س مھراں فرار کرد طبیغی, است» اما ی نهر به 
کم یاهرد ری کب ریز 
:ا فرهنگی فیلی را دازد چه محلی از اعراپ می‌تواند 
باشته بلشد؟ جر آنکه یکوبيم آنها که آب و انش 

ء مسر دلخواه من علفهای عرر 
۰ پنهان رن را عر پانزه» ةرده سیا بد نمایشض 
٤‏ مي گذارند و مرح از انها ع با اپتکه خرب 
نمی اروشد از برده نمی اند به اب ن لتبعه رسیدهالد 

که پلید طرز یکر جرانان را عرض کرد. چاه 

| احتیاجی په فرهنگ دیتی و خدا و پش و. ارد 
و فعلا لوبت آرابتهای 
ترریج ید کار گی و پدحجایی, عشاهای خیابای 
روابط عستتی بر سینبزم و فرو رپخشن قیم حیلی از 
چیزها مر حامعه است و رقته رفنه بابد کاری کرد 
فیچ پیده عسلسانی جرامت لکد و ر پضهاشی را 


الاق انه جرد 


سبما پم ز لا 


ت 
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به هر حال اتجہ که بیداست ایدکه فیلم مریم 
عفدس عر عفایسه پا المام فینم‌های مطرح استماغی | 
زر ره ک. ایا سوژه‌هانی جوان‌بسند. و روز 
دازبہ. پهتر می فروشد. . دگافی به رلم فررش من 
* فیلم آتھم در سینماهایی که سینماهن پرتماشای 
عفن خاي الی‌شوده و اوه نو یتنا عم مر الد | 
غ شباره ۴ لین فلم زا نایش سن مناد به خری گنای 3 
أبن واقیت آست ت که یزان استقیل از أبن یلم از 3 
نید فیلم‌های مظرح روز یش است ر حال ا 
سه سس هه مسر[ 


ا اسین آمنی 9 


rp شساره‎ 
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برگزازنی سومین نمایشگاه سالانهنقاشی آثاو استاد مهرداد توانگر 





و Eis‏ 
اسان »رو ان " 
۹ مر 

1 سس جر N‏ 
سر د تن 


و ی تنایشدگاه نگ ته ای اساد سم 111 
عرانگر: فاتی. تاديس سار 
دار فترجویان: وی برگزار 
عه قهنندان په عتر تفاشی از آبن نمایشگاه بازهید 


۳ حبق ععاصر سر آا 0 
شد. عد زیاهی از 
کی وند : 

]دار مه داد توانگر فر سبکهای مدرن, کلاحیک 
١‏ اکسم دالورالینم قر تابلو هانیی ۳ نارين «از مسا با 
ملصور» «عروسی, دختری په لام عاری». «آنسها ر 
گریه‌هاه و #زمدالی ۸ #نلسون ماتلا و..ء مسحلی 
شد» انست: 

عدهان از کا فلن رل که در بسلیتگا وتر 
کتار تابثر های حوة ابستاده بودن ت فر نیس اثارخشن 
5 اران ترسح بد شبن شبار ت ابر 2 از ملیسه 
ریا زدیا ر ازاده لوانگز, استاه اچیں لفاشی 
اسکویی احسدی اتم بزرگی سل طانی فان 


هراس ثرسسیان و لوال 
۲ ماله ها حبیب نراد 
ر 

ەر این ا م 
دخترخاص برخررد گردیم 
که گفته مى شد عر ماغات 
تذاشی الان عقام ازل را 
کپ کرد است. لز فرصته 
اماب کرده و کلت و گونی 
کریاه پا ار انام دادیم که 
ماحتل اي را در 5 
می حرانید 

0 اطفا خودتلن را مر قی نید و دگویید هند سال 
0 سبه سیت کار 
هتي ۲۰ سل نارم 
وکال از لیم است 
که به‌طرر جدی 
په نفاشی مشقر لو 

ال چه زعانی 
مه نشی عبد 
شەدبد ۽ سشوقان 
۳" تا چ 
ءي مدا 








0 من از 
کردگی به تفاش 
علاف من بردم و 
کاقد و مناد لها 
رسیلد ال بحم برد 
زربا ان طراحی و 
نقاشی. سی کردم؛ 
مترقان اصلی عن 
بدر و مادرم بردت 
و بس از آنان فرستاتم و انتارم آفای. ترآنگی 

© مذاشی را چگوله آموختهایه* 

ê‏ تا زا به ورت » تشی تحلیلی» که روش 
مخص عی اسناد تزانگر است قرا کرت آم و اختقاد من 
این است که این میک ض تواند بر امز آمززش فر 
دگر‌گوشی ایجاه ند 

ل شنده‌ای که شما سفطه تذاشی, خوالای 
عفام اول را تسب کر ده‌اید. شر این عرد نوی دعید, 

® بند: در عیان یش از ۵۰ تفر از ترجو يان جوا 
و هنچنین داندجویاتی که غر زمینه نقاشی فعالّبت 


کر دند. نفام اول راب۸ امک اررهم 


“YÊ ۰۱۱ 





€ جنة پسش‌هاای به خوانان دار پد" 

6 ایدان به خدا و پنتکار عاسل صلی مرففیت 
ر کس اعد ۴1 جرالها للها از ر سوت نی اه 
غات پک شما زفق خواهند شد. 

ا 


همز حرد 


مر داد لالگ علاوه بر تفای و دنه سازی 
در پسیاری از برخته‌هانی خلوم و قتون جازای طرح ج 
پررژه‌هایی است که تسرته پرخی از انها توسعط وی 
سافته شده است. که عرلا( ص‌بم امورل سستم 
مسصی گرافی برای سنجتی امستعباد و طر هی 
لاس طت جامد از 


ذا ان صله انس 


ر یه ا اساز+ضای دز رز له ر 
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چکو تی هه دار آ ویکتن بازبگران 
آپتدا پیراهن ہاگ را از کی پرون عی‌آورند 
میس دو علفہ با زگ.ولی مبحگم فلزی به گردن او پسته 
شود به این دو حلقه. چهار رنت. داب ارگ ار 
چهار طرف بدنش وصل می‌کنندء سپس هنرییشه 
اال را می‌پرشد و جلری فوریین فرار می‌گیرد, خفقه 
پا طذاب به گردنتی اویه می‌شوه و دلت می کنند 
که علقه طناب زیر حلقه فلزی قرار گیرد. درحقبقت 
ااب + حالف فلزی فشار می آررد له به گرم بازیگر» 
| ی طداب را ب می‌نکند. 
ار بازیگر دود نیم ساعت هم بالای دار پاد 
ترس ناراحتی ہریت پیش سی آید زبرا اها و 
طقه‌های ژلزی تعادل بدن را حفط می کنند و گره طداب 
به ار شار نمی آرره 
ررش گر هم اہن است که زفتی طتاب را به درد 
گرون بازیگر انداختند - بلایگر روی چهاریابه ایستاده 
آبت »غورین کات می کد و از زان په پایین پلزیگر زا 
ان می‌بهد, ابندا پازیگر رور هر مش تکیه 
هی کد بعد یک نقر جهار پابه را ار بر پاتی او می کشد 
وعا پاهای او را یزان می تیم سپس فیلسم‌داری فطع 
یشوه و پلافاسله از زار به پالای پازیگر در کادر فرار 
می کیہ د روقتی که مورعن شروع به صبط کرد واب 
وا کشید ل با یر خود را هسراه طناب پالامی کشد. یمد 
از مرنتاز ابن در جحته نماتاگر عترجه نوع کار 
سس شم د. 














































آش‌سوزی ساختمان و فرار آدبها 

در حبته‌فاي جنگی پا صحنه هی ابی سوزي از 
آنگای پا در یلم اسقاب می شود. 

مثلاً اگر بخواهند در ححته‌ای ساختداتی را شان 
بهند که آلشی سی کیرد و عردم رحشتزده قرار 
می‌کنند. ایندا از مردم درحال فرار از ساحتسان 
فارن س کنند. سرسی همان ساختمان را به صررت 
.با ارعغا+ پک پا ع متر می‌سازند و آن زا انش 
او زنند. ہی از فبلميعاري اہن دو فیلم با هم مرنتاز 


شوه و یک سخه پزتیر از روی آن می گیرنده 


وله خورفن با( یگران 

ار سیا آیبها را پا گلوله سوراغ سوراغ می کتند. 
آټگہ حتی بر بدن آنها خراشی واره شوقه 

بان ابجاد چنین صحنه‌های از محفظ‌هنی 
دای استلاده می شود, این محفظن‌ها په گام انفجار 
عصرعی, برست بدن بازیگر را در ای گامل 
«مي‌دهند: از طرفی وقتی کیسه خون مصتوعی پآره 


۱ REECE 
ب‎ ٩۳ Fo 


1 7 
۱5 3 ار 


1 
۱ 
LE 


نمی‌شود. بلکه در نله معيتي از لاس پاریگر - عمان 
لفط اصابت فرضی په یرون عی چهد محفظه کل له 
که ظریبا اندازه قرطی کبریت است در زب لباس با یگر 
پا در لفاقه آستین او مخلی می‌شود, میا گیسه خرن 
- که می لران از ری پاذکنگ هم به چائ کپسه 
لاستیگی اغفا که دپ محنطة یه می جره 
و کترله در سمت لبامسی رار می گے م تا قبل از ر چ 
عمل پاره شدن صورت گرد 

پرأی انفجتر گلو له عصوعی دز سر یم رای ترالل 
از باخل لباس با پاجه تلزار هم یه به یک لقطه بتهان 
متصل کر رشته‌هتي مختئف سیم به جه فرمان 
هدایت می نود و زمانی که کل گردان هستور تر خرردن 
را پدهد, ست‌ ول چلرههای ویزه کار اتصل و اتلجار را 
الچام می دهد و بازیگر هم عحکس العسل لیر خورغټ خوه 


را نتان می‌اغا, 
کافن ارفات به الیل کسوه ولت و کم کردن 
فزیشدهای فیفم به حفه‌هاي سیتمایی اء می آزرند, 


سلا اگر بخراهند بارزیگزان را درزن کویه نطارن 
که در جال حرکت است و از کنار در ختان و خانه‌های و 
نطار تیلم می گیرند.بعد این فیلم را رری فیلم سظره و 
پا بیابان مرت می کتد: 

پان فیلمی از بازیگران فیلم در جلری پک پرفه 
میاه وید فیلم می گید بحت این قبل را یا فیلمی از 
عفر ریا مونناژ می کتند و عتگام نمایش: نناداگر آتها 
را تر سافتمانی در گذار فزیاحی پند, 


برت دت بل یگ از ازغفاخات بلند 

ختداً پارها مر فیلم‌های عادله‌ان "دیده‌اید که 
تخصی دز پثت‌بام هذف گلرله قرار ی گبره و 
معلقز بان سقوط. می گنفت 

پرای فیلعبر دار این صحنه ابندا ماکت ساختعای 
را که جدود فر متر ارنقاع دارد می سازند و با کیک لتر 
دورپین و قرار فاد دکوزهای کوچکتر در پست آین 
دکور. آن را بز رگتر نشان می وهله. سپس پدلکاری که 
در رشته آگروپاث ماهر اس بالای پام فرار می گبرد و 
با تروغ قبلمپرداری مسنش راروی دهاش می‌گذرد 
و به فرا حی پر و صلقزتان په زم لوط می کند+ 

پا اینکه عاکتی از پازیگر مورد اظ را می‌سازند و 


آن را از بالای ماختمان به زمین برت میکحد. 
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پرقی که سه ماه بار یک 

5 «#کینگ ویدور» فلس از جهانی پراي 
لیلمیر دار چند صحنه پرفی به لمال کالیخر نیا | 
کم مقر گرد از آن روژی که گروه تر الجا صقر ۹ 
آشدند نا چند روز بعد از برف و پارش آل خپری ( 
۳۳ : 
وبدزر که از انتظار طرولاتی برای بارش 
برقا خسته تدا بوف په ترست خرد قر 
ایس آنجلی که بر فضاپل و غناسک مسیحبت 
وقوف عانت. تلان کرم و از وی خواست تا با 
دماهایش برآنی نزول پر آنها را یقری گند 

ال لتا چلد اعت بعد از تلم ویدور برف 
په شدت شروع په پارش گزد. وہدور خرشحال 
شد و صحه‌های لازم را فیلب داری گرد ی | 
از المام فلپ باری سحته‌های رفی ویدور در 
| سان جااحتیاج په ضبط چند نای آفناس داشت 
آما گویا پرف خبال تلع بارش زا نداشت» ویدور 
پار دیگر به دوسششی قفخ اة که حال یرای فطع 
پلزش برق +غا کند. اما پار ی بزف ہے اا بعد 
فطع شدا 
: نخو رشن باست و قتل ععف ! 
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کے 
بکی از دوستان للتاںلریس عا ډچار 
یساری شده بود و به ضین دلیل ترذ دکتر 
اخصاپ و روان رفت» دکتر ار را دید او گت 
#داراحنی شا خیست؟ 5 
دوست لیلضامه وب ما چوا داد #آفقن 
وکت عر خرابط نوستالژیک خاصی په سر 
می‌پرم! اہن مماری اپیدسس جریان ال هن 
بار شابم است, من قلا سالها با مشکلات 
ملو ترام خو ام سرخنه و ساختهام اما عدتی است 
این ملرفرام چه اوج خود رسیده و مې ړود تا په 
بک هران ترازیک یدیل شرد می تر هراسم 
که در چریان تصویر تردن یک صحته عادله‌ای 
در فلي دجار فتل عسد ترم٠٠‏ 
دکتم که جیزی از مر یی دوستدان لفهمیده 
رد به آر لے کرد که دیگر ماست تخز دا 
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۱ OT 
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LET 
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شور بر بر ی 
مح ت اس 
چخرانپ و پیڌا ۷ 


ِ ۳ 
له و 1 
~. سین سا 
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^ ا 


|مهدی نیم زاد» 
ك پیش از ابن 
۰ ام 

ول پلراین از 
مایت 
ابتم ققب ده پرا تقی بعدابی از عوامل از روز 


ابس 


خنیه کم مرداد ماد معا آ غاز شد» ۱ 
ابن محسرخه اراز برای نلاشهای بلیس ۱۱۶ 
دا تسوت سی کد و تهیه کد گی آ را 
إموسسة بثنر افیلم پر افهدء دارد. 
رامل این مجسرعه تلوبزیرنی په شرح زر ند 
نی یستد ها یناه ۳۹ لار گر دار مهد ی 
انخیم‌ژانه عذیم صو پر برداری؛ سول ای بل 
آنواید. دال رها تهباززاده جنره‌های ویده اصفر 
آپررهاجریان. مچریي طرع, نجتبی متولی 
اسر ماب کنر پروی تققاهمی جسهرری اس می 
را رواب عسرمی افش رای بازیگران ۳ 
اتریب خرو النباء دالپال حکیمی محمد صلالی 
ادن عاپاعلیای مهدی فحیمژاهه و ریا نوتچالی. 


دبد ار با هنر مندان عوسیقی در 
نمایشگاه عکی 
نعایدگامی از آدار ععاسی محمد خدادادای 
٩‏ عا ۲۸ عروادما:. در بگار خاته 
فرهتکسرای نبلورن بیگزارمی شود 
بن لنلیش‌گاه هر روز از سبافت ۰ سیم با ,۷۹ 
کسر یرای بازعید کت گان است. 
کرااآبی نمایسگاه نمداه ۶۰ فعا عکس ها 
مرضر( ردان مرسیقی ار سرش دید 
باردید کنندگان قرار گر فنه آست: ۱ 


از تاريخ 


»زمستان»شجربان بوفروش ترین کاست 
۱ هنم شج داست مز م کان است» با سای 
فل آنخیز استاد در تا شجریان پرفروش ت 
اکاست باز ار موسجای بو 2+ 

چم از آن کلت سفر ید فیگر بر با صدای 
شهرام نای و تھا مانم پا دای محمد 
اسفهتی از پرفروشها بردند: 


۱ ۱ 
لس ۰-+ص۰ص۰ص۰-۰--۰ب۰سس ل ك 





mm mw mm 
د ونداد‌های تما قصاتر . تلو بز فون و خو سخی‎ 


یر 


راعی و ساخت بخنی از 
زند گی امام 

پران و کارگردان فبلم‌های وغوال «توید یک 
وال« #جنگنده روز ى ۰۰۰ تا یکی فو هه 
اپنده فیلم جدید خوه را پا عنوان #صنویر + جلرن 
دورن هی بر 2 

#صنوبر 4 يه عقطع و جرای 
دد با موازد, اا می پر تاز لا 

پربوت نظریه حسین محخرپ. جهالگیر 
الاس و خعفر دفقان پازیگران اين فیلم هتند, 


امام خسلی(ره) از 


جیزانی. شام آخر و سو کند پدر 
فریدون چیراتی لیلساز ر فیلمتاعه تویس 


خرش فکر میتمای ایران این روزها در عم از ست 
فاد پذرش یه مرگ شسشه است, 

ار تزحال حاضر فيل وشام آخره را آماد 
نمایش داره. ضسن تسلیت به ابشان, امیدواریم که 





فاطه مفتمدآ ریا مخ کاستی عهاری قتعی | 
فرفاه ایی و :۰ فیگر هر عندانی عش که جر 
اکتار پرستویی هنر لمایی هی کنند. 


نفس عمیق پرویز شهپازی 
پروبر شهبازی کارکردان خرب یما ترحال 
ماضر مشغول التخقپ پازیگر برای فیلم جدپدش 
تیه 


نی نفسل» ضوان ای فیلم است: 


نگار فروزنده در «راه ظلمت » 


لگار فروزنده بازیگر یتما و تلویزیون عوحال | 


حاضر عشقرل وت تلو یرن ۳ 


ظلمت» است ۱ 


7 












5 اد مهایبلن, آر< ,1 


زسی ‏ عجیندی میب 

نوروژۍ کپرمرث ملک عطیعی. رحیم توروزی 
وء عیگر بازیگران ان مجنعه مسر که مر ۱۳ 
فسمث برای شبکه ارل سیا تهیه می شود. 

راہ نفنست را پرویز جسن پرر می‌سازده ۱ 

اخلاصة دا تان 

دکتر رفیعی روان شاتس < په هدراه ددرت ۰ 
نیرا < اخواسته در گیر عاجرایی در اریاط ۳ 
مو انعر می تود و“ 


مودای شاسمی بر سر «دوراهه» | 
مهدی هاشمی باژیگر خوشی قوق سیتماء تتائر 
و تلویزیون درحال حاضر مشفول پازڑی در 
سجموعه‌ای بلوپژیوتی پا غنوان #دررافه۷ است» 
دوراعه را کیالرش عیاری می‌سازه ر قصه آن 
در ارتپاط پا مسالل روز خاراهه‌هاست 


سرنال ب رگبار بهزوشی از شبکه نه سما 


با پایان پافتن مرپال همسفر (یک شنیه ۱۴ 
ری رای از Lie‏ 
یخن خراهد شر 

بر گبار .علوان پرنامه‌ای ۱ 
شبکه سه سیدا یه لهیه کنته کی و کار گرذانی کے | ۱ 
خراچوبی است که کر ۱۳فسست ۲۵ دقیقه‌ای تهیه 
ست 

خلاحه ناستان 

برگیار دامتان زوج جراتی است که عر آغاز | 
سا مسر کشلن . دریی, پیک ساس زانندگی 
سالل و عشکلانی برایشان په وجرد می آید. که ار 
آن به پم نارگ انا هانگ گونی 2 می شو د. 

پازیگزان کمند امر-لیمالی. خسن جرفرجی, 
حسیده. خهرأپابی: مزحومه جبیله شیطی, ارولان 
شجاع كاوه فنخرالذین صنهق شریفه جهانگیر 
دلذار کلچین, آداهیتا هنی بهنوش بخنیاری قزواه 
صفاخو. هداز شهبازی و., 


فیلی ها به روابت ګشه 

جری برای دو نقر 5 روز ۱۴ میلمون تومان 
رل روز ۰ ۱۳ میلیو ن تونان 
شبهای نهران ۰ ووز ۶ میلمون تومان 
بچه‌فای بد روز ۲۵ میلیون توا 
|لیمه پنهان ۳ ۲ عیلیون تومان 
مریم عقتس اروز ۲۴ میلیون نومان 

همابون ارشادی و بوی گل نرح 
۱ باون ارئاس گر یلم عم گیلابی 
ت 









۲۳ درحال حاضر مشفول آپفای نقد در کار 

| جدید ناسر معسدی پا خنوان یوی کل برخ لست» 

مهتاح تجوسی. هادی مرزیان. پرسف عرادبان 

1 ره یکر بال‌گران این فیلم ن 

ا فصه ابن فیلم درباره خانواددای است که 

۱ تخد نلان با عشل حل سی‌شوده 

فیلمبرتاری این فیلم در نهران و رامسی اتجام 
هی تود 


أن اه 
پابگسآن جدا از 
پازیگری, دستی هم 
دای شاعری 
رد و فصد دارد 
به تهر خوو را 
1 پا عتران «کهن 


رواب 


بایگان 
Te‏ 
ا 


ساعری اشاله بار 
ع 3 


۰ 
داوود اسماعیلی کار گردان قدیهی 
ستنقا در قشت 

نارود اسماعیلی رمد و کارگروان فد یمی 
سے در تراشب 


وی لی سالهای ۱۳۲۶ دا ۱۳۵۷ در شر 
سیب حضرری فعال و جدی و«الست». 


سے ` 


پازار کتد, 


فیلم پلند سینمایی اخ. 
آخرین تیلم وی اپرستتشی» نام داشت که در 
سال ۵۷ آن را بیاخت: 


جنگ هیر مجله اطلاعات. هفتگی عرگنشت این 


عکس دسته جسعی از که سه سیما 
ععکس دسته‌جیعی پنامه‌ای پا فسست‌های 
شاد و متتوع ب زودی از شیکه سے سیما پختی 
فوافه شد: 
په گزارش روابط بوس سازمان صدا و 
نپا کس دسته‌جمعی برناده‌ای برکببی کار 
| آگرده اجتماعی شیکه سوم سیما به نهیه کنندگی 
محبد حالم علا است که در ۸۰ قسمت ۲۵ 
ففیقه‌ای در دست تهیه می پاشد و به زوش عر روز 
ساعت ۱۸۲۵ از این شبکه بخش خراعد شد. 
آین برنامه پا آیتمهاي پلانو میهمان. نباهنگه 
۳ گرارش ر قصد درد په مرضوعات, جوآن و کار 
و امد » جوان و تلاش * چوان و ازدواح. جران و 
پاررهای دیلی ٣‏ جوان رز اعتملا يېرفازد. 
در این عجبرعه. پخش سایفه عکس 
فسته‌حمعی شامل پهترین عکس دسته جبعی آخر 
هر عات بهترین عکس آخر هر ماھ و بهترین 





آسماخیلیی در لول فعالیت سیتهایی‌الی هفت | 


هنرمند راچد خکواددوی ورآهالی سسا تسلیت می گوید! 















عکس بر آخزین قت رغه 
اماب و به برندگان جرایزی تملق خواهد گرفت: 

عوامل ست‌الدر کار اپن پرنامه عبارنند از 
نهیه کنندم و کارگردان عتری: محسد. سا علا 
کار گرهءآن نلریزنوتی. پازان صالح غلاا متیر تولیف 
فرزاه خدارحم. مجریان فرهاد پور گرچالی امید 
آفنگر, دربن حمید آپعار عدیر صذاپرناری: 
محسوه فادری. عدپر تصویربرداری, سین آسدی 
حداپردار« گرروش اجی. مرسیفی؛ عاد در نی 


بهروز بقایی و قصه های کوچه شادمان, 
شهربور در تلویزیون 


پھر ور بای 




















و و سوه 


این سجو عه دربار؛ سال اجتماعی روز است. 
ڌر این مجموعه مرتضی آحسدی, سد 
امیر سلیسایی: مهرداد نفری و..۔ آیفای لقشی مي کت . 
سه‌های کوچ شادمان اوایل شهربور ماه از 
تلویزیون پخشی می تود 


مهدی ققیه و راز هستی زندگی‌اش 


سە عامل تولد زندگی و مرگ شکل پاته‌اند, 
عناوین سست‌های عخثلف این مره 
شامل. مادا زندگی یک فرش مدرسه یگ 
گوزه‌گر. چاه گن. راتنذه کامپرن. خلیان گلایدر و 
سوزن‌بان است. 
گفتنی استا پخشهای مختلف این محمو عه در 
/ کرهستان. دریا کویر. مریاچه نیک در 
ج ی و ےے فک 





شهرسناتهای دیزین مارندران کاښان 
دیا جاده‌های شمال و جتریی ابلس داری شد؛ 

عرامل پر نامه 

هه کنند» و کار گرهان. احسد ظریف رفنلر , 
مذیر تولید, سیدجلال تیایی . مدیر فیل داری 
جسن بزداني , صدایردار, على انشار, 

بازیگران مهدی فقیه. پردیس افکاری: جمشید 
چهان زاده کاک سلطانی محمد مختاری و مر شی 


طاهری, 


حدبه تهرانیی ؛ به خاطر تو 
هدید هرالی 
مال پر گاری 
را اغاز کرفه 
است. ۱۵ شهربور 
ماه سال چاری 
بازی در فپلسم 
مدید تور 
معصوری پا اغرال 
«په خاطر توت را 
أغاز خراهد کرد 

به خاطر تر برداشتی آزاه از داستان رم و 
رولیت است, 
























































آغاز فیلمبرداری عجعوعه ستند 
تلویزیونی سرو ایتار 

تیلمبرداری عجسرعه مسد آلرپزیری, #اسرو 
ایثاره به تهیه کنندگی چراد تالی و کار گردانی 
شهریار سپامی در شبکه اول سیما آغاز شش 

مجمرشه مسد تلویزیرنی اسرو آپدار» پا 
پررسی وضع ورزش جالیاران و معلرلان و مرف 
اطلاع رسالی در جنیه‌های مختلف «رزشی, در ۲۶ 
قسنت ۲۰ دقیقه‌ای در گروه ورزش و لقریحات 
شبکه بک سیما با هسکاری فدراسیون جالباژان و 
معلرلین و کمیته ملی پاراالسپیک ترلید می شود 

بخش هابی از اب برنامه در کشورهای آلمان 
انگلیس. آمریکا ر چند کشرر آسپایی دبگر 
فپلمیرداری می شو. 

«ابن قاقله عمر »از شبکه بك سیما 

عجمزعه تفریخی: فرهنگی, هدری و آدیی »این 
اقله عفرا از عهرعاه سال جاری از شبکه پک 
سما یخن خواهد شد . 

ایح عجسوغه که در ۲۶ فسست ۶۰ دقیقه‌ای در 
گروه فرهنگ و تاریخ هتر شیکه یک سیما یه 
می‌شود. شامل بخشهای مجرۍ نمایش, مر سیفی. 
زارش, مصاحیه و غیره خواهد پود و غماکتون در 
مرحله پیش تولید است» 
تبیه کنند ر کار گردان عهدی علیاحسدی, 





























#شبهای نهرانععه زررش رأمی‌زند تا بلی 
پاشد از نوع قیلم‌هاي معسابی پراضطراپ. ادا 
زورش رافقط در زمینه رعایت کردن علوافر به کار 
برا است! 
اشبهای تهرآن» فلبی ابت که خیلی از 
فرش نی هه مارد رت وی بای 
پاران داره. پار گینگ خلوث و باریک با سایه‌های 
آنچنانی دارد. قتل داره و غیلی جیزهای دیگر که 
سمی وارئب فضای فیلم را په فضای پردلهره 
4 تن نزدیگ کنند. اما په دلایل 
مختلف همه این عرامل از مطح فراتر نمی‌روند و 
مهای تهران» اعرنهابت الچ که پاید پنرد 
نمی سوق ۱ 
یلم به‌طور واشع. و (شکاری فرمولهای 
شتا وناز را عز فیل‌های غر و 
بخصوعی آمریکایی ترعظر بارد. استنباده فراوالی 
از تداهای علومی خیابانهای. عهر. کلیشه 
خخصیت مئفی که در اپنجا در قالب مرد هکار 
بعضا به مضحکه یدیل می شوت تلاش برای اباه 
«لهره کاپ متل سحنه شوخی پرافر میلا دز 
پا ر کینگ. استفاده از فرمولی که از فرط استقاده به 
یگ کلیشہ تخ‌نما شد تبدیل شد است. بعنی قال 
یوقن کسی که رفتارش کمترین سولج را چلب 
عی‌کند. و حتی فراثر از ایلهد صحنه بازجزیی 
مرئورسوار و کمک گرفتن از او برای شناسایی 


زراننده پیکان سفید.دفیقا در فیلم‌فای آمریکایی 
استا, الج همه این العا و تاش پذیربها قابل 


توجیہ بود آگرفیلم بر پگ زیرینای معیکم یت 
برد ولی «شمهای نهران» کلستی‌عابی علرد که آن 
وا از جیگاه یک فیلم معمایی خوش ساخت دور 
ھی گند. 

اسم قیلم #شبهای تهرآن» است. اما فضایی که 


عر فیلم په صر کنیده می‌نود. چندان 


نزدیکیای با شيهايي. که ما از نهران عید؛اپم و 
عی‌تتامیم لدارد و صان تلاش در جهت 
ساز فیلم‌های آمزیکابی باعت شده که غلم 
بیشتر هلاسب اسم شمهای نپوبررک با شیکاگو 
پاشد! قر ضمن اتخاب اسم هثبهای تهرآن» اين 
انتظار را در مخاطب آپچاه می‌کند که با فیلمی 
حاری رافعیت‌های چاری شهرش طرف است. اما 
آیاعیه فانقهای این شهر ااه دیراندای هستند که 
زنهای چشم آبی را په خاطر شيافت پا هسر 
خیانتگارشان می #شنم؟ 

شخصیت‌های اسلی, فلم همگي دانشجویان 
فرق لیساسی جامعه‌شناسی هتند. اما این جایگاء 
به جر ابتدای فیلم که دخترها درحال اراله تحفیفدان 
هت - الیته آنهم به کل شعاری و نجسب - 
ان فاده تمی‌شود. ملعا جر جل آبن شهر ٩.۳۹۲‏ 
میلیونی آئفدر معضل اچتداعی وجرد داره گه یک 
یلساز - که فیلمشی را پا یک سطترالی 
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۲ 3( نت شباهرض کے که یک ےا ر 

| پت ادیال پیش میا نی نایم چم وفت - 1 
|بوه که تبرون نحترم اتنطاعی پخشنامه‌ای صاتر کرد! 
اکه.بر آن برانی فیفسلزان میلبا و. برناممسازان ¦ 
ااا چا رجوبهایی: مین شده ود الت بتهای | 
آابشداہی ٠‏ پخعسنامة إا 

آجلیی کہ به فرع ایا 2 
۳ #2 

8 + نی یک یر 

|افسر لیسروی اتسظافی... ماامور 

اص پر داطت. اید بو دا 

آدر لین چختنامة چپیزهنی 

آدیگری هو بود مل ایتک یک ماسور نیروی 
اتطامی بايد خوش تیپ خوش چهر» خوش پر خوره.: 


خر خایراده درست موقر متین ونه پاش . + عروآتع | 
م , نکم ای که از نظ رسد گان این ۹ 
اس eT‏ 


" ( 


شمار ۰۶ ۳-۰۰ 





ep 1‏ از رب 6 
اسان هنت عع در انسالی هو دایعا نمی شوند | 
که ابع زر قیق و کامل. سل هم باشند. په نظظم آین 

آقابان خایه ماموړان پروی انتطامی محصولات 
ار ا 





مجوز پیلس‌داری به | 
رای آن نعهد ذهند. یتر به چشم خود آبس یگان | 


مه و مت و لیس لین ا 3 
د خخصیت یچیده و بارزی دار ۱ 
لت ننن > ەە و تت دە ەەا 


[]جامعه تاه غا من كارت مور ENT‏ 


نورد پار عاص را په عتوآن جرم برای نیلمش 
انتخاب کند. الیته اگر همین ساله عم با دید 
چادعه‌شناماته دقیق‌بری هوره نوجه راز 
می گرفته تتبجه قابل قبرلی - شاید * په دست | 
مي آمد. اما همه لاش فیلم در این راستا به چند : 
ای پسیار گذرا مل عضور محتادان در پلرگ. 
ا 


گرفنتن مامسرر پلیس, مجدود مى شود و ضبه اینهاا 


که گفته خد: سحته هابی پسیار ثکراری برای مردم 
ابن شهر ستد که مطرح قردنشان به این شکل 
سطحی به بچ رجه به فیلم وجهه جامعه‌تناسانه 


تمي دد و آصولا همین مها بودن بین خاص وعام | 


بزدن. مشکل بزرگی پرای فظم ابت ر لیلم ثه قمع 


لش را صرف پرداختن په خخصیت قانل و دختر 


عانشجو و چوان خواستگارش, مس کند و نه صرف 
تعمیم این عشکل به همه شهر با ارائه کدھای 

#شبهای تهران» په عنوان فیلمی که لصد دارو 
معمای و دلهرءآور باشد. گره‌افکتی چندان خوب و 
محکنی لدارف ول اگر مخاطب با فیلم‌هابی از این 
دست آنا پاتد. پدراخشی می رالد حدس برد گة 
قائل کیست» کنی که اصلاً به شکل شاباش 
نخزره که افل این جرفهاباشد و کنترین مرظن 
منوخهش باشد, آبذازچی شرکث کسی امت که 


.با لته مقصود ها از لوشن اپ Pa‏ 
آ[ پافذاشت. ضرفا نفد این چخشناته. تیست. کا 
بتکم در زمان خودئن یہ آن پراش ام هر این چند ۱ 
دنت اطاقنی پیش چشج ا اه که مجبور شد+ | 
؛دربلره چه با ان پخشنلمه یکم و کمی روه درازی ¦ 
اکب 
۱ راستش چند هفته پیش در ابستگاه مترو تهران - 
اتك ی | 
دانتکدهمان مط برکیم دا یک تفر پاد و عارا په 
محل کہ قرار ره در آن پیک کر و اچوی | 
را فيلمبرداري كليم يرد 
| صح جمعه پود و ایستگاه کلملا طلوت. مادا 
ادرستالمان دز محوطه سرو ابستگاد مر کنار 
ابستگاه نها در یک گرگ بور از جمعت [ 
اسب ویم و ما هم کلافه از تآخیر لیم ساعن 





کسی که متنظرش بوفیپ به آرامی سوت می‌زنیم:| ۱ 


ا(آلهم موسیقی متن قیلم پدرخوانده را نه یک[ 
آهگ سل بزریا) ۱ 
۱ سرمان توی لاک خودمان برد که یک نفر 






از سيم به تارمن وت که دوت 


س ر رلم ما هم از رری کنجیکاوی پرسیدهم »" 


ست وتو وس وت وت م م ي EEN‏ 
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نیمه اپتداعی فیلم تاا فیل ار تیل 
از عیگران : او پر داخنه 


ای عر پقیه موازه عمدا از چلوی 


تساشاگر یتهان می گر دد و فان 





KSPR‏ و ی 
آشنا پوتن فابل طعا بر 
بسیار اصیت عار ایا î‏ ۳ 
هچ کس از اپتکه آپدارچی خرکت 
پک پیکان بغید < «قیقاأً شه اشین 
گانل ۶ دارف یر دارم و این 
ھلانگاری بر ازائه انناز عات باعت . ست ر 
٠‏ مدن گره اصلی یلم سی شو د. گرهی که هم 
ایجادش و هم پاز شدللی ہیار به عبر تصادف 
وابسته است: 
اسیا ماجراهای تصادفی در این فیلم - آنهم 
فر کلیدی رین سحن غا * لقب اساسی بار ند در 
| حه قبل از مرگ میا او را ص‌بنیم که در پگ 
ایستگاه آتریرس ن متثفلر است و ناگهان سم 
موی می‌شرد و یه آن ظرف خیاپان می‌رود و 
پلافاصله هم کان تید ریک قال ال راه می‌ورست 
و همه چیز آنطرر که کارگردان می‌خواهد یش 
یردد 
د ابن مساب له بعلى ‏ تا+لیر مستتیم بعص 
تس که 
5 لا گرفته نا 









+ که چز! ای موت بر سیم ۳ مزحم ا 
1 کنن تبستی؟ ار اق آفا هز گفت جو مغ 
می گہ! : 
آلبته پارر کنید که ما اسان شر ز وحقی ای 
سیم اما خب خافت تداریم از این حرفها پنسویم.. 
این بو که کارا با آن آقا ب چرویعت کشید و او | 
| نی سیم زد وک فرنیذیاز یرو انظانی آمد وا 
پاداد و فرباء مارا به دقر کار رده هوستانمان را 
مه وی بجع توهین | 
ا ر آن در سروت کر و شرع کرد به ٹر | 
قن: 
1 تیم لاهن رل کشید ابا لسا یکی میگ 
از مآموران عزیر که پرمرد خرشزویی برد. کار 
فیصله پیدا کرد اما ین بایان جنبن ساجرا زد 
خرضي به دنت کہا که یکی از هوستان ما 
سهبانی تاشت که يعد از چشدین تق زاگ دا 
خرچ از کشور په ! پرآن برگشته. بو و ریته | 
آزآهنمایی و گرداندن این میهمان که یک دخترخالم . 
او ید عھدم دوست ما گذاشته شذه برد شما که اپن ! 
دوت ها را تدینه‌اید. اما اگ چه ها اعتباد 
ر فارید. به شما اطمیدان سدق که فره‌ای ۳ 


—-—«“—- 
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چوان عات دقیقا ص بزنگاه عی‌رسندء قائل. وفتی 
ترا حجار مورد ازار یک مزاح خیاباتی. قرار 
گرفته و جوان مشت فیلم. رقتی که .قال چالو به 
ست اصد ازیدکاب جنایت وا عاره. عروافع 
گرهگشایی فیلم بسیار سست‌تر از گردافکتی‌اشن 
است» شب و پاران و رو تدن سريم ,لخبت 
رواتی فائل و دري که فقط از بروج باز می کرد . 
انگار که آبدارجی فیلم ررزی یک نقر را با همین 
شیوه می کشت که جنین لمهیداتی را برای کار 
تراهم سی کند. درحالی. که طبق خوء فیلم, از در 
لحه فقتل مرحال حادی په سر نمی یرد ی له در و 

رارت تر زهتار ان عوست ہا تخواهید 

پافت اما گریا بعضی ماحوران عربز چنبن | 

انظري ندامتدا چرا که یک عاټته بمد از ماجزای | 
استرو هر عقابل ساختدان انار تهر په برست عار 
می گوبئد گه ان خے چه لنش پار درست ما 
هم توضیم می‌دهد. اما آن عاسرر محترم با این | 
استدلال که #بلاخره فرچی باشد دخثر عردحه» 
ادست از سرا نها یرت ارد و داد و ریاد و بدععنی و 
| طلیعتاً چراپ از ظرق دوست ہا و بر تهایت کار بد 
ادستسند و کلاتری وآبهاعی گشد, 

آمیدواریم که عنظورهاد را درست فهمانده | 
سا یز ا 
مثو اراد دائته اند با رای کردن پک 
ادخترخانم مریب که ار این شهر ی فر و کر یج | 
اشاختی تدارد جرم باتد. اما چيزی که هر این عپان: 
آزاره‌فنده است: لو چتبل پرخوزه ماعر: رن سک 
اهمه تان تر فیلم‌ها دیدید که مامرران لیرزی ا 
اتظاسس چناد مزسپ و شین په مردم گیز بی دد | 
که ار هرس کت بای کر هر که جد گر | 

بن عاموران رتپ شودا اما رقلی په محش 

2 دعب یی هب یات مود[ 1 


سے ۳۹ یی سس و e‏ 
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جیه بتجره این ببتتر از آن که 
حاصل فکر ابل باشد. بے کر حاصل 
فکر فلسیاز است, تمهپه‌ی که ډختر . 
رالد فرار گنه و به جابش پسر فل 
ایک مرت نجات * ععلوم تیست از 
کها ‏ حر پرسد و کمی دعرا ز 
عرگیری ویک رکم مه برای علب 
ترجه کے و کی ناین عاجرا وء 
اتهای کار. 

اسلا دخصیت. آن. جوا په 
هیچ ,جه پرداخت و محرقی تی شود و 
| ابه نظ می‌رسد که صرفا در لحظات 
ابتدابی قیتم حضرر دارد خون فقا 
در لحظات التهایی فیلم به خرد 
| سی حور 9 

یلنتاته سشبهای نهران» را 

لچسیته میلاتی نرہ اما ای ج فیلساب به فج رجه 
ر زد کارهان فبگر نپللانی. تیبت و لازه لگا 
فیلم هم جرد مارد با 
استصال خخصیت رن قیلم و مترسل شدتش ابه 
یک مره نا حدی خدشههار ی‌شوه و این از 
ارات حضور یک کا فاع مرو است پاد 
ہار نح ست 

در کل ھشبھای تهران» په دلیل معلق ردن مس 
خاضی و عام بوغن. عدم پرداخت. فرست و کاسل 
نخصین‌ها تصادنی بودن تقاط ارج. تقاط شط و 
اگرچه در کارنامه داریوش ریک حنچتان 
#طلسمه پهترین مخسواب می‌شوه و بهجت آنب, 


زن‌ندا رانه میلاتی, که فر ابن 


الام 


سس -— سجر 


۱ شر جم نبارییدچتان رز می کنند که ۲ 

1 انکار دزی را عرحال باز کردن کاوستجول 8 
گرفتهانه و با پا دوست نا چتان رقتاز می کنند که آن . 
دخثر خانم هرس م کد فرچه زودتر سفرش را تام . 
ز که و از کشور ریاس فراں کند. یک ناق 
|بزرگ سرو کله‌الي پیدا می توه . ۱ 

عاہہ غران گنی که نصه ٤اںیم‏ عر اچب قلم 
ازيم پشتر از هر جیز په عجرییات شخصی لد | 
اتکی یم و بدپهی امست آگر قرار پاشد ملصور ی : 
ام فیلم‌مان عأفته لئے از ان نوعن کہ ہدام ز 
اتجربه کرهه‌ايم پرمي‌گزينيم ند ال آن, رخ که 
| بخشدامه‌ها به ما توجه م کنبا 
۱ هدر است که آیروی محترم القاس عم ( که ما 
اصلا با لاریم زخمات راون آلایا فده تگيريم. 
)به جای سدور چخشنض‌های چرراجزر و معدو د کت | 
یک اقدام فرهنگی فر زفیته پا برتن مبزان درک | 
مق دز ملسالا تیف منم و نی پا 
که هر صورت اصلام رفتار عامزران والعی, عصرم | 
إلى ار ال در فیلم‌ها هم اسلاج سر هت کر 
| لیازی په تستورالسل و ابن جور چیزها یسته 

۰ والسلام 1 


.تسه هه مس مس ا 
د @ 


PF شماره‎ 


ەھ ەه 





کاووس از آشتی‌جوبی فرزتد براقت و نامه 
تندی به او توشت که با باد هرچه زودنر به جنگ 
بروی و با سیاه را به توس واگذاری و نرد ما بازگره‌ی. 
رای زدن سیاوش با بهرام 
سیاوشۍ چرن نامه را خراند و گزارش گفتگری 
پدر پا رستم را شنید, آلدوهگین شد و په فکر فزو 
رفت که چه باید کزو؟ اگر گرو گانها را پفرسند. کاووس 
نهج گناهی آنها را خواهد کشت و اگر په فرمان شاه 
تن دهد و یا تورانیان پچتگد زبال همه بر او یاز 
خراهد شد و در پیشگاه خداوند نیز بهانه‌ای ناود اگر 
هم سپاه را به لوس پسیارد و نزه پدر پازگر داز 
سوداپه آیسن تخراهد بود 
چو نامه بے زد سپاوش رسید 
ہے آن گونه نساخوب گسفنار دبسف 
شرستاده را خواند و پرسید و جت 
از او کسسره یکسسر سسختها درست 
یکفت آلک. بسا پسیلنن وافسته برد 
ز نسوس راز کساووس کساشفته پود 
ماغل جو پشتلید گسفتاز اری 
ز رستم می گشت. و از کار اوی 
ز کار پسدر ءل پسرالسديشه كرد 
ز تسرکان و از روزگسار لیرد 
همی گفت: «صد مرد گرد و سوار 
ز خسویشان شضافی چسنین لسامدار, 
ھەت راا و سحه پی‌گتاه 
اگرشان فرسنم بسه لزدیک شاه 
شه پسرسد؛ نے اف‌دیشد از کارگان 
ناکر زاسنه پر دارکان 
په لدیک یزان چ پوزشی کلم؟ 
OTE EE‏ ۳ 
ور اببونک جگ آورم بی 
اک نی را ۳۹ 
جهاندار تسده ابسن ية ز صخ 
تاد بر مل زان اتجم؟ 
زگر بان نردم به نرکا نة 
بسته نسوس سیه ساره اه 
از او تسیز هم یر تتم پسد رسد 
چپ و راست بسد بسیلم و پسیش. پد 
سیابم ر سوداوه خسره جسر بندی 
ندانم چه خوافد رسید ایز‌ی» 
سرانجام سیاوش پهتر دبد که با ډو تن از ستران که 
پس از وستم همرازش بودند. گقتا وگو کند. این برد که 
بهرام و زلگه اوران زا خواست و با آنها از ستمی که 
بر حرش رفته برد داد سخن داد 


۷:5 


شمازء ۳::۶ 


برعسی راز کے رکد اورا 


جر برام ر چون نگ شاوران | a E‏ جات ۳ 


بدان رازشان خبوالید ننزه‌یک خویش 

بسیرباعت ایوان و, بنا سیش, 
که رازگ به همم یره پا هر دز لسن 

از آن پس كمه رسنتم شاه از الجن 
بندیشان جین گفت: ٭ کر بات مد 

تراران هی پر تسم بدرمید 
بان مسهرپالی دل تهربار 

به سان درخیتی پر از رگ و بار, 
چو سوواره او را قسرینده گشت: 

تو گلتی که زهر گرابنده گنت ؟ 
ان از کے ونان مس' 

ى فنا ءل و بخت طلدان سن 
جتن رلت بر سر مرا ردزگار 

که هه از از 
گسزیدم بسر آن سوز:بی اپ 

EY TRE Lk 

آنگاه ماچرای آمدن یه بلڅ و دور راندن تورالیان 

از کشور را پیش کشید و سیر آن چاره‌جویی را که به 
تسلیم افراسیاپ السحامید و ابنکے ابران په شمه 
خواسته‌های خود رسینه بیآنکه کان به جنگ و 
خونربزی رسیده باشد: «پا این ضمه شاه مرا به جنگیدن 
واسی‌دارد ر سن بیم دارم سوگدی که خورههام 
پایگیرم شود و هو جهان را از دست بدهم! مگر ار تأ 
کی زنده می‌ماندآ» 
به بلخ انسدرون بوء چندان سپاه 

سه جم لر لام 
تہ به لخد اسدرون تهرار 

پر از کسینه باتیغزن صسدعزار 
بمرفتيم مر سان باد دمان 

جسیم در جگ ابشان [سنان 
چرکشورر سراسر سپ داختد * 

ےلگا و ان دت ساختد 
مسته من ویدان آن ت‌تنودند راه 

که ما بازگرەیم از این رزنگاه 
درا گنر 3 بسهر فسزونی است جنگ 

چو گنج آدد و کشور آمد به چنگ, 
چ باید می خیره خرن ریختن؟ 

ول اه مین ا 
سن کشن تباث ز مغز آگسهی 

تنه از بتری بازداتد سهی 
اد من وا رقت و كيش سپرد 

وناق و کے رفسته باد کرو 
دض لايد مى كار مس 

پکوشد بسه رنح و بے آژار سي 
یه خیره نمی جنگ فلسرمایدم 

بسسترسم كة مس و گت با 
ضسمی سر ز بسزدان نیاید کسید 

فسراوان ترهش لايد نيد 

ی می برد خواعد ژ من 

و زان پس که داند گسزین کارزار 

که را پس رکند گسردش روزگار؟ 


تی اوزرف باز 

























سپس آشکارا گفت که #حاضر به بارش د 


ژبان همه بر من گشاده گرد« و کینه‌جو و یی دنن : 
خوم از اپرائ چنان دور می‌شوم که کاووس نامم 
لیز شنو د و می‌دالم که سرلرشت همان‌گونه که خداو 
می‌خواهد. رقم هی خررد* 
ادن ترا ک‌سابکن مصسادرم؟ 

و گسر زاد مرگ آمدی بتر نتم 
که جتدنن بسا ها سباید کش بد 

رى هسمه زر بابد شید 
جرخیی آلت ابسن برکلپده للد 

کله بلازیافحه زف و رگش گنژند 
بر ایسن‌گونه بیان که صن کرده‌ام 

به ردان و سوگندها خورههام: 
اگم سر گے دانسم ار راستی 

قزار ای از هر وی کاستی , 
پبسراکنده د در جهان این تفن 

کت ات٩‏ تترران تکستدیم چی' 
زان بسرگشابند اتر کس هة دة 

به فر جای بر صن» جال چون سرد 
بنه کین بسآزگشهن, رین ز دیق 

کف یدن کر از آشمان و مین 
چسنین کی پسنده ز من گسرداز؟ 

کجا بر قد گردش زوژگار؟ 
شوم کشرری جويم السدر جهان 

که امہ ز کساووس گنرد نهان 


قتان دادآر کسپهان تود 

چون این همه لته کد, از زنگه خلزانت تا 
گروگانها و هدایا را به آفراسیاب بازگزدانه و لشکر راا 
نیز په بهرام سپره تا چرن توس آمدء په از پسپارة 
وای امور زنگه دب ززان 
پاراي دل را پسسه سح گسران! 

رر تابه برگاه اقراسياب 


دس 


چنبن هم همه بسازبر پیش ای 
بگریش که ما را چه مد به روی* 
قر وزد چرام گلسودوز را 
که این تابور لشکر و مرز رل 
سپردم تور را پاک پا پبل و کوس 
بدو ده تو ایسن لشکم و خواسته 


انر اعا بک آرای عتا 


گزرابنده گزنده, آزاردهنده و ۴۔ کان حجرسرا 0 ۵ 
پرداختن خالی گردن, رها گردن 9 ۶ بگزابدم: به سن 
آسیب برساند چ ۷ کلبه: خوشی: آر زو 9 ۸ کاجکی کاشکی. 
۶ 4 بی‌انگندن بنا نهادن: گفنن 8 ۰ ۰۱روشن؛ روش 
گر دش توصعاً سرنوشت. 



























مهدی محمودبه 


















داش آموزش کلاس سوم E"‏ وهیده ابراهیبزایه 
ابندابی فردوسی هرک دانش آمسوزش کلاس اول دالس آم وز کلاس م 
انسدبشه از ۲ در ضال دبستان حاج امد سواای ابستداپسی دبسنان امام 











شهرستان نیشابور در سال 
تحصیلی ۷۹۸۰ با معدل 


تحصیلی ۷۹۸۰ با معدل 
۰ شاگرد داز شداخته 
شده با تشکر از اولیاء 
دبسنان پبخصوصی آموزگار 
محترم مربوطه سرکار خالم 
وحدانی 


حسین (غ) منطقه ۲ شهر یار 
شهری مارلیک فاز ۳ در 
سال تحضیلی 2۸۰ ۷۹ با 
فعدل ۱۹/۷ شا گرد سمداز 
شداخفه شده با تعکر از 
اولسا» دبستان بخصوس 
آموزگار محترم مربوطه 


















معدل ۱۹/۹۶ شا گره مىتاز 


اولپساه دبستان بسخصوص 
آصوزگار سحثرم مربوطه 
سرکار انم سعپدی 






























دوحت و اخاره لیاس 


عروس و محلسی 


تاج تور . سقر 6: آرایش 
عر وعس و کل» خزدارن 


مجانس 
۸۸8۴۹ 














علی ابر اهیهی 

















حسین ابر اهیمی 
داش آهسوز کلاس سوم 
اتندابي دیستان امام 
حسپن (ع) ملطته ۴ شهر یار 
شسهرک مارلیک فاز ۴ در 
سال تحصیلی ۷۹۰۸۰ با 
معدل ۱۸/۱۸ شا گرد ماز 
ارلساء دبستان پسخصوص 
آموزگار محترم مربوطه 


آموزشگاه ازایش مردانه 


ااصار رسس رد سم سر الما 


مدان رسات ۷۴۴۲۱۲۳ 


شهرک مارلیک فاز ۲ در 
سال تحصیلن, ۷۹۸۰ پا 
معدل ۱۹/۶ شا گرد عمثاز 
شاخته شده با تشر از 
اولیاء دبستان بسخصوص 
آموزگاز محترم مر بوطه 






شسهرک مارلیک فاز ۲ در 
مسال تحسیلی ۷۹۰۸۰ با 
معدل ۱۸/۲۰ شا گرد مناز 





آهوزگار محشرم مربوطه 












۳ تخ قلاب بافی تارونت 













0 نهرآن ay‏ از اصشهان 
LL a) rap ۱ f‏ ۲۲۰۵۶۴۳ 
2 هیینوتیزم - انرژی درهانی - مدیتیشن 
با دوا 


دیدن هه ها ی انرژی د پاک کردن خاطرأت مزآهم - ارتباط با راهبر درون 

برواز روج - موققیت دای عالی + لغری سریع - اعقماد به تفس قطعی - آملا گی گنگور 
جهت دریافث بروشور رابگان و با شرکث در کلاسها با ما تماس بگیرید. 

زور۱ های بت روزد خودنسامس و خداشتاسی در روژهای جمعه تشکبل مې شود 


رار ی 





9 a ۷ ا‎ °` ۵ 


مراک بخش: نهر لن- بازاربزرگ- س رای مشیر ڈاوت وخر وشگاضواق خر ازی 



















ناله !شهار خر فا 


پس از ارلین قربانی ناگهان جهانبان پا وحشت 
تهایی در فشا پر آشنا هدند: و کر این نان 
آمریگایبان لخسنین پرواز موقق ہے فراز عدار زمین را 
با فضوره‌ی به لام #جان گلن» په اجام رسالیدلد. 
اجان گلن» نیز ناگهان پگ شبه به معروفترین شخص 
در رری کره خاکی مدل شد: اگلن» یز عالند بر خی 
دیگر از فضاتوردان روی اششهار خوه سرعابه گذاری 
گرد «جان گلن» راه سپلست را هرپیش گرفت و 
سراجام سالها پد په غنوان سناتور یه مجلس سنای 
آمریکا راہ پافت و حنی در یک‌تور» نبز یکی از 
تامزدهانی رپلاست چمهرری آمیریکا از جاتب حرب 
دعکرات ہرد #جان گلن» از نمرنه فضانرز دای برد 
که په الشهار و الروت یکجا ست یاف 

سی از پرواز مجان گلن» آمی‌یکاییان نبز لی 
یک آنش-وزی نه نفر از فقانوزهان غود را از 
جس دادند و از آن به پقد برد که سابقه در فشا 
جلنی, جدی به خود گرفت و جبہ جهالبان در اتظار 
این بودند که چه کسی و از کننامیک از کشورهای 
بر گیر در مسابقه فضابی لدم ړوی کره عاه خواهد 
گذاشت؟ مه رابشر مر شب می دید آما هاله‌ای از راز 
ر رعز همواره پشم را پرای نریافتن ایتکه در ماه چه 
می گذرد در کتچکاوی عحض نگاه داشت برد رری 
همین اصل اولین سفر بشر به کره ملاع کتی بی‌سابقه در 
ناريخ کرء زمین از بدو پیدایش دحسوب می‌شد. 

سرالجام هر طول ال ۱۹۶4 -فیته اپرلوی ۱۱ 
مششکل از سه فضاتوره خازم کره ماه شد, جلم هبه 
جال به این سفر فونه شده پود برلامه از این قرار یود که 
دوعن از این فضانوریان به نامهای «نیل ارستترانگ» و 
ورین آلدرین» ژمانی که سقینه آپولر یازده فر مدار 
له قرفر گرفته از سفینه صافر یه سفینه گوچکتری موسوم په 
عفان خزیده و فاصله کردا را میان مدلر ماه تا 
سطح عه ترسط عابنلین پیسرد: ر سپس نخستین 
فضاآلوردان جهان در سعلح ماه په راهییماس پر دازند, 

بدپن تریب همه جیز بر زفق مراد به الجام رسید 
و احظه گام نهادن نخستین السان بر سیازهای ابگر 
فراز سید. لحظه‌ای که چهان هیچ گاه فرانرش تخراود 
گرد, «لیل ارنترایگ» از تردبان مخضرتی 
مانئشین پایین آمذ و پس از آلکه گام خود را روی 
سطم ماه گذائت و گفت »این یک گام کرجک 


6 شمارء ۳۰۰۶ 


هنان گام «ثیل آرمسترانگ» نه‌جنها به مشهررترین 
فضالوره تلزیخ میقال اشد پلگه مشهررترین اسان 
عصر خود نیز شداخنه ی شد 


گره خاکی برد انا تواعان با راهییسایی الیل 
آرسترانگ» روی کره ماهمانند همه کنات دیگر 
هر تاریخ کنجکاری پشر نیت به اه نیز تاگهان 
آخامرش کد و صنداهانی اعثراطی در گوشه و کتار 
جهان مینی پر آبشکه با رجوه اپنهمه قر و کسپره غنا و 
دازو در بیشتر آلا کره زهین. چه احتیاجی به هزینه 
کر تن میلیاره‌ها ولار الهم فقط. پرای راء رفشن ړوی 
مشتی خاک بی‌ارزش, رحوء دارو برپا خاست, رفثه 
رفته این صدآها بلندتر شد و سراتجام پس از دو سعر 
دیگر په کره ماه ناگهان برنامه‌های سفر په کرات فیگم 
مترفف. شد و گوین رو آن سه کنجگاری ر آن 
همه بجا آپ سرعی: زيخته شده باشد همه چیز به 
رای فراموشی سپرده شد. 

مسل 
آرمسترانگ 
نلعد: مستتنی 
تیوه نام او نور 
ک مکم از اقعلن 
زرد شسد, 
ادا انفنای ٩‏ 
کجیی برای ۹ 
آریسے راگ 
اتلد , 

ار از پک 
فضانورد و دانشمتد قضابی لاگهان نیدیل په بک عرد 
خد) شد: گریی ازع آسمان پة تاگله قترت غذابی را 
تجربه گرا بود. 

«ارسترانگه همست از فده چټزا کت و به 
یگ مره مهب عبدل شد و نها گاه و پیگاه از جرب 
خود در قضا آنهم برای کردگان مدر سای سخن می گت 

با پایان پافئن برنامه‌های آپولو. سفر په ورای مدار 
زان کادلا تزفق شد و لوچه انسان په سفر یر هدار 
زمین جلب شد. آلهم با استفاده از وسیله‌ای که قاهر 
به اتجنام این کار په دفعات پاش و په این تر لپ 
شال جای قضاتوره مترلد شد. هواپیماهای فضائورهی 
که مادر په سترهای متمده یہ غا بود و اکترن پس از 
گنت سی سال از آطرین سفر‌ها به سویی که ماه پاز 
هم سخن از مريق و سفر به آن سی ررد ر پاز شم 
کتتکاوی بش لت به آن برانگفته شده است: 


شکست موفقیت آعیذ! 

دران سفرهای فضابی پک حفر ترجه چهایان 
را بیش از فمه جلب کرد. این مقر به عتوان عجیب 
اتتکست موفقیت أمیزم شناخته شده است و فرماندة 
یه ان جیمز لاول با انتهاری همر دیف تدای 
فضانوردان که با مرفقبت امل مواچه شنه بوتئد. 


او درحقیفت احاینده و سفیر توع بش در ماورای | 





۱ 


آنکه یک‌دوره به ډور مھ چرخد. به‌سزی زمین 
حرکت کردناب 

پا این هسه به دلیل ضعف بار در یرو بهوبژه دز 
مپزان اکسپزن در سفینه, نامي خبره‌ها روی گره 
مین پخت پسپار ناجیزی یرای فرودبه لاټ اپولو 
۳روی مطح زمین قل پردند» دلیل ان هم عبرم 
لاه جو زمین بود ر مته ضعیف شده با یدل رتجزر 
و قیرعقاوم پا زاوپه‌ای که (یه دبل از عیان رفشن رو 
و از کار افتادگی کاییر ترها) فضالورهان يە لكل 
ستی آن زا ابجاد می کردتد از #ابه‌ای که بیش از 
سه فزار درچه حرارت آیجاد مې کرد پاید عپزر کرده 
و واره جر زمین عي‌شدند, 

تصور قمگان بر این بود که در آین مرحله سقیته 
قبرت فقاوحت نداشته و به تفای تیان آل 
مسکن است قرب شوه. اما سرنوشت جپز دیگری در 
أستین داشت «جیدر لاول» موفق بده برد لا زاوبه 
پادتده را با مقت کامل مسا کرده و حقیته را پا 
به‌کار گيری زاویه پامشده په‌ککلی از خط جری 
مین عبرر دهد که گرمای یش از حد تراد پہ أن 
آسسی پرماند و مرحالی که هه توغ پشر در انتظار 
خر ذوب شد سفیله و عثلاتی شدن در همدخل گره 
زمین بردند. لاگهان رو پرده‌های تلوبزبرن خود 
آپوثر ۱۳ را مضاهده کرعتد که روی اقبانوس آرام 
فرره می‌آمد. ۸ 

اسقبای که از این جان به‌در پرنه‌ها به عمل اعد 
حتی نتر از برخی از سفرهای موققیت آمیز به فقا 
برد یه همین دلبل اپرلو ۱۳ برای همه در تاریخ 
سفرهای فضایی به کت مرققیتأمپز معروف شد 

«جیمر لاول» پس از آين سفر دپگر به سغرهای 


فضای دست لزب پلکه په اعلیم و ریت تضاورهان 
پره‌اخت. اما ار نیز جر رئیف #برری گاکارین» 
اوالتینا تروش‌کوا» اجان گلن» و اتیل آرمسترآبگه به 
اشنهاری عففیم دست پالت. پا اپن تعارت که اشتهار 
ار براثر یک شکست عاغوریتی رح داده بود. 

پس از این سفرها, ملغولیت‌های دیگر روی که 


خاک ترجه اسان را پس از یک قرن که همه سر 
پاسری آسمان کرد و په وق از راز آستالها 
می خواستند. سر در اورند. مه مال دیگر معطرق 
کر و جنها گاه و بیگاه سفینه‌های يدون السان جهت 
عکسپردازی و گرداوری اطلاعات جت س 
فرستاده می شد دا انا که اکنون اهسته اهسته توچه 
بش یک باز «بگر په طرق کره عریغ و رازهای نهف 
در آن بهریزه قطب‌های بخی آن معطرف شده است: 

شاید که بشر آین‌بار به دبال مکی برای سکتی 
و زندگی است.عکائی که از فیافری کره زهین پدور 
پاش ! 


سرلشیین په سوا عدار ماه در حر کت بود فرعیاله راا 
پک تقص فنی (که بهدها نشخصی شد در سال قلل کر | 
زمان ای سفینه روی ماد بزد) باعث شد ها 
پتريهاي جلوی لبرو در سفینه از کار اقتانه و عفینه ۱ 
دبل په مردهائ مرک در فضای لایتاهی تشرد | 
خجافت و درایت جبمر لاول و یکی در متخصصی هر 
پایگاه زمینی, أنها الست که سفیته را په مدار باه | 
رسالده و پا امتفاده از نچرری گریز از م رکز ہس از 












محمد رضا جواهفری 

ابتدا بی ذپستان هدف گرج 
لاحیه ۴ کیانمهر در سال 
تحضیلی ۷۹۸۰ نا معدل 
+۰ شا گرد ممناز شناخته 
شده با نشکر از اولپاء 
دپستان بخصوص آموزگار 
سخترم صربوطه سرکار 
| خانم رسولپان 


ردابي 
دا 
تش آسوز کلاس دوم 
ابسندایبی دبستان شهید 
آیقالله اشرفی اصفهانی در 
مسال تحصیلی ۷۹۸۰ با 
عفدل ۲۰ شاگرد همتا( 
شناخنه شده با نشکر از 
اولیاء دبستان بخصوص 
آموزگار محنرم مربوطه 


دالت آمسوز رنبه اول پابة 
چسهارم استدایسی دبستان 
علاصدرای کرج با معدل ۲۰ 
در خرداد ماه امسال قبول 
شسده و در ردښف اول 


شا گردان پر ناش فرار گر فته 
مت 


رضهه(س)۱ متفقه ۵ ر 
سل تحصیلی ۷۹-۸۰ با 
صمدل ۲۰ شا کرد ممتاز 


و دسا ٠ال‏ آ فا 
دانش آسوز کلاس اول 
اببتدایی دس تان 
دانش بخش سلطقه ۱۱ 
در نسال تحصیلی ۷۹۸۰ 
با معدل ۰ ۲شا گرد عمتار 
شناخته شدء با تشکر از 
اولیاه دبستان بخصوسی 
آموزگار محترم مربوطه 

سرکارخانم الماسی 


زعم‌های - بر و لشهت ۰ معد 
سوخنگی‌ها . سیلوزپت . ا - میگرن - د سرزردهای ی ات 7 انیت - آزثریت و دردهای آرتروزیاها و کدو . 


امین قنبری 
داتش آموز کلاس سوم 
ابتدایی دبستان ارمفان 
علا ملطقه ۸ در سال 
تسحصیلی ۷۹۸۰ با 
معدل ۲۰ شا گرد متتاز 
شناخته شده با تشکر از 
ارب لیاء دیستان بخحصوص 
موزگار محترم مربوطه 


ر اه لار لو ی 
دانش اموز کلاس دوم 
راهنمانی در سه رلهنمایی 
اشر ف رها ۲ عتلله ۱۵ در 
سال تحصیلی ۷۹:۸۰ یا 
سعدل ۷ شا گرد ماز 


ما صادقا از 
مفتخریم کا ۱ 
۰ اند. از یز 
نموده‌اند رد وا 
تشفن ۱۱2۰4 16۱۰6۰۷۰ ۱۳۰۱۸۰ ۰۱۱۱۲۶ سا دون در ر 








که پشت حدار سخت زهان 
طرازتی ر 
به که پناه مرده‌ایی؟ 
په گل سرح؟ 
پایز نزدیک است 
و تو در راه 
هبور مهم زود وا 
دید« ای 
شاد 


0 


ی 





ممسونه لللی تزا 


مثل درخت 

هن مسیته خیسر می ری ام هی کلاخ پر 

اپن رصم عش لیستاه هریزم ! يواش تر 
ی دست و پا تباش بگو دوست داری‌ام ‏ . 

ای قلب روسستايی من! #له پلاعه سره 
من غے انم به جوشی می آید که دست باد 

پر گ سوان زیخته‌ات م یژد 5 ر 
فردی در انتظار بو خشک سید مثل چوب 

پگ دست روئ ورت و بک دست بر گمر 
بیرق غیج ازفٹ وه ت 
سر ورخصت در د لته کرده‌ام 

بی فاد اسست هرجه یگویی: تبر! تبر! 
کن سی شود که روی سم آسمان شوی؟ 

کی نی شسود صدا بزلم؛ بالی! حر 

انی رجهییای 


ای مهربان 

عصری با په مزل و مارا حلال کر 
مرداب زرد و راکد مارازلال کن 

دیگر فقط به ساپة خود تکیه عی دهم 
جال می دهم به عشل لو پنشین و حال کن 

قن اة زر بای تو تعسویر سایه ام 
پس با عجور عویش را پایمال کن 

از بحطه‌ای محض شکضن کنار تو 
از من که روبروی تو هتم سوّاله کن 

جر جنا واژءای که به نام لو می کچد 
ایات شمبرهای مرا لال لال کن 

وت ت راگیس که از زا تادهم 
من اخربن مسافر شهرم: کیال کن 

ی دانم این که رفتتی ام4 آی مهریان! 
انشب مرا دوباره بخش و خلال کن 
محتبی رمضالی 


۵ 8 


شماره ۳۰۰ 


۳ 





به شهدا شعبر ان مصطنوق - 
شور بهار 
شور بهار برد و زمستان به من رسید 
دلگ بزرگ ايان به من رصید 
می‌خواستم که دور شوم از همه ولی 
ددم که دسنهای خیابان به من رسید 
چ اریز پقضس بودم و اندوه و دود و ر 
وفتی 
تاریک بودم از دل شب هم اء تر 
ديبم که پار رخه جر آغان به من رسید 
با گریه سر به خاک نهادم؛ ۶ پاۋار 
چه دیر! پوسف کتعان په من رسپ 
rere‏ رز 
او رفت و باز حوبت انسان به من رسید 
قریاهلی بالي‌زاده 


ا استضوان شهبدان یه من رسید 


خوقهای غریبانه 

قرو قمسسرده از راه مرد پدرم 
صسدای کویذ در می‌کشد به ممت درم 

و خانه در عطش بک سلام می وزد 
سک توت می شکسند بغشهای چئم نم 

کنار گرسی خاموش. عادر می گت 
کار مسن امشسسب» با پیا پسرم! 

چه حرفهای غریی که از بش می ريخت 
جه حرفها! که به آنش کشیده شد جگرم 

غریپ فربه منسم؛ این همه سرد رگم 
ز زخمهای عیسقی؛ هس شه شعله‌ورم 

به آنکی که ندیدم چگونهبربا گنت 
ببوخث دار و ندارم: پبسوخت خشک و ترم 


8 
خر وسخوان پی هبزم به یله خواهم رفت 
کجاست کولا من؟ کو تفنگ و کو تبرم؟ 
دعاس موسر بان 
بوی مهر بان 
حاده حاده عی دود جشسسمهایی من هلوز 
بوی مهربان کیسست در دای عن غلوژ؟ 
e‏ 
مهشگ گریه می کند زیر پای من هلوز 
رما زې زخم زخې دا داخ داخ داع 


مانده از هرآنچه سس ابن برای من هلوز 
بااملال زیسستم: ود! جه کال ز 

خسنه اب شکسته‌ام+ ای خدای من عنوز 

خالی از پرنده‌ام؛ حون درخست در کوبر 
مانده روی دوش چئم مای های من هنوز 

دست من نمی رسد تا دا کلم قو وا 
لرزشسی مدام حست» در صدای من هنوز 

جاده جاده رتام نا غرویهای دور 
شوق رفن است پاز: در عصبای من خنوز 
تصان کرمدخت 





شلدا "خمهر انه - طمام 


ِ 1 
"مر تی مرس و وروق اسن اوا بسح 


ر چان قبل جاب مر سرد 


آن کی زان شهر را فا که 
۴ 


از اد <>“ کنعت یات ہے 


من یکاش 2 که شم اضر کند یت 
او که تنا ت گار غے ان کند الت 


فر قااگاء ز لد گی محکرم مر گم 
اما کی که خکم را هافر کد نت 
اون یت زییاست 
د ر صفحة شطرنح دل بار فام اتا پر 
گه حر گے اا کہ ست 
سا اسدبرږ شیر 
یز گان ۷ با وا مان 4 قافية لم تود چون اگر اف 
و نون سح سرت که گنه #بزر کا می‌ماند که 
DL‏ 


مہ با ااخسم االات اعت عه شا اه 


نامەھاپٹاں 7 خو الم جا وال دارم با سطالعه ۰ نالات 
۰ خلا اقب فصو آلار پهسر ی حو هی آفر بد 


طیب گریدیان, میرن ساره آشزري ترتدهرب 


۱ ۰ ۳ 
سے لته ا سے 0 انه را رنت > یاس 
> > 


۳ ا 5 1 ۰ ۰ 
سس ری ی وژاباد فاری س کے س اسل 





ممکن نر از بهار 
در من باپسستآريشه کن ای سر أشنا 
بر من ساره شعسسله كن انش مزن مرا 
ای > ج و راشیه کسی تیت جشم تو 
جش می کک هل ا ر 
س تر حشور جلجله‌حا ر يشه دار بست 
سم لس نه‌سار کار للذارد به کار ما 
تا پر شوه ز جشسم تو ای انعام سسبز! 
دمي كلدلمام دنل از اتظار ها 
ہی و غفه ملل مخز عو سس علق 
مک تر از بق‌ار به موی دلم بيا 
زبلا فنی زا 


بر بايان فاس 


a 
درست مئل من‎ 
«کسی به فکر تو و دردهای عبهم ببست‎ 
درست ئل متی؛ مهربان‎ 
هبه خنده به ما بشت می کند: ماد‎ 


Ye 1 ؟‎ 


تبه هی و نو به گر به محرم تبت 
تر بوی زس وسه داری+ من آده الوم 
که گفت فرصت کندم شدن فراهم تست 
که دوسستت دارم 
حتون سس کے از گفنم و نکاتم تست 
توزیی که بوی غزل می‌دصی؛ لغرزل نامب | 
نا جنم تر در هیچ حای الم نبت 
بدون از قو سرودن که شعر بهوده است 
که گفت نام قو در بیت یت شسرم لت 


سمه ۰۸ ااسسه ح وم -- 


زڳف كه بودم از اول ک 


سم نساز مید مح اي :فم “امان سار 
رسای * ریش ریب ی ایو کی < نهد ل شیاس 


حال چه فرق می کند 
نذدم فالم شهر * طریی جاجی زل رنھ رمز * حسی 


زضاسی مف مر نسم ال یم مقهری جتتار ان 
“اوی f‏ > س جار 
سای م راز ۶ رو ان از ای" ۰ 


سا اس سر غاخی انها ج جاب ار 


ر اسب تونی گرگان 
> چ 
لل ارت پرا رای * وره ای تور ۰ 
مید گ_ پم قر کر گان + لی هتبازی دودر ران 
جک حخاری وش > تا تهگری لور یال 


سى * فهد ی ایو فر ‏ وب بابل .= 
کگاب < در هر س, پعضر اچ 
اش 


ماتده‌ام در کلسسج این «پوارها ۱ 


ےا سوه پار 


درز ا جرھا ر از اس رارها 
حامنے ماد تن نی زنان 

گرجه دازم در :لم گا سارها 
خانهام در باذصااواز ند 

ماللهام در زیر اين آوارها 
ماندام پا عاءلراتت روز و شب 

با نگافی نے از کر ارها 
اولبن دیدارعان پادش به خیسسر 
کاش می‌ماندم در آن دیدازها 


یلا پاهاخانی لپار +« کرج 


که صتخه‌ها از شم 
۱ 


سیا شرع پا عا 
ته مح سیب وا 
می تھی 
و به گا ل اعشرام می مذ ار ی 


هسب که ر مح 
به آقتاپ راب 
سلام می کی 
و قروب به قروب دلت تنک فی شود 
شاخ ی 
شب با اسمال 
حرف پڑں 
سبد از دساف 
ستاره عی وبا 2 


اسعاخبل له هی ثر .ان 


شهدم پاران 
رقشی که لو وا عنام بارال ديدم 

در کوج پایز و زستال دپده 
r Kei‏ ياود 


ن قطرء اشحی 


ِى 
کل لته ل بف “ااا 
4 


ئ زډ ل ديفم 


فا ۳.۶ ام 2 





2 za 3 EFT 


= a و‎ 












ان بسرک هعت ماهه‌اثش PRY PTET‏ 

کره ارامش تد اما پسرک عدچنان کریه مي کرد و می فواسث از همست | 
۴ رن رغد مره اپن بار عحکم ار از بل ریاد زف 

«ترین! ساکتنی می‌کلی پا خودم خفهاشش کے ابن سرغان ررچ روء 

بسوین, جوآیی: نداد پسرک اما سچنان اج مس کرد تی میرد و اقلا 

۰ م یکره مرد با عصیالیت خاست و په وي تسین رفت و سرک را 

کشید طرف خودشی 

ده به می اہن اتی رو 

۱ و گرفن. رین احسلن کرو خزن جلو شتهای خوهرشی را 
ت گرنته. بلید کاری می کرد: د 

۳ هه کار می‌کنی اکبر1* 

اما لے آگیر تمی تنید. لے ار ہر و ویش می‌پارید. پسرک را بالا 

امد پا و ایوپ و پچ مج حرله 


پبرک رنگ په چهره لانت نسرین که فد الان لست که مردش 
پلامی سر بجد بیاورده فرباد گشید. 

ہہس کن دیگه اگیر لو که وحشتزهانش کزی چعرو اون که 
تتضیری ندآد.4 

و به سختی گریست آکی آرام گرفت. الگ اتکهای نسرین آلش 
تمله‌زر بزونش زا ره ره خان مي گرد, جرا به(مین گذاشت و با 
مده عصپلینی که پاٹ مث نج م 










و په هسسرش کله + ترز از هیحان و قافلگیری 
پرون امد وع * و خپرا په صفحه اللویژیرن 
نگاء می گرد گے 

- اسش که استاه تمتی تود؟ از پس 
وی این سی سال نوت حاب و ن بوق 
عه ډحار پلرر و که اپچه اجب الد وله و 




















را کحرل گرد: نران آبنکه این اتهام عرش 
را که پا کضه آسکده وة پاستخ ناهد پاشد و 
هم خودتش را ره کند. گفت 
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نر اتر لاا تیال عرق بهسیگارش زد 

Pai iE TFS 
LRT , داغمرن برسه. لأبریم فم که از فرلش‎ 

زریتی راع گرمامدء فقطر: اتکی سر خوره و با چگه اصلاعر نکره ال 
پایسن_آمد. با غیض گت #آع که اه فستم په ین محمود ی‌همه چپز - 
شریکم د رسا اکس پول پې ز نمزو ورد ویک قا آیه هم روش 






فرقم کلی از ایز سر بود چکی از زطیزیانهای 
کیک را رو با ال ميردلي را زار 
کرد 





























پاور تر یره از پردی که از این پک میلبارد و 


و پک در خردتی مچاله کڈ و پا لهتی خسرتار کاب باد, چارر کے ۴ اجھارصد میلیون پرل بی‌زنون. میصد 
تسرین! من نمي‌خوام شمافارو بججزذثم, ولی عست حودم و وا میلرنش مال ترست! 
عارن مغز مرو پاده فی گنی :۷ مرد که شم از دست «آئن پول و زغم 


لسرین با بخضی گفت! #فی قولم عی ونم اعصایت خررده,,, ما اینچوری 
که تیت امروز صلحب وله هم اوبد» برد و آجره‌های ختب‌افتادباشی را 
می خواست. سبشه که دست روی ست گذاشت.» 


زبان زدنهای هسرش کلاقه‌اش, کرده بود 
گنت 
مت آکبر به تسرین نگاه گرد اآمبدی را از لحن و چهره زنش عی خواند. 
2 





فمالطرر که خردش آخر نرار گفنہ ہک 
حراب درسټ و حسابی به ار پدم که با اخر 
عمو پسرز» و چاره نداشته باه 

مسرش که می‌فالست از ار چتین 
کاری ساخته یست. مل خمیشه که فر این 
مرائع للم فامیل شرفرش را سنا می‌زژد 
گے 

سب آقاي ترمنتی, به جای پلوفب زدن و 

شخ و شوه کشیدن نوی پک اتاق پسنه مرو 

به تعداد طلکاراش از هس نوا نک 


ر کن وانده ستشون با حدافل ۷ 


ج ...یر 


هرچند خردتشس هم بت کسی اڑ آو داشت انا داش نمی آبد تسرین هم مثل 
٩‏ خودنی باشد. با لعن انید رازا گفت #لسریت| بابد ریم شاد اون...- 
و *«حرفغابی می‌زتی, اون که 
سم ی کر کیت ییآ فراع OR‏ 
لن من لباه بخصوحی که من روا فضیه کتک وران مان خفاپامر زرم روز گارش. ۲ 
2 ا راسپ کردم اصاخدا یز گه نرين شید دستمر گرالت-* 
جیزی در فل هر جو رویبیدن کرٹ چبزی از چتس لیبی خنگ که ۳ 


ك خاس م ی 
0 شماره ۳:۰۶ 








1 #ضی 


و ی 


۳۶ ارا اعا کن درحانی که باهش رارون‌ض | 
















































آهای مرش از اہن پننهاها ر 
برأخفت ر گنت 


- دا > خاطر آرن ححه‌های راتعا| 













کند؟ آنرقت هم حالمرن مره شم رويز 
فرش که می‌خواست رامحل خو | 


, سل ذراز مي کرد کقت 
“ نفهمیدی آفان. درملي. اولاً په فاطر 
ج گلر۔ کسی رو تتگبر تمی‌کنن, جریا | 
یک مرلتی دا کتتد! آلا شاد 
ج طلبکارای پگ که ناتم یه فرالنده 
ا پکنفرشون این مله رو 
ر پرن تتبالشی؟ 
درفتئی تیم تھ الی را رو به جلو خم کرد 
دسنهایش را رری پیشای‌آغر گناشت ۾ 
ہد از مدتی فک گرفن گفتء 
*راست مبگی نازیلا, پالاخره پلید چک 
ذگری کرد یه جد یا فک ر بھٹر از یک 


هنور جمله اش را گه پا بعص و گرفتگی 
صدا هرا برد تام نگرده برد که کا 
عرش سر روی شانه‌اش گذاشت و فا 
a‏ رس سید وق ِ 

مرو 


فردا ضیح رفتی که در تپیچه شمه شد 
که آفای برستی بزنگترین اماه بررس 
پلور فرانسه سرئخی ال آفای آبتیان به ست 
آزرده اتگار که خو او را هستگیر کره» پاشن 
په فاصله چم ساغت تحام عالباختگان فر قن 
شداعات پاساز شهرهاری که هم لمازخانه 
برد و هم سالن. اجشیاعات..جسم. شدند: 
نعدااشان بست < می لقو می‌شد. در سن 
آنها از جران يتت ماله قا نی مرد هخاد ساکه 
به چشم می خورد؛ کمترین عالباخنه چرالی 
بيست و پچ اله بود که میلبرن 
چک برگشئی از آفای آیتیان باشته و 
گنده‌تریتدان هن آفای. درخنش برد که 
میهد غیلبون توعان را آیتیان رفانت و 
شارا به کشور فرانسه گریخته برد, به همین 
عشت هم ار وپدزو را به ايرس اقأى 
درمنتی قرستاده بوف بعد از مدت آقی 
فرعنش توار را په متصدی مالن داء و ابر هم 
که ملکیتی فدار تگاههای. طلیکاران را 
په‌خویی احساس عی کرد خیلی سریم لوار را 
فاخل ےا گذاشت. چند ناز خد یک 
تصرمر کامل از چهره پان ترفح بزرگ | ۱ 
تلربزیون -الن ظاهر شد و موترلوگ | 
لگا رگش و وبران کت ماش را فا ۱ 
کرد 










































* همه شلا مث می تتاسین, بەقی از 
کیا هم سی ستال با من کار گر این لابد شما هم 
قضه مرصتصای عابد عرر شتیدین! پالاخزه آممی‌زا 










































لظ گرل بخرره ر فرط کا ولی من سی ال 
اجار کب کردم رای یک صسچین ررزیآ الت که 
















پدبفتی و لیرمروزی بزرگ شیا شاید در ین بشما هم 






























مر آنی لحظه عنام دالیاعتگان لگا مدکرگی به 
پکدپگر الداختند, اما مرپاره تسام حواسشان را په 
گفده‌های آیتپان بادلد که می گنت 
اہ نواررو یه خاط این فرستادم که او از پابت 
اشباه و لطفی که به من داشتید تشکر کرده بشما 
ثانی کس نال بدا کردن من په سرض نزله واه 
فر این گام 4وریین کم کم از چهره ابتیان فور خد 
و از نملی #کلرزاب» یہ لبان #لابک شات زفت و 
برع ایل در پشت سر آفای آیتیان تمایلن خد و او امه 
فاد 


















« الینه عن می ددتم که در بسن شما کسی سرش 
برای فش یهن ترد نمی کل آنا ابن مج حراله 
که خزیت بکنه و «تبل من بادا 

جمعت به پکبار: ملفجر شد! صدای اعتراسات و 
پدگوییها سالن دا پر کرده بود کسمانی که من تر پوشد 
زن و دختر بات سور تهابشان از شرم سرح ده برد 
انا چون شنیدن بقبه حرفهای آبتیان را مشناق برنند.به 
همان سر عت هم عياهری ممعت قرو کی گرد دز ادامه 
تصویر ار فطع تد ,اما جند لحظه بعد او را تاز واه که 
لپ فریا با چند شرا جشم ایی مشغول شنا گرهن بردا فر 
ته بعدی اور را تر یک ربلای مال که ,اقتا 





























اا بارک بره دز حه بعد که په طابقه کلززآپ 
گرفته شده بوت او را تان می‌عا؛ که یا یگ 
اسکتلی صددلاری عرق صورنشی را باک 













6 ود 


۱ جح ود 
ءگلهناب»» بان را که از طرین. راسطه به نتم ی چم 
رسید حراندم) اول آگر داسنالهایی زا که مي گونید برأی ۰ :0 
ا کات راچ رو پزداخششی اع کدی #1 
معشرق س ولا راھ و من ان زا خواندهام و جاب | ۳7 n‏ 

بکرف ام پقینا مەن بی توق برقت من و ناعداای‌ام ۲ 





میں کردا و عر چند سحنه ازفاح ت أمیز E‏ 
جیگ هم ظاهر شد.اما در انتها لو را لشان عاد 
و که ب ریوک ایس زت وه ف | 1 
لامملومی پروازٌ گرد 

وقتی پام با دای یکن از کا اک 
یرون پرید, اگر از فیزار صدایی خنیده می شد : 
از مالباختگالن هم کید می شد! تا لینکه بالاخره | 
گس که از عه من ر پودء از دیدن اپن فیلم 












حن تم برد گت 

و و ئی ن حز بر ا ا می بلشدا اما ین داش بشید که این طور تست ۳ 
مکلن‌رو حفظ می کردن! پولدولو مرف بد فرک!| ۶ | که چنین نت جذاب ز قصب گونه‌ای دارد کالیست چشم إا 
دی لین مز خر تات چیذا امن به داسنایش باد و عرجا چایش کنما 


سا و اما نوم چرا هسراء پا نامه نان پکی از قصه‌هایدان 
را نہر ارسال تک رید پا تکند خدای ناکر دہ فصد باريد 

باهمان پکی. نونا قصه [که په دست من لر سید ] کار تان 
را اىم پدفید؟ اگر صد وبسنده شدن دازيد آزقدر * 
ابابد رید و اصهاتان کار گنال شرد و < حتی 
8 پاره شر د = و دویاره بنویسید وه.. © ناد گار شوید! 

و لذا: نعظر نصه‌های پعدی‌ات سم با بجه‌ها پار 

گر از حرزدا 

عحمود عزنزی 1۰ اتماتان تیهران 

در صفحه لامه نرشثه وا حق و ناعزا هرچه دلت 
خراسته به ما گنت ای انتظلار هم ماری که حتماً امہ ات 
ارا جاب کے آن رقت خود بزرگوارت از نام مستعار 
استفاده می کتی! بان !! 

ر ابا بعد. ابندا په قزل بفالی‌های فقدپمی! #حل با 


به بال حرف نی مره که قرا با شکنتبه 
| شدن عکوت سان برد پگی دیگر از 
ا عالباختگان که جرانی یست و بنع عاله برد 
گفت 

< بلین من نوی مایترپول۱(۷) آشا داره 
بهتره این فیلم رو تشونشی بدیم شاید پنونه یک کمک 
به ما یکنه! 

مرتتی که عدردا نت ساله برد و بک کت و شطرار 
مبزرنگ ار کشیبه پزگیده برد در پاسخ ار گنت 

< م خردم پازلشسته ابتتر یام اسلا مرک 
اپتترپزل نوی کشور فرالسه فرار دازما كى که این 
همه پرل نوی دستشه. دا سالا ده بار پلسپررات زر 
شلسامه اروپابی حرض کردا 

جوان که از پشنهانش سم‌خورفا و پشیدان شده 






































وة با لادی گفت: ۱ 

ی چ کال کم منت ری بت پل ج | 5۳ بلقهای امیس درخرابت هباسته کي ری جاست 
جسم نشدیم که دام دلمون باه بے تخورده بگریی #جقدر ترش است ۸ معترطی می‌گزند: 
یک یقن نیت ات ہین اجازه بده که چده هم این سرض را رک یذ 

ده کار ا ا ار شکاین همشتری عزیز اه اجازه بده ماست #سالهای خاکستر »را 
کلیم. ۱ نا آخر سر پکني, آزرفت اگر بالخ سژالهلیت را ۶ 

یک نفر که مغلوم برد سرد و گرم روزگار چشیده کی ی و نے 
بوذ گنت ی بتکن!ا 
۲ 

دمن که از خر پولم گنشنم اعا اگر یکی از شماها ۹ س رهی ناریا لاھ 

جبزی می گنت بجا 7 م که نوعلم 


مت داب ی انعر هر مارا 
می‌شود. وگرله؛ آنچه لویسنده‌ای را خاکست نشین 
می کلف ہی قاری مخاطبینش می پاد | 


و پا گقنن این حرف سالن اجتماعات را درک گرده 
به دپ اهم چند نفری خارج شدعد, ابا ست, چډی و 
شیرخی در مین علیکاران ادابه فاشت, آلای فرمنش که 






به‌کلی از این جساعت ناس شر برد جبعیت زا په نر ضمن! اسست را نگفتی؟! 

سکرت دفزت کرد یرای این کار صتنی را يالا برد و یلا فرحاني از نوشیهز 

گنت نها هتوز کار دار ی!* تریستد را عی گربم “تا وقتی 
+ آایون ظاهرا اي قق راء و چاره‌ای ندارد مطالمه را جدی نگهری: فم عابت خرب تمی‌شودا 

ایرابن بهت بریم یم که مریدان #برصیصای عاد ۱ مرضیه محمدخناهری از کوبشتاه 


يعد از رسزابی مر شدشون چه کار کردن! را می که سر فرنیاوردم+چه اصراری برد [پرویزان و 
یکی از طلیکارها که داجر معروفی ہرد گفت 8 کر کب خالم و شرهرش و.:] همه را پکشی تا معلوم کا = 
این بهتربی راءحله شود پیسان و پرسئو خراهر و پرافرند؟ در عسسن, ج 
یکی از میان جمعیت گقت کا بردا 2 


زهرا سرک از الیگوشرز آنا 
«دری آخریت را په لحاظ سوژه قفوغا» زا 
پانیسااده مور ار حثقه ژدند, مر طول ابن جلسہ چه‌ین | ادت پر قدرت تخیل و سوژهبانیات. اما عیف؛ حیف کے ۳۳۳ 
پار عنداۍ شکسته خدن ظروف خبشه‌ای از داخل | که خو و قض‌انت را کش غاب بوفیآ جقالیت اپدگوته و غ 

ی ا ا | آسوژه‌ها کرد کوتاه کردا یرن آنهاست! 3 1 


ا ا ا 


< مین جرپالشم نوي کناب عطار یتایوری خوندم» 


سا 
با این خرف ار.عر چیگاه امتاد تست رارك 
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شماره ۳۰۰۶ 




























۱ از غوز ۱۰ درصد گدتیت 
آما ییازان قطار د رال ست ہہ سل 
۱ ۷۸ پت از ت درخط و سیث به سال ۷۷ ۲۰ در صد رگد 

ا که این روټد در سک چاری یز نامه خواعد داشت 
۳O‏ په گزارش زوابط عمومی شرکت تطارای 
ماقرا ارج زان جایدجایی امقر در تال ۷۸ :۱ 
لیرد از ۶٩۰‏ قزار لر و در مال۱۱,۷۹ میتیون و ۷۱۸ 
زار خر برجه است که مقایسه این دو. رشدی معادل 
۰ رسد را نان می‌جعد. 

._ این گزارش- حاکی استه یشخرین انخابه‌جاس 
سالر پا یش از یک میفیون و ۲۷۰ هزار غر در 
شجربرر ماد ستال ۷۹ و کتزین: آن. با اماری حدود 

۶۷4 هزار تفر بر آذرماه انهام گرفته است: 
لازم به دکر است. چایه‌جایی صسافر مر وروز 
امال به درد پک مپلیون و ۲۵۰ هزار افر رده 
کہ تست به تزررز سال ۷۹ حفود ۲۸ درد و 

روزاله معایل ۱۴ مر صد رشد جاشته است: 
ا مدیزگل دقتر مسدب عافل 


سال انتظار برای ببمارستان 
دار تان 4۶ تختخوانی گیلانقراپ. پس از ٩‏ 
با رد لتد اس ۳ 
نردم این شهر طی این مدت با کسودهای بهداشتی 
و درمانی ت و چجه رم کره‌اند. اماتآسمثه کسی 
به قکرمردم محروم ز چتگزده این متطثه پت. 
سوولان می‌گریند؛ ان یمازسنان با پیشرفث 
یکی ۸۲ فر عد پیش می‌رزد ایاعطرم لت ۱۶ 
درعد بے کی فرار است به بایان برسد و اختبارات 
: اخصاص بات به آن چگونه نمرت می‌خره. 
کیلاتفر پ * خسرنگار اطلاعات هفنگی 
آب آشامیدنی هندیجان شور است 
آب شور هتدیجان عرفم را پلاتکلیف و سرنزگم 
کردا است. اپ شور از رودخانه زهره به مخازن ادارء 
آب پیا و جر لوله دای شهر جریان می بايد ار طرفی 
مسوولان اپذاي خوزستان نیز اقدامی در این بارا 
اہی کنند: آنها چند سال امنت که وعده آپ شیرین را 
دقن بادهاند. رلی پا کمال تاسف بے طور یک روز 
درمیان آن خم پم مدت کے از ۱۲ ساعب اب کے بن 
از رین باهشهر په هندپجان تلمپه می ښرد اما آبن 
اپ جراپگری میت ۲۰ فزار تفري حدیجار 
بیست. سا لرله اننقال آب از مافشهر به یجان 
بر چن گپلوعتری مافشهر توسط هده‌ای افراد 
سودحو و فرصت طلب په‌طور یر تالرنی جپت 
پرهاشت اپ نپرین سوراخ مضه است و اب آن هر 


@ ۵۴ شمارء ۳۰۰۶ 





ام مسوم لکن آبناۍ خوزستان رصرولان اجرای 
اسان و شهرستان عاعشهر از این مرضرء جهن 


گیری و تعسیرات لرله غذکزر تقدامی انجام نگر فله | 


است. امیر است سررلان محترم جهت رداه عل 


مرعم محجروم آبن شهر نگری اساسی بندیشنده 


فر نشون آلبم فت ۰ خبم نار اططلاعات هقتگی | 


کبوی نیازمند اداره‌هاقی مستقل, است 
«کیری» از شهرهای استان ارنیل که ار هر 


ارات مسنقل است. این شور ار وجود مراکز فرهتگی ۱ 


و اجساعی و ری ماتد ابازء ارشاد اسلامی, سازمان پا 
نمایندگی, ميرك فرفنکی. کون پرررش فکری 


کودکان ر عجوالان, فارال اسر ادارء کار و آمور - 


احباعي اثاره راه و ترابری و برخوردار تة 

ہی از مغر وزیر ازشاد. نمایندگی ادازه ارشاد په 
شهر کیری هو ناله تې که بعد از مدتها قفط لاپلری 
اہن لمایید گی خوددایی عی کند ر اثری از لمابتدگی 
ته با لیوم آبارات مفگرر. مردم گیوی مجبورند 
رای کار های اداریی په خلخال ار کنند که ازم 
هره و وفت است. 

پاایکه صوولان قرل الال پا لا مس برخی 
ایارات را در کپری ماب اند ولی اہن وخب‌ها فمجتان 
در حد حرف ءقی ماندهاست» 

عردم شهرستان کرثر هم از مسوولام التظار 
عارند تا در زمیته املال و ابحاد اذارات هر این شهر 
افدامات لازم وا صترل دارند با یکی از مهمترین 
مشگلات این مطله حل شوه و مردم بتوانند کارهای 
آثاری خود را عر گیوی انجام دهد و نجبوز به 
عراجعه په آدار ات مر گز شهر ان خلخال باکند. 

عارف لسماخصلزاده گسبی < خبرنگار اطلاعات خفتگی 


جولان عوشهای عقلیم الجثه در 
مراذآب کرج 

چویهای سر باز په مراباب کرج [اسلام آباد) که 
عملو از پس‌مانده مواد غذایی گل و لای ناضلاب 
عنارل است. مرشهای عظیمااصله‌ای را په سر خود 
کدانده و باه رعب ر رعشت افاقی شده است: 

یکی از شهرولدان طن گفت‌گوین اتان داشت. 

ابه دیل کرچگ بودن سازل ر عتم امکانات 
ضریحیی کاقی افر لپه مراداپ بچه‌ها مویورلد در 
کرچه‌ها رتال باز کتلد و یه‌ناجار په طریٹی پا 
آلردگی جویهای بادشده تناس داشته پاشند.» 

وی از مسوولان خیریط فاضا کرد که فنگری 
به حال پهدانشت اسلام | باد رده و تداییری بتدپشند 
تا مرشهای پادنده از سطح ملطقه ریشه کن گرند. 

یک حالم خکه‌تار هم اشهار داشت. 

یکی از این مر شهاان راء آب رار د حاط امان شب 
و زیتھای بسیاری په ها وارد کردہ است۰* 

ری اقروت #ما هر کوله ترفندی برای ازعیال بر دن 
اہن وان جد کا رد اہی و لی به تتجهای ارس ب نایم و راح 
بهدانت ایر فر این ارتباط خی گرله اقمامی صررت 
نداد ر ما هم نمی داليم چگرنه این بر تھارا تلود کچ ا 

پک یکر از شهروندان اظهار ناه _ 

مچند اا فبل قوار برلین عد که اسلاعآیاد کرج 


گودالی جع آرری می‌شو:. نانوی با لوچه با الللاغ 


را ریب و روعت اکن آن را نز مشخصی 
کتند . با توجه په اک رضعیت اپتجا متخ خد4ه 


پس چرامسوولان اینقدر کند عسل هی کنند. 


خسرنگار لاحات فنتگین 


گچساران از نظافت بی‌بهر ه است 
شهرداری گچپارآن پرای نظافت و جع آوزی 
زیالہ از مناطق مختلف شهر و جریهای فاضلاب از 
کارگران سی از حد راشان کار مې کشد, به طوری 
کہ گاهی آتها در للم کارهابشان کم مي‌آورند. عر تیه 
جویهای فاضلاپ جتان کف و ے از اشغال می‌مند و 
پری گند فاضلاپ مشام هر رهگتری راعي آزارد. 
از طرفل ده کار گران شهرذاری کم است و به 
موقم برای لابرریی و یری جویها افدام نمی‌شود, 
یکی دیگر از مشکلات ابن شهر وجرد محادان 
است که روزبه‌روز په کعداة انیا اضافه می‌شود. 
گر حي‌لزاد 
روستای ابد و درحال وبرانی 
یکی از مضکلات روستاي ایدو از ترابع بخش 
کاخک. گناپاد ہے د سے ہلاہ مناسپ است» 
خابه‌های این روستاء هبه ریو عابر از آب 
سام و را در آن خیری نیسته:سال ۱۳۷۵ با لزج 
نوسازی روسنا درجهت رقع این متکل اتدامالی 
صررتك گرفت که هنوز به نپچه تسده است. . 
از طرتی با وجوه خشکالی, اهالی نیز ران عالی 
کافی برای نوس‌ازی طانه‌های مخروه خره را ندارند, 
قابل کر آینکه تعداد واحدهایی که قرار است به 
لوان سطفه مکوت روستانی هدو از دست ساخث 
خارج شوء ۴۴ واحد است, در حورت تکمیل دن لین 
واحدها چوانهای زبادی مایل به لقل مکان بے آنجا هستد, 
مهدی تجفی 
شهر لنده قلاهر شهری تدارد 
شهر اند از تراج استاین تهگیلرنه و بو احید. 
هیچ گرنه اکان جفریحی تداره عدنی است که قول 
می دهند حذاقل از نف اهر به این شهر رسیدگی, 
کند. اما هنوز خیری لیست» 
تابستان امسال از شیکه‌های للویزیرنی خیری 
لبود و نیست. می گویند کولر موتورهای گیی‌نده‌ها و 
قر‌ستنده‌ها را دز حپد»اند و این بار دومی است که این 
کار زا می کنند. 
ادالی شهر لنه: امیدرارند که حسوولان در ارائه 
خدعات شهری قویتر عمل کنند و مهمتر اینکه استنرار 
نماشای برلامهعتی تفویزیوتی برای جوانان لازم لبست» 


سەر ور 


| 

















با لیزر م9 ۳ _ 


چین و چسروک صورت ‏ پیشانی - اطر 
لب ای شا را اصلاح کنيم و سجن 
خالهای صورت و بدن -سالک -جای جوشهای 
صورت ۔ سوختگی‌ها - خال کوبی‌ها ء تاتو ۔ 
زگیل ‏ میخچه جای عملهای قبلی ماه 
گرفتگی -جای لپ شکری را از بین ببزیم. 

خانم صاذقی ۳ ۳۱-۳ ۸۷ ۷۵۲ 


| TT e 
موّسبه فرهنگی آموزشی كت‎ 
7 


نسابنده انحصاری دانشگاه آکسفورد (۱[13() | و مرکز آموزش 
و آزمونهای اناتی باز ر گانی لندن ( ۱۱,۳۱ 
آمادگی خود را جهت ارائه خدمات ذیل اغلام می‌دارد؛ 
@ دررهعهارنی کروی تر جمی زبان فگنیسی با دشر لا و زار ث ق هنگم وساد ای 
© کلاسهای مکالسے ۰۱ ۳و ۵رور مر هنت 
8 کلاسهان سکلسه گراصر ۴ رور هر عفله 
© کا7 سھای مکالته زان قر روز مر مات 
۵ گلاسهای زد حل مو صوغی ربا انگلیسی 
© تور دای آفیزشی۔ تار بح نم رو ز+و مك روزه ربان تنگنیسی 
: ھچ ® کل سهای لفط و اواشنسی ران دگاسی 
ر کو کننته تخصباری آزمون 84 81و ماهر آزنولهای تاق بازر انی لدع 136101 
پاآفطای دییلم رسس از اتاق ےار امعتبم مر ۸۳ کنو جهان و بورد قول مت 

























با بیش از ۲۵ سال سابقه کار 5 






و اد سای NE‏ | کیان 
آمرسا اران بهودی یش سرج ۶۰۳۳۸۹۶ ۵ عرس کف جدپدتری کب توق و لیلمهای آمرزشی از داسشگاله السغور ه 
® تهاساز ند لار قورهتی کامپیو ری و اکر رلیکی زبان با تاب به امان پژه هشهاین 
فلمی و ستی فیر قن و تھا در کبدہ سے اا راتو وین به جز ج ق کشرر 
| شعبهای زیان سر ۱ ,بر یش ۸-۰۲۷۱۳۲۲۰ ۱)۸۱۳۳۶ شهرک خرب | 
(خواعر آن ۵۷ ۰۷۴۴ ۸)(برادران ۸-1۰1۷۲۴۳۱ 6۷۹۳۳۶ رسالت 
۰۷۵۸۸۸۵۸ ۴۵۱۰۳۴) شوری ری (۳۷۲۱۷۰۸] 
دفتر مرگزی؛» تهر ان.ع. :لاب امتدای وسال شمر ازي:پلاک ۲۷ 


STITT 3‏ ۴۴۷۱۷ ,۳۱۷۱۱۱ ?اکس م2 
O balmal,com‏ مر ند ماو O‏ ماد باوم۲ 

































| وو اتی معا (قم) 


چاقی ر لاعری. + ریرش مره للل سو عا ند ۰ جور اقوبت خاففنه* 










ازن مو سه ریم مر در اران 








روش تبن اسکن از آعر پکا 
زر تور می فرمیم موزل نند عقیهی» فازافی. شب ادراری؛ انیت سرد برص 
و کید بار و تابد هور زار مر کر چا نمودن شکم: ق وکت ابا هرق 

انز میا و خبابان وم باساز قدسن ) طق کا ما27 ۱۷ 









بدون هسل جراحی 





زلعص ٠خ‏ ستااار اه ۱ 

تفن ۸۰۱ ۸1۳۸۳۳۷-۸۸۰۷ مس ۱ سا ۳ پا 
f. ۱۱۳۰ ۷ ۱ oan‏ _ 9 

شاته‌عوی ایر ان ندارد. 


ضهنا توسط پست دارو به کلیه نقاط اران ارسال می‌شود 
2( ۷۴۱۷۴۴۶ ۵۱۰۷ ۲ ۵۱2۲۹۱۳۰۸۷ ۰ 
همر۱ه ۶ ۴ ۳۴۷۶ ۳ ۸ ۳ ٩۱۱‏ » 













نس وخ ۳ 





سور TIFT TENEY TTT‏ سح کنیم۔ 
اعتباد جرم نبست بلکه یک سماری لست پس با ععناد علل یک دبعار رفتار کتیم با استفادم از داروهای لرک امشیاد نولدی دبگر می‌توانید بدون درد و نون بستری بدن و غوارضی 
جالبی و با ابجاد تخر از موادعخدر و پمورت سریانی و اعلا هی این تیار را نرای هعیشه ازبین پسرید. فما بک دوره داروهای نیروزای چاق #ننده هصراه دارو عی‌باشد. 
درو برای تهرانیها توسط آزانس و شهرستانیها با بست فرسناده می نود 

آمرس( خیابان آز امین - خیابان جیحون ‏ جبار راہ عاوس پلای ۲۳۰ نففن؛ ٩ ۲۳٤‏ > ۱۰۰" 
لان و ایی ٩۵۶۰۱‏ صسراه: ۳۹۰۲۱ ۳۵ ۰٩۱۱۲‏ ماني تا ۲[ شب 























افقی 


4 کرء اندفدان چول ابتالیا که فراگتون آیش و 


ےک میاب ار هته ان فوران می کنه > از 
خرتی توان هد لاا یاس 
آگروبانی به وسیله انسانها و حیوانات ۲- پیتی قرارل - 
سوق و بازار * فر مهار تورات ۳« جر وبحت در > 
لام گرچگ «کارنخی» ایند معروف کنابهای 
امتتاخی «نوشته‌ای که از روی آن فیلم سی سازند ۱*۲ 


سے“ محل سایلهش 


فر قه‌هاي معروف فاد < ا( شفرای ار دهم که ار الب 
کیت ر فرهاده از کارهای اوست ‏ جر بلزی می گیرند 
یا کرب اتوی حعروف آل «عید (اگانی» انست د کر 
ون ۱:0 * مجلی بر که از حررف شط انت ۶ 
از اجزای با * راهتمای اکتریکی هربایی و ھرآیی - از 
جنران ول احت راا هیال بر < یال ترین, و بهترین 
وخ »شب لازیی * سفق دهان از حروف نا ۸ عحلی 
که انسان هر اتجابه فا دد ات 11 رادت مع 
مې کند ۹ پستی و سرازیری کچد تشگ است برای 
جتبل بای است! عسلی کر رباطی « حنزی انی ک 
در ایتجبا مازگون شده است ۰۷ طوتمزکی. ۽ 
خرشخواری - اپالتی هر آمریکا ۱۱* بخن پھر < 
درک سح " جرعی وسیله رآ مور ال رزواید ‏ 
میوه انشین » پابه و پلهان.۱۲*واحد انداز» گیری له = 
ازانتکی و عم برای تیان رای و عفن بے طائه و 
محل کار ازم ابت ۴ رسای که مر :ها و یا خوشه 
انگرر را په آن مین ندند و از عقف اوبزلن ع کے - 
ج ت رمات ده - آرحی برای کم هی مین 7 
رید ررزشی ۰۱۳ چتر افزری > الری. از ودلالی 
جتتایی * خویب بازین ۵ الری از لیبسنده حشنهور 
را ارہ ج زق مار ی برای رهی مات 
مجی) <١۳‏ ای پالتاب راو دان جمعی از زار“ 
عرقی ۷+ برای مهددسلن و کارگران ممسن + قری و 
تود ۰۱۷ اسر غلتی و صاحب کناب هارزنگه ٠‏ از 
مراد نختر خطرناک > آیم تج احا په دل راه بخ اهد چاد 

سودی 

١‏ امه مجهزل - کیا دارزیی که در عمالجه 
اسرفه عفید است ‏ پزر کر و حواسردتر ۴ گرتن 
چات ر رام خسن *پرداحمت و صیثل دامن جر عکسی و 
انی ”مز کر کشور کالانا ۰۳ مک لشتاد"* ویابت 
ی بت کرت عردم کرو علن رانشکل می‌دشد 
۴“ لد بللمی از لویسبد کلن و اوینی رگ قر انسه 
ی تهشت رومکسم رام پا کرد +زبانی که یش م 
اقفک ن و پاکسنان رواج نارد ۵- کل عقید. که با ان 
دبزارهارا سید هی ندر - خاآهی و يدون مل و ۲۶ 
یما ر بها تفی * سرازےی ۰۶ مهربانی: * از 


کے ع تسد هرر قز سرن ر تر رزوی سن تاد 


و 


شماره ۳۰4۶ 





09 از من هزیزانی که عر 4 : 
کا ححح حل کرده و به دفتر مجله اراي 






تماپند -دو تفر مه نبد فرعه انتیخاب و به هر 
یک عدبه ای به رصم یادپو4 تقدیم می گردد 


خر بان طا آل 


۳ 
۰ 


جاں سره * چربان هرا “١‏ سای ای * ار یات 
میت بیان بدن -پست وال وماید *ضفت رو جديا 
وی ۵" هم به ععتی ا+سلی ۶ آسامیی امت ہے عمل فر 
رباص است * کی از ھب FS‏ ين سآ“ 
تاز قرخ و پدهی 2 هره و ریخ نویه 
فسوی کاب جه نفدگدا ۾ ^ ۳ ر آلینتته ۰ 
خرخیخت, و تاسکاری 0 صهنترعریع © که ان فز 
اترسیل راز قا رذ + اون کي ۰ کشنی آقی در جنگ 
تریامی به کار می اید حرف دقن کجی, ۱۲* لشتگان را 
سیراپ خی کتد > جع دفزلیں رای بے بدا - 
مر زان ۳۱۳ قوری و قوق * برلی که »» زور از کسی 
دریافت نود« او ت اطاصيی ‏ ضریه ای یا پا به رب 
۲ را از هم “ بکی از پیداریهای خا جشم * اتر 
مروف زیت ور اوی #تآوپربان۷ ۰۷۵ هکار و 
کتک سان ایر عت در الاح فراران ایت لو ۰ 
خرن اضفار ترپفر قرو ز ساسای ۹۶ جریان و کیان 


۳1 جک حابي حدایی ترس الگلسی ٠ل‏ شه های 


فدیتی ‏ پلستشی رال بوڈ ۱۷* ہکا هزار ‏ پکلی 1 


هفته جدرل حجله را 


سی انها ارسال راف لد 


اساعي بر ند لان دب ل ساره ۲۹۹۶ 
ا“ تم ترس کبان فر ۔ نهر 


ای محر جف خان زاج ابر 








وردان خر وس آخریکا با شه حنعتی عفان . 
شدحام وی‌یاآک. 


سر اج سعندالله باقرایادی ار اپلام شرب 


مل حدول شمار ه ۷۹۹۶ 









ده انت رای 


جاب مختی 
ایتک بشرانپد ان را دا کید امه 






۱ 






1 
| اساد گج کار دو ستون سه تکه بات | 
+ تاافر تخل تعیین شن قرار دهد. حم ۲ گنه را 


| وقتی می رات عشفول کار شود تریب ی باز شد را 






ا 


۱ 


کے 
ك 


[ تکفا به پاش نیلند و خرانست آنها1۱۶ الكل 
سد 
/ 8 
ع ۱ 


کی کے e‏ 


هناچ 





فٌ__ 
C 1‏ 


1 ۵ ختلاف دز ده بد تاشی کامتان و غود برای علوان جوان لعریف فی کر 3: اتر هر دو تتاشی را با هم مقایس» کرېږ با حيزت 
Sot ۱‏ کی که لوق لقلتی دافت از این صخته خروم به وجا ۲۵ اختلاف دزی آنها عد آپا خما هم | 
ا لای گرد, وای کارش تسام هد از رز تسه . مي‌لوانید. این اخلانھا پاسخها در منت 1*۱ 
1 کایتان پم و بانجریه دز ماصل از خاطرنت ‏ اسلی یک کپی عم برای گایتان تذاشی کرد وفتی. «راییدا بنید! 1 


rn? شماره‎ 




















انتقاد از بر نامه های 
تلویزیون 
۱ سرغات مصور مهاباه قرب آلمئل إتت 


م کوت ر ےم ر تخل !۱ را خی یلاہ 





۱ . 
خی | ورد سر کار خانم تاه قرب ی ۷ 


خر انند» تشه سنج اطلا عانت عفت‌گی ق 
#مهاباد» فم ضسن آشره به برنامه‌های دون 
حاذیه و الب تکرازی هر شش شیکه وسیماه 
| پاوز زاده خردسالش وید غزبزی را که قدشی 
| برای روشن کردن طربزیرن ملاب لیست 


5 


گر چو لو اگر می دالت ما ید کلن ریز و 


1 


ار حمر و ور پا ها و به دقهاب سال 


غاندگیر گرده و فر شرح عصه رته اپ 


مهای م راز بت 2 پار پورست‌انداز ی 


ر اأ 
ماست ما | مارحو کہ ټرلیدعشل ھزاربا۔ خواپیدن سرسک 
: مام ااب پنکو س دض جره یر درپایی 7 
اسب ترر» و زماله‌او ده دای عم مان پا 


7 ۰ ۰ 
> ر بل 4 ی میں نسی کرد پا قد ک و ناخشی 
ترامی ااسعترل دهخت مسمی لواند #ماست» پخر لد با 


للریزیون را زوک کند! 


بان پحور ند اوقت عده‌ای از میفهان بی‌عره این 
ماده غذایین را جهت پرطرف بشدن کک مک به 
ضورنشان فی‌مالند! سوای مسوولان که با اتاد رواج دلالیی ۲ 
از هبین یره یں +ارته مسان احتباهی را 


تسه اب تهرانی » عقیم هران ر ترم لین تصوبر ره ری ارفا اس از اد اران باش د او شا 


نامای کشد. اب پاز گیا نمی شده قل زنان | امور افتضانی کشور اگر فسر در ۳ 
بخ بر گفحه مشهدی, را به گردن یک اففان | عقرب شوه جی تعجصب راد 

3 ی نت ِ 1 ‌ 1 ‌ 
سار مر 4+ بتدازند. کوت خر ود هر 4 س تل پزةاً ز للیفات ]لاه | تازا مز و 


گرنده با کاشد بار ھاس حت 
عنران آگهی دستی که میزغان هر 
روز از لای فرز #دره تری متازل 
می‌آلد‌آزند. بدیهی ات هر اہن 
ننه بازار هر کالایی با چنه بار 
تست یه دت i,‏ ی سے 
| تن از فیمت واقمی به ست 
















مص ق اکنند؛ میں رسد.. متا فاه 
اکن عردم ولال شد الد و پا 





| مویابنی که از صد ته سر م لت 


لرژی, ناب شده‌اند. ترخ کالانی را که جهت فروش تهبه کر ده‌الد إل اینکه احیاح باکت باعند ) مغا 
هن چند حلفه ایتک از سابر واسطه‌ها می برسند و چه هر که رقم با تری اعام کد سی فررشند. له 





کالادایی مت چا گندم 
سر دهاز سیلوی رغاس 
باه را بکارتد! 


به سن اورت شاب 


فعط مکش قشنگه! 


۲ f 0 

کلتگ لے هر از نی نو کب 9 از 

توابع شهرحتان اباد چ در سال ۶ به 

مین زد سد و آاکتون در اراسط سال ۸۰ ی > ارامتن ر پا یه لول 
هنور اتاج و پھر رداری اس خوری لست 

سین باضی ترغای» هسکار 


سباون بت ری 
مد کر سس رم اکر سیلونی 
که "لق خکستشی. لگ 
شرفت ۱۳ اال + گام ر بده 


کتترالجی و U‏ 


اتخار ی محثه ر لو غاب جسن تفریف از 

A 
خت سلوی کد در رر تادز‎ 
س فرمابیت مرقوم فر موده ښارټد گان ا‎ 
ی‎ 


س ار سه ياء ن لوه په كىل قۇ آب 


در تاطله جهت کاشت گرم اہر جشم 


اتر تعالیت: کشلورران آمریکشی ۲ 


7 شماره‎ ۵۸ 8a 


از ون 


۱ 
هه چه من رابا بط 


و 


هبق الي صوب کنه ان 








سر ات سای عکس واتتقاد 
ی س ال اضر اقایان وخنی * افا پرذر 
لاسمیلن» فمخاران ات‌خاری ای خت خدسی 


فر لاجر ۷۶ از نو آیم اتان ارس ١‏ يد طور انتراتی ۷ 4 


سوځات رر زازگافشنال را لے مالس [جە ی سک 












1 ,0 1 ۵؟ ای 1 

اسب شرپه هد دررین ور مثتر کا برد خنتد ] پر تران 
قاس سین که ان احتمال ار 2 سس ت ہس ۷4 
پار هم ہو خکس, با سرژه‌های منفنرت درون پک 


باکت ارال کربب 
پک روط به ختتتیدن حلستآهای جره 


او هت خاله سار ی سافان سبا بر مناضز 22 ۷ "I‏ مت 8" 

تست ات << تست ۳ ۰ 1 “ > 1 

f ۱‏ = مه سس جس ے 
7۳ 


٠‏ ر 





۳ 





2 ۱ ۳ , 2 1 
تسو لے ت ال سے ۰ پات سس ۲ اسي 


هبه عا دار لد تیش به ريا سف رجت سامل 
ذیگری تصوریر مدان لال خهرم است پا آسم جدید 
جا که تام قیلیی آشی سرب امن ۰۷ روص و سم 
حفد ات یاس ۶ ۸ نع تداص می کد الام لہ ات 
میتان هزیر به أبن حتت ضبان اقم برو که لها 
مهت خربد و ززس تنم می حورتب زب س له 
درو غا) مها احا زولا نهر در کمال لعجب اس 


ا #لم بس فشم» تداست. قر اقرز 4 


4 ی 


مد ا مر 
جد اء ضستد ان قه به مرجد با لي 
ل ۳ ل 


انطه‌فا یک ن 





سوّال ریاضی 


1 ۱ ۱ 5 
الف حجار ص تارود پانتی = سا اند گا علا وا الاب یه کے نی سس 
3 ی ل 


کار اقتضاری و کے خر محله متتھا برد خی خوانتے با رجه (* جاب اذو نوی جهار» 
در اراک ا حح تعریف از مد 
حور بت سید ( ار کافتان ,له 
با وچردی که کارعندان شهرداری 
اراک ۲ ها مور ان زاره هویش 
یخی سس رور دار بيدا 
و سواره از مقابل گان پنچری أبن 
عشه ر دغه حور سس کتتد 
تا بهحال یک پار به ار نگفنتد چ | 
: ۱ ۳ | 
۳ و وب ۷ 
رحب :جه آویزان لرتن. "اج 
ی ۰ توان له ست 


سیر هد سی نزب تک رزاع 





١ ِ‏ کو 
س اورجچی ار تال شهر‌باری و 
فان رآن آدازه خط با ريست استتل و ارلن کار مند تاها با آنه ار وی اسي 


اراک عرطی. یکم چه جوری ‏ اهسکارمان عر شهربار حداپ اابرسف اسداللهی۷ ابن بار پ 


هى شود به حاحب مغاره بتر جای ارال یکن پرابسان کارت ررود پا جل ازغر 
که ابت انوا خر ندر ناش بول اہ ای تابان جذان راد ان استصر مھ جرال سکس 
نمی کیرد می کوب ابل فاا کاب فالی به اسم رادار ۱ و خی ] باه ند جه ااا تسیب 
مھمان ما پل » کے این سا را نة روا زا ز این حراشسن می کلم ۰ بت ن 
په ار خت اویان نک؟! ا خودت رمد جه جوری می شوه آز مکل جا هزان توصان 


جر زر ددرا توعاسس ادب کس‌خسي هره تم ] 














١ار‏ کرابتری» با حتیاط از چاه پاریک ر پخ ردد 


به طرت. ابه مزان رائل» بینی رفت: سط ر گان گوای 
بخ زهه بو ند » اتی از زله کی به چشم می خروه صگز 
روش یک یک خاه‌ها, فسلی کرایتری» پا خر: 
HIKE‏ رن ین 
!او لبر عتل هسه کسای که ر 

ار ی ون رهم 


۳ 
یواسم ونیم 
رون 

وسا کزابترق از پل 
قران زالل» یلا رنج ل ای مرید ماند و بعد کف 
دی را باسروصها پاک کر 

لو ی خر است ت طام فران رالل» سررصدایش را 
بشنود. خاتم زان رانل»امگان تداشت این وقت عب 
هر را به وی کسی یز کشد ربدا او ها و یې پتاه وف 
براي همی هساتی گرایترتن» می :الس که اگر حالس 
مرگ نائت باند. فرگر سی نواند از حام «زان 
راتل» اجره وزوه کرد هی بای شادی رفثار کند عا 


فا جزبی سفایل حال انم 


پا خرشامذ گونی بی ری مواجه تود 

دگ رنگ شل سر یگ سک وار و بو 1+ 
سای و زگ أ به سد فرأورة و تر ان اتا 
جرافی بالای سر ار رون کار و انگاه مهای که به 
مرق ترپجه‌ال بالای در بین | مت لحظه‌ای پهد بربچه 
با صدای, خی ۳۳ قد و سای اا جم‌نته سره زن 
پر را ھر چار جرب از دید چهره زل تکسته و پر بود 


7 رسد 


= گنست[ 


۰ @ 


PF شماره‎ 


وشو 








الى کرآبنزق» با خولسردی کت 

اسم سن #غپر گرورز # لیت مادام, عن خیرلگارې 
شما لات وان رائل # ےے؟ 

> یله من عستم وان مد انث که سوزه مین 
فدیمی خده و خیرنکاری به سرا ایدم 

* بدایراپن معلرم می شود شا اخیار ماخت شک 
تعدا[ هر را بيب و بو 

* من چبرّي را 
خر 1 ارده 


لمی توانم سستم. ایی من دپگر 


پلس.. فراضوشی کرده پودفن په هرحال در ار 
امشب خی عهمی بود و ان اپنکه پلسالی که در عادنه 
پالک خضور دالت. ظهر آمروز. مرالچام مرد او 
+رحال اعماء مرد او ار می که آن علاك در باتک 
رری فاد هرک حتی پرای پک‌پار هم که شده از 
حالت هرس ر اشماء بیرون بپاسد ٠‏ 

۰ خیلی عمانگیز است. او شش 


هنت تسام در 


۱ حدال و نیارز* پا هرگ مود. بیجار» هسر پچاره 
ا چه‌هان کریکش, 


< واا بد شد و می بد می دلیل لیتسا آمدبام 

ئا با شا اخرین تایه را الجام دهم با مرگ سرکار 

فرح اا 2 ز حادله در پلک می بشید 

امان از دست شیا شرت گارازم شما کد خرب 

خی ناليد به من نی و شاهد گفند, من که 
ابی ام رالا ت ياغباي. 

٣‏ ھر خر صورت حاتم من فرل می دهم زیاد مڑاحم 
شا نشوم و یش از چند دفیفه‌ای وقت تسا وا 
نی گر م۰ می تالیش که ما خر تگلز ان نمی ترام 
حتی بہ روزداب مرگرډیرء 

پسپار خپ بقر اید راستی اسم شسا لاکرووره 
است؟ 

* پلهممم ابیز گرو ویآ 

ااسالی » دزی آپن خیلرت. کارت خبر دگلری رااز 
درون جیپ خود پر ون اور کارتی که جلد شب بیس 
نی ۱ بز جي مر گرووو : رافعی 
فردينة ورف سى )اا یی از ال که جوه زن پې قزر راید 
رویش پار ۳ کرت طیر دگاری را با طرف او زار 
کردو گفت 


< این هم کارت ایی ام 


ی رستوزان 


ن ااست غات 
۳۰ الزات می خوراشم اطنتان عاشته باللیف.. 

٣‏ افان #گررور» من یه شا گفنم که ئی رات 
یری را سے من فاغز سے حتی بی لماستی‌یی زا 
ر کارت خی تکار ی سح دهم 

اسکی» داخل شد و برزن بعد از بشن هر - 
قررمال کورمقی غود رآ په یک صندلی راعتی هز 
گوت اتاق زناند و نشست 

ری تیسکت باشينید آفای #گروور با 





تیه بدزن اعتا مشقرل برالداز کردن سک خد .| 


ر گنت 


خاله جنع و جور و فشلگی دازید 

بل زلی من خیلی اھا ضستم, تصمیم کرات ام آن 
را بخروشم. از موقعی که شوهرم گشته ندا همیشه 
عسین را اگلت ام ابا اس 
دار 

وستي» مرحالی که ومټ به وچب اناق را درتی ‏ 
چپز گرانبهایی برانداز می کرد گفت 

< شاہد پبزودی بترانیده صاحب میلغ هنگفتی پرل 
شید تما این راهم خبر دار ید که پلسی سصدهزار دلار 
چایزه یرای کسی تمن رده است که عطرقي مسلم 
وه و شما تھا کسی سیت که می توانیم 

یلس کمک کر الال رایه دام اسان 

افا صن نمی نوالم فالل را په پلستی شمان زې ان 
شم با این جشمهای لاسا... 

ری پزشگ الم شا گفنه که شئی تریاره تا 
شدي شما تاه در صد است.. 

خانم #وان رائل» اق 

< پزشکی کہ معالحات ار را اجام یاد متخصعهی 
بپوه رلں قبل از آتکہ پسارسنان ارا درک کے پگ 
تخصص چئے مرا معلینه کره و گشت. که من برای 
یله ایام رالز دست عادداه. 

ستی» منم جه یک ساخت مجی از تی پلالین 
زوی عب عه. ان را رلت و ه فلت گلا گرد, 
ساعتی گرالبها برده بسلتا لدی > آن را یه یت 
زار دار می خرید. 

کا دما سار را ضمن اریکاپ چرع خیلی 
خوب و پا دلت یدید چرا أن أنمکشن و سلرق رایه 
کت یکا کر دید؟ 

#سنی» په فالیجه‌ای. که هر کار بابش ورد ر 
خدالل جنه غزار دلار می‌ارزید خره کے گام کرد و 
متاطر حواب برزن شد. 

می خواستم چهره سار فائل را په خاطر سوارم 
تما من فانید که پگ سار ملح گام «زدی از 
یک نروتگاه بو زگ په فضه از حمله تور عر 
تپرالقازی گره, شرفرم سه روز بهد عرب ار هرر 
بترانست نتخصات قادل خود را یه پلیس پگوید, چون 
دقت تخرد بود. پوای همین وقتی من عر آن راید 
قرار گرفتم چهره ز مشضعداث ایکا را په خاظر 
سیردم, اما ضرپداق که ار به سرم کویید پیدلبی ام را 
برای همی از سن گرفت» 

راستی جظور شد که شسا یح به أن زودی به 
پلک رفس ؟ 

من می رتم از قرو شگاه خربة کلم که منوج 
شدم یک نفر داخل پاک هت 

من قکر کردم آن سارق, مششری انت و برای ره 
گردن جکم واردبانگ شدم. نارق با دستمالی از یی 
نا گرهن خود را پوشانده برد 

ای کرابتری* با خرد فکر کردء اولہے 
پاک با موققیت برد« است- ار از سرلتهای گرچک > 
سرفت پالک کی کد برد حال" فم ذل سر قنهان 
گذشنه پلیس لھ از او مر گی دلشت وه رغیایی, اگر 
ان زت عم ماغل ملنگ ای شد او هرگز کی را 
نمی کنست» آل هم پک سامور پلیس واا 


ررن اباب اف 


یار جلا فضد اقروت خاله وا 


سرقت 


۱ 


















عرفت مسحاله درحل اجام ات اما وقتی موجه 
تدم پاد شرعرم افنادم ر به جهره سار دقن شدم» 
»ار چه فیاله‌ای پرد؟ 













رن کرت کرد و ای گفته 

< و شا ینابی خردرابرای عسشه از بست دادید. 

ار ضمن گنت آين جه چاقری ضامی‌هارش را از 
چیپ درآرره ریه طرف پرزن بسلي رفت. جاقر را په 
طرف n.‏ ار رده رن جج کي العسلى ئشان 
نداد و گفت. 

د و هنوز ایل آزانانه هی گرند, 

#سای 4 نیخه برهنه جاقر را په گرمن زی نزویگ 
کرد ازن بی‌حرکت و اکت ماند. صساتی» آخرین 
آزمایش خره با ثبز مرففیت آنیز پافت.. برت 
به‌راسفی ایا بود لو تصمیم گرلت که از الجا پوبوده 
زو ه پرزن گزه و گنت 

» شا خیلی به عن کمک گردید» پخ که 
مراحم شدم. ماتام» 

رد از جا برخاست ر خداحافظی کره و از آنجا 
غاراخ شدء از پاتتا در کرجد آرام و اکت به طرف 
خیابالی که ا را قطع نی کرد رفت انرمییفتی وا ند 
خم یک کرچه پنهان کرد ده وتن #سئی» «اخل 
انرمسل شد. ناگهان جس کرد که دلت شور مي‌زند و 
آشلدگی و تگرالی مر وحوعشی مرح می‌غررد. 

بست به جیب برد تا وج را یرون اروت 
کارت حبردگار ادیر گزروره والعی هم تز هسان جیپ 
برد مویح را داخل کره و کلید چراغ را زه با 
بگاهی, به کارت خبرنگاری ینارد نوشته شده پوو 
اپرید گرووز | خر گار روزنامه پٹ هرالدا 

* پست غرالدا 

#سای گرایتری# چند بار این نام را تگرار کرد: 
پیت عراله!. ابا ار که ناس از روزلامه غود 
نهرده برد پس طالم ران رائل» از کسا نهد که 
دپ گروور» در روژناصه بست غرال کار می گند . 

اما چا اجا موجه نشده ود ار أصلا" ناینا نقد 
ر پود آلها این فروغ را کقه پرجند با سارق و ال را په 
آلجا پکشاتد ر از را شای کنتد و بیز حاار را 
ناته پود «ساتی گرایتری» می‌فرنگ از مائین 
اجرون برید. می‌بابستی قبل از آنگه پرزن کاری کت 
شر او را بکند. 

سی این پار با الط روي خوابان بخ ز هه پیش 
ترفت. او وان جوان خرد را په خاله خانم مران راتل» 
رسد و :کم زنگ رالشرد. جرا پالای حرش روشن 
شد و دریجه بلای عر از شد. ادا کی هر را پاز نکرد. 

ونای بافتار شانه کرشید با فر جری را پشکند 
ایا غیلی زوه ارام گرات, حدای آزّبر اترسیل‌های 
یکی و نزر آنها که به کل تیمداپره خانه را مخاص د 
ره بودند. تاگهان سکوت شب (مسنالی را شکست. 
۰ 












“ وفلی من وارد پانک شدم. اپیبا تفھید, کم 











» ارق قمی بلتم مانت جرال بود. حدوه نیت و 
فر پا مد ماد لاقرر نذه با سرهایی پلند و طارابی و ۱ 
| ابزالی روشن , چنمالی لاملا آیی۔ دیگر چیزی یادم . 
لوست. خرچه که به بلا عاشتم دراختیار «بت ورالد 


ابوالحسن صفوی 
وکیل ابه پک دلدگسنوی 


متاور؛ نافنی 
سه شلپه ها ۱۴/۳۰ تا 
Fire,‏ تلفن ۰ ۲۳۲۶۲۶۷ Î‏ ۱ 


محموه اجعدی (لهران) 
#ربال »را در فتن چت به «لومان* تهدایل 
وچک را برداشت کرد 

ب سفارش یکی از همشهریان. جوائی ۲۱ اله 
را در مقازهلم په کار گرفتم. حدوه شش ماه خوپ 
کار عی کرد و ترانست اعتماد عرا جلب کند» ن 
ارایل چکهایی با میلغ کم ولی پمدها چکهاس با 
ملق زیاد را براي رصول به او می‌عادم تا از پاک 
لزدیک مغاز»مان برداشت کته و برای من مازرد. 

چندی قبل یک چک یه ار داوم با میلغ یک 
میلیرن ریال تا بعد از پرداشث میلغ آن را په من 
بدهد. او رفت و میلغ صدفزار تومان را برای خن 
آرره. فرفاي آن روز چکی با میلغ بالا برای یکی 
ار قروشتد گان که برای ما ججس می‌آوزد. کشیدم, 
آو از پانگ زنگ ژد که حسابت حدوه پک میلیون 
ونای کسر داردء من گفشم. امکان: دارو به 
هرحال بعد از رفتن به بانک متزجه شدم. شاگردم با 
تفے دادن کلمه #ریال» به #ترمان4 نجصد هزار 
نومان مرا خودش برداشت کرده و صدهراز بومان 
وایه من داده است!! 

بعد از اینکم دیدم کار از کار گذشه به کسی 
که آین شاگره رایه من محرفی کرده پود نقفن زدم, 
آر گلت تیت این آنا قلا جای دبگر هم از این 
کرها کرده پود ولی قول هاه بود تکرار نکندا! په 
فرحال من په ران اطاذ از فلت او كات 
کردداب به تفر شما چه گار کتم نا وت به م 


بت 


مح 
پا ترجه به آنچه نوشتاید. به نظر می‌رسد 
نامپرده (شاگره شما) مرتکب «اختفی» نشده باد . 
۲ شما سی توانید پا عناوبن ان خپایت در 
امانت, ب چمل, ج استفاده از سند مجعزل علیه 
نامیرده طرح شکایت کنید. 
ماده ۶۷۳ قائون عجازاث لسلامی, عفرر 


پنابراین برده ابت که الیای هذ کور غسترد شود با 
به مصرب معین برسد و شخصی که آن اشيا نزد او | 


استعمال با تصاحب ی تلف با 


















5 4 ۳ 

هر گاه نوشته‌هابی لز قیبل سق و چگ به 
توان اجاره پا امکت یا رهن یا براي وکات پا هر 
کار پا آچرت با می‌اجرت به کسی فاده ده و 


بره آنها را به ضرر عالکان با نتصرفان آنا | 


ود به هیا | أ 
e‏ 
ماده ۵۳۶ تلون وم انلامی | ۱ 
اشعار مي دار 


هجر کس راا ر اوی غهرسی [ 
«جمل با تزویر کنده پا باعلم په جمل و زوپ آنها | 
وا «مررد استفابه قرار دهد. خلاره مر چبران: 


خسارت وارده به حیس از شش ماه تا در سال پابه 
سە ا درازده ملیون ریال چزای نقدی محکرم | 


خوادد شد :۷ 
| 

ر “تی از نهران. 
عدم اقدام رسا وجدچان انض ترخصتیتی | 
اعلام خرم ار دان 


می خواستم بدانم اگر ر لیس دای متوجه 














چای واریز به حساب دولت. خوشی أن را برداشت | . . 
کرده و موضورع را په دادگاه پا مقلدات امنیتی. 
اطلاع ندهد. از تظر قانرنی چه صورتی فارو؟ 
اند 
بدون فرگونه توضتیحی هزیر مافه ۶:۶ فالون: 
محلزات ام (نعزیرات) که االر مر موضو. 
مورد آشاره انت را جهت اطلام شما و سار 
خوائند گان محترم تقل می کت 
مادا ۶۰۶ قانون مرقوم مقرر مى قارف ۳ 
«هریک از روا پا عذیران یا مسوولان 
حازمالها و ب.. که از وقرع جرم ارنشاء پا اختلاس پا 
تصرف غبرقاتوتی پا کلاهیرتاری پا... فر سازمان. 
با مزسسات تحت آناره پا نظارت خود مطلع شده و 
عراتپ را حسپ موردپه هراجع ضلاحیتذار تضايي 
پااداری اعلام تلماید لاو بر حبس لز شش ما با 
در سال به انفصنال موقت از شش ماه تا دو سال 
عحکوم خراهد شد .اا 
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پانسخهای با هوش خود کللجار پروی" 

بلبه از صفحه ۵۷ 
سوژه اسا 

غانی پا چرخ دستی از خریذ پازف ی گردد, 

عععای ححه باز نله 

جعبه اشد کلملاً کے په جیه ساره (۱) 

ا خرافد نوت 

۱ سای نشب 

7 شعار» م پک و چهار یک ستون و 


ما س سه س خن که حه عه سه 


شماره‌های شش در و پنج هم پک ستون را 
تدکیل می ؛خند, 


تاف در 


دو نقلتي 


کایسان و سا 


wee eens r ق ا اڪ سس‎ e. 





= 


ر 


کےا 


r 


Neer 


ەه ان سا 


Fira WORLD CYP 
JAPAN 


هدقف بلند 

جرب کرقی,آسیا و جایین که ااکلون 
سرزمین غأی زان کره و چین واقم شده‌اند از درران 
پاستان ب لام سر زمی ادها ناعیده می شدند ر اکنون 
عم این نقطه از جهان مر سای مثلهای میهداند وست 
کره جتوبی و زاپن میزبلن مسابتات جام چهاتی 
تیال در ال ۲۰۰۲ خراهد بود و پس از سد نها النظار 
سرالجام تم ملی فرتبال ایران بای به ماغات 
مقدماتي جام جهانی در قاره آسپا و در مرحله نوم 
فوتبگ اپران خورد در هته ارل سباپلات استراحت 
خراهد دالت و تاه دیدارهای حویفان خرد عر بستان. 
عراق, بحرین و تاپلند خواښد بود: 
خوران آمادگی خري و پاپد هرچه که برد پوسو 
آمد و آکتون جیگر زمان پشتیبالی همه‌جائیه از تیم 
على لوال اران ر عست الد رگاران ان است که یا 
تمام فوا بابد با حریدان خود د رگیر شود در گروء ابرا 
grrr E LER û‏ 
بر کشت یا بکدیگر نپدار خواهند کرد ینابراین فر 
پابان خر بے هنت له مخت و طالث فزسا را 
الجام خواهد اہ و تیم برو مستیماً بد جام چهائی راء 
یافثه و ثیسی که مکان درم را صاحب شود پاید پرای 
به دست آرر دل پختی دیگر پا تیم صاحب کان درم 
هر گروه دیگر أا که ازمیان چین. قط امازات 
از یک‌طلل ۾ اد خراهند بوف په خطل رقت , 
برگشت فیدار کردم ر ألگاه فر صورت برتری شر نو 
سافه سحت پا هی از فاره ارویا که بحدا 
تسین خر اد شد. شرت کرده ز در صورت غلب پر 
نماینده اروپایی که کار پسیار مشک خراهه پرذ به 
عتزلن لماینده دیگرین از آسیاٌ هر مرحله لھا جام 
چهانی کر سال ۲۰۰۲ در زاین و کره جنوبی حاضر 


9 4 شماره ۳:۰۶ 








2 ساب ات وال 


بقلاماار قد چم مرت ۳8 ۱ 


e 


_ 
مت تس 


#ي_ برواز به سوی سرزمین اژدها 


خواهد شد. بدپن ترتیب به و 
که اجب مکان تت دو گزره خره مر آنا 
په ماه کار زا رای ما آنانتر خراهد گرد مضافابه | 
ابنکه با حریالی برگیر فستیم که قبلا پارها بر آنال | 


مشاهده من کب 


غلبه کرم و مایق سنا مرخشگی مر برابر آنگن . 


ارم 


© دیدار های تیم ملی ایران با عر بستان 


TET | 


+ ۳ -خرپستانه ۱۰ ابرا مقدعانی الیک | مقلوس ٣‏ گل خورشپدی | قرالک ارقارل 


۲ ایران * حراقی ۱ 


ارات ۳ء هراق ۰*۱ 
ارقت ۲ . سراق ۰ 
برات آء را + 
رن ۲ - عر ," 


!هراد < ضرال = | 


امرفت ۱ - رال ۴ 
اراد ٩‏ راق ۴ 
اپران ٩‏ هراق ۳ 


اپراث ۵ نابلت ۰ 


اپرا ۳ - لاپلند a‏ 


ازات ۴- تباید «. 


اران ۳ - ها پلند ۱ 
اپرفن ۱ ۔ قابالد ٩‏ 





تظلرس ۲ گل. روشن 











حریفان آیران 
دورن ت راید یکت لرل حریضا آے تن دز آین گروه ۱ 
تیم علی شر یلان خراعد بره که پا ددارک کالی فد 
ماغات کڈ کت خراهد گرد خربستان جر حلهای 
اشر زاره یک خریف مزاحم پرای عا پرده است و 
خماً اکنرن صاحب یکی از در فتاتری برغا 
وتال آنتیاست ر حضور این کشور فر سالات جام 
چهاتی در غو دورا گے شاهد این مدهاست, 

تپم علی افر بال اپران در تاریخ خود تاکنون دا بار 
با تیم علی عریستان روپرو شده اسث که حاصل آن 
هار پروزای. به اوی و سه شکست ده آست و 
در این مین ابران ۱۶ گل وارد خزولژه راان کر نه 
جرال چیه کیا ید پار فروازلی وا در بر 
عربسنال گلووده ايده است. 

بر پرابر خزاق اران سیرده ملك بر گزار 
کر دایم کے هنت سروری ەە شکت و مه مسازی 
۳ پا هنت آرردداین. هده پار مروازه عرای را 
کک راہ و تپا مت بار از امن یم کل در یافت 
کرده‌ایم: 

فر برای بابندد ها خسی, فبذار داتته‌ایم که #ر 
بنج صابقه به برتری دست پافته‌ايم و تھا ور اخرین 
سابفه خود با تیم ملی ثاپلند به تساوی ست پافنیم؛ 
تیم علی ابرآن هجده بار هم ترواژه تایلند را گشوده 
است و لتا چهار پار مررازه خود را در پرابر 
بامیهایریزنفش کشر م است. 

در براپر پحرین کمتری نیارها را داشته‌ایمء ها 
در بنج مسابقه در برابر این تیم فرار گرفتاپم. سه یار 
ران ہہ پسزووزی وید است. پکیار کار به اساوی 
کشید و چیا ر عم بحرین سر یران غلیه کرد جدعاً تیم 
ملی ابران فوازهه بار فروازه بحرین را گشود آست و 
تپا پک بار هرن موق شده نا درواز» اران را با 
کنده 


۱ برتری قابل توجچه 

در مجبوخ نیم مل فرتیال ايرا ۳۴ پار فر رای 
چهار حریف آینده خرد عر سابلاث عسمانی چام 
جهانی فرار گرفنه است که در نورد ساف به 
پېردزی ردا و ار عشت دپدار مساپفه پا يجه 
مساوی به پابان رسیده است و نها فقث بار قاف را 
به حریفان پاخته آست و عر راب ۶۴ کل زده ها ۲۱ 
ہار فروازءاش پار شده است. که تفالسل خلت ۲۳ را 
به دست می دهد ۰ 

این آمثر نشاتگر برترن فابل توجه و تاریخی 
است که ہے سلی غواپال ادان از هر چهت ہر اس 
چهار حریف خود باه است و رخن وال نز 
گمان می‌ززد که ابران پتواند این حریتان خود را که 
اکلرن آمادهتر په عفر میرد از مان پرهاره و په 
مسابفات ای جام چهلی در سال ۲:۰۴ راد بابد و 
آین رامیای حق ملم و یخی رتیل ملت و اگر 
در این کار مرق ریم فنط و خط باید خو را 
مقصر بدانیم. به اپ پیروژی فوال ابران و راهیای 
به چام جهانی مر تبال نر سال ۲۰۰۴. 




































1 مر ۳۳۰ ی و 
TET‏ جام جهایعلیرغم شش 

اجکی تخت آل کیک پاق آنا شیا رای وا ای جنس وحنی آرت 
پرداخته است. لاره الإ بدو صابقات 

جام جهانی فرئیگ «ضرری متم دز 


سایقات. داشته انت و على رفح 
1 داب تگ قرز لثرالسته ات ماند 
فلزهاي فیگر نکن ناینای بر این 5 


بر کہ سالات به میزیگی زاین « ۱ 
بی‌ززه که فاره آلا وان رکف ٠‏ 
لازم راولت و نشی شایسته و فرغور || 

















برای ان یال ان تاره پەجىت أورة, 
۱ 
۱ عدم تعاذال 

ما سفانه ار اقات بجدصانی 55 ڪڪ 
ارآ ان اڪن چ ل جرا اعانا ...سایق آبیادر چام چهانی لوال / 
نلودجا ر خیاتها پیت خی ادر فرعهکشی عامل آسیا نخستین پار تیم ملی قوتبال الدونزی 

تعلدل رخایت وزو حق, برخي از کشورهای | اراتحت علوان هنه‌شرقی:ه جام فرستاد اما 
آسانی از جمله یر نو هرستان. پایدال خود. در غلب بازیکلان آن عم چنگکه از لام أن پداست 
عرحله پايالي سایقات دقدماتی چام چهاني در ناره| با 
آسایه شکل عجسی ابرلن عربستان. عرأق: پحرین و 
تاد را ریک کر وة بر تلف لا اند وکا 

چین. انارات. ای ازیگستان و قر دز گروه دیگر 






رم قیقر راز 
با ره روند هناقات افر آروبا و "حضور 


بای پرآوره و بسا نیم بای مذگور گازی سیار 
سخت را دریش خراهد عاشت. 


| داه ۴۰ 


۱ 1 1 ِ 















a‏ طرچنتعااح 
٣‏ کر شسالی 
٣ے‏ ابرات 

هب اشراقجل 
عون کیت 

۷ [اپن 

۸ہ عراف 

سار ات 

۰ اتدونزی 
























متا فزار اکر مستال برای ابت از فیم 
مل کشررتلی به. ورزشگاه ابی رلته دلد با روز 
پمپادماندنی عبگری فر تاریخ فوتبال ابران رقم پخورده 
پس از ددنها تاکامی یم متی ایران بران رسیدن به 
ہک جام قهردانی از لزغ درستانه‌اش - په الما 
انگتان یک سے ترپ وازء دروازه عمان کرده پود نا 
برای اتحام بای فبل مقایل تیم مش برسنی و 
هر زگوین اتان شود. ۱ 

به تبارنی سعه ضه خره را اماده پرپنیی بک 
ملس لهرمالی گوجک کرب پردند نا شاید با این 
تهرمای لیم علی در اتاب بازیهای مدان چام 
یکی ر نگ و بوی تازه تري به خود یگ 

در راه ترپایی اپن جضن دعرت ار هشتاه قزار 
نماشاگر نهتنها کافی بود پلک تا عدونی, درر از اظ 
نیز هلر می ر سید ادا ز فی که هسه ابزازها برای باز 
کردن جهره عیرس و گر ا فرتال ابران فراصم برد 
دای :ناگرا پا حور يی دوقع غوه عر أبن 
انت همه چیر را شراب کردند دا این زنگ خطر پار 
میگ به عقا در آبد که نیم بلی سجرن مالهای گذشته 
چناج یا هراداران دورنگش مشککل از 

تباید واقعت را کتسان کرد که حالا روزبه‌روز بر 
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باقری: 
برای بازی دوم شهر بور 
لحظه شماری می کنیچ 


یکی از پازیکنار گلیدی تبم علي. کیم بالری استه 
که هنوز عم بر سس بر گرهشش عر خط دااع با 
حط عقیک حرف و حدیلهای پسیاری و جوة دارء, په 
جر هی بای ادر درزنتت چاچ تهر ان هر قیاب 
پردانی, که از ناحیه کشاله پا «چذر مصترسیت 
شده برد به عتران حن مردخط دقاعی اجام رنه 
کرد غاا سای قال قہرلی مر ان پت از خر نشان داده 
[-] 3 تمه برسیدی: 1 بای تر جدفاع»راضی هستی ؟ 
* شی از این مرضرع اطلاع دارند که من سالها در 
وهای پاتگاهی ر یم ملی مر خط میانی ر بضاخط 
ااام بای کرام ر بمنبرت ای ی اوم که از من به 
عنوان ماع آحر آستفاده شرد, اعا ایک در کدام بست هر 
الیم علی پاڑی کتم مریو ط مي‌شود به نکپ سرمړیی 
یم و راهان تاکپ‌کی اوه 
| () خر تو و نظر ازوج در مورد حضورت جر شلب 
تداع چفدر هسخوانی درد" 


۰ بانچ روی لک تک با زپگان عاض جر 
و: 


orf شماره‎ 


مصاحبه اختعصاصی با مردی که خیال با وب را راهتکرده است ! 


]ماد ین تنافاگر تناها آلزوده می خود چرا که تدای 
اکت تسار از اہن الراد تعی‌نوانند اپن چتمن رساو با 


ناس پل عل بازیکدان نیم سلی کنسورشان مار | 
| ډهند راو راهو کند. الت این ساله به هیچ وجه برای 


ما از گی ندارد و مالهاست لوال عا چتبن 
تماشاگ‌نمافانی را که لمرله آل در یج چای دنیا بیدا 
تمی جرد خالل مي‌کند راز پات آنها ضربه می‌خررد 
اما اینکه روژیدروز بر تعدا آنها اق شوه با ترجه به 
فر کا لحی تراد جتدان عو تابد و فلیل تحمل پلند, 

دز روز چمعه فسجنین پکی دو تماشاگر نداي رال 
آفرین , پیب دستی به زهین پ ردانب گرفند که در دش تسام 
فضای استاذبوم زا قرا گرفت و چکی از الها در داخل زعین 
چنن 83 و چدای صدای دیق ری سر 
از ارعن چس زرزتگاا را حی ژاند و برستهابی‌های جنگ 
غبده را خی مترحش کرد, آگر جلرش این ارانل و اوپاش 
را نگپریم بعلرر قظم مبز بای اپران فر مابات رسمی از 
فا نشب طزاهد شد: 

سالهاست له چشسهاسان را په رون این گوله 
دناتاگران. پست‌ايم و اغا مې کیم که بهترین 
اشاگران عنیا را داريم. غافل کر آنکه حضور پرشمار 
چوانان در وررزشگاههای ما می تراد په وابطه عرامل 
سباری از حمله منگل ای و کمپزه تفریحات عام 
PEG hv e‏ تار 

سی توال ایحا کرد که آنها بهترین تند ا 

3 ایک ثر راء پرطرف گردن این معضل بزرگ ار 
سین آمرور بسپچ شویم. 

دز ابن, صورت ندجها به عابر یک آدعای درو 


فردرن تیم ملی ایت کاسل , دارد ز به خرس از 
تابلیت‌هتی آنها مطلح اسث. از این‌زر ابشتن یش از 
خربست ب آرو‌پا از سن طواست نا برای بازی فر این پیت 
آمادگی داشه باشم با هر وفت لام کب شوران دفاع 
خر مرحم علی اتجام وظیفه کی سن عم طواسته ابشان 
را پا کیال ہل پذیرفشم و آکنون کر ہام هبح تفاو ی 
لس ی کند که در خط ولاج بای کلم یا مرکز رس 

لا توضاع روحی بها عگونه است عحصوعا سس 
اہن فیدر دانی؟ 

6 ای کش مطنرعات در جند حت لخ به چای 
انتقادات خر از گاهی, ہی مورد از عم لی و فر کزوات 
آن پلامزويي په حمایت از این تیم و نفد و بررسی عسلگره 
لیم به تکل محیح أن می‌پرهدانتد. مسا اگر ہن 
افاق می اتاد نیم علی لی زودتر از آینها سر و کل 
می گر فت و با توان یشتری به کار خود اداس عی فاد بازر 
کنید پلاژفیج و ایر بازیکان, مر هفته‌هاي اخ به‌چانی 
پردانتن په تم علی بختی از لوحه خو را ععطوف شین 
اتفادات کرد» برهند راہ باحتك شده بود نا اید کی از لیم 
ملی تافل خویم, 

نا حرف آحر بای دا عربسان «عر این یک دهد ۰ 
هنیشه برای 14 عردم ما و افر تیال ما یک استثتا و دما 


ہی سی ف مت" 









متهم سی شوب بلکه از این پس می تواعيم در نضایی 
چرپ عبت لها ملی کت من رن | 






په عر دبرا لا شروخ بازبهای نیم ملی کشورمان 
مر جار جرب عقدعاتی جام جهانی کمتر از ۲۰روز زمان 
بای است و اید فرأمرش کره که مر این پازیها هم 
مهدی همی سب پیرافن مقدس نیم علي را بر ګن 
بارد و هم غل گریمی و هم..: و جملگی برای 
مرارازی نم علی آبران و پراثراخته ئن برجم آل م 
بهد؛ فاره کهن از هیچ کر خلی فروگذار نخراحط کرد 
فر اہن بت حمایت ع جاب نا تماشاگران اراچ 
ملی زر گترین کار یکن اسک پس ایم به بهترین 

شکل در راا موفقیت آس لیم اہتتی لفتی کنیم. 
" 


بتک برای رریارویی با نیم ملی عریسان ر 
هیچ نگرالی وجوه بدارد و نیم على ایران که - 
شاپسته رین نیم آسیایی برای صعرد یہ چام جھائی اسث 
با تسام لوان وه برای شکست داتن عرستان در نخستین 
ویدار لحفله شماری مي کلده 











دين محمدی: 
عربستان اولین قربانتی 
تیم ملی است 


۱ سیرزس دين محمدی به یکی از مهره‌های ثاپت 
پلاژویج در بازیهای اخیر تیم ملی مبدل شده است. او 
این روزها علاوه بر حضور در مرکز عیدان ر تغذیه 

|مهاچمان, در کارهای هجومی تیم ملی یز شرکت کرده و 
| خود به عنوان یک بازیکن گلزن در تیم انجام وظیقه می کند. 

سیروس که لحظاتی پس از بایان پازی به سوّالات 

ما پاسخ داد. پیرامون تیم ملی گفت: 

تورئمنت چهارجانبه تهرآن ثمره حضور پربار ملی‌پوشان در 
آردوی اروپا بود و ابت کرد مربیان و بازیکنان فر این 
مدت برای رسیدن به پک هدف واعد که همان تشکیل 
























مقدمانی جام جهانی است, زحمات زیادی کشیدهازد: 


دیده بودیم. خیلی تفاوت داشت. چرا؟ 

۵ در اروپا که بردیم فقط تمرین فی کردیم و په 
عیارنی نکی شده بود تمرین کردن و آماده‌سازی 
بدنهایمان. تاگیر آ ن تمرینات مداوم در دو باژی آخیر تیم 
ملی در تهران کاملا به چشم امد, به طوری که علی‌رغم 
بوندگی‌های زیاد در جریان بازیها هیچ نشانی از خستگی 
در چهزه بازیکنان دیده نمی شد,بدون شک ضانطور که 
خودت اشاره کردی, این نیم علي که دیده‌اید با تیم 
بالهای قبل تا حدود زټادی تقاوت مارد و علت آَن نیز 
تدارگ خوب و حضور یک ضربی باداتش روی نیمکت 
مربیگری آن است. 

1 از خودت بگو سیروس؛ آنچه که هستی شده‌ای 

یا هنوز کاملتر می وی ؟ 

















یک تیم پرقدرت و هداهنگ در آستأنه بازیهای 


0 تیم ملی امروز. با تسم علی که قبلا همیشه - 











این مدت راضی ام اا 









توانابی‌عایم نپاز په 
تمرینات بیشتر دارم و 
مطسئن هتم که 
روزبهروز بازیهای بهتری را به تمایش خواهم گذاشت». 

07 دنن مجعدی راهرگز - حتی در بازیهای باشگاهی - 
ابن طور گلزن ندیده بوذیم! چه اتفافی افتاده؟ 

۵ پلاژویج از من خواسته است که در مرکز میدان بازی 
بعکمی را به نمایش. بگذارم و با استفاده از قدرت 
شوت زنی‌ام, فرصتهای گلزنی را از دست ندهم. من هم در 
هنگام حضور در تعرین به‌گونعای کار مي‌کنم تا بتوانم در ین 
مطابق خواستههای ایشان انجام وظیفه کنم, ۱ 

0 فکر می کنی مقابل عربستان ‏ ده روز دبگر - 
تیم ملی بتواند همین باشد که مقابل بوسنی بود؟ 

۵ تا روز دوم شهریور زمان زیادی نمانده. کافی 
است کمی صر کنید و بییید که چه تیم یکدست و 
کوبنده‌ای مقابل عربسنان صف آرانی می کند. نیم ملی 
تاقپل از این فقط یک چیز کم داشت تا راه صعودش به 
چام چیا ااا هبار کند.و آن ایت دجاه برد 
اینک که مردم و مطبوعات با تیم علی هم سر شده‌اند. 
برای رفتن به جام جهانی, عریستان اولین قربانی خواهد 


بردم بسا 


<» 


۱ / 





سرویس ورزشی مجله اطلاعات هفتگی به سه تفر 
از کسانی که حائز بالاتزین امتیاز در مسابقهبززرگ 
پیش بینی بازيهاي نیم مل ایران در دور نهایی مقدمانی 
جام چهانی شوند. چوایز نفیسی اهدا می کند. لذا تعام 








شرکت در این مسابقد ٥0‏ پیش‌بینی باز بهای ایران در مقدماتی جام جهانی 
هستند: می‌توانند تا روز 
دوم شهریور ماه زمان اینجانب E O TONE‏ زیون من متام رد 0 
انجام نخستین بازی تیم توا ساب نشب ای او سس ی پازیهای 
ملی. ایران مقابل تیم ملی ایران را پد ین شرح پیش‌بینی صي‌کنم: 
بستان فرم پیش‌بینی س یران را پدین سرج > 1 
نابج را تکل و به ۱-ایران ] حربتان [] ۵ عربتان ل] اپران [.) 
a‏ - : هراق [-) ایران 5 دابران 1 عراق O‏ 
ا ا ۱ ۱ 
جر ان هت ۴ ابلتد O ba ° O‏ ۷-ابران [] 9 0 
= رحله اطلاعات هفتگی ۴ے آیراات J‏ 1 پحرین 1 ۸ بحرين 1 ایران آ_] 
هرز 054( i‏ 
ی جنع نهایی امتیاز کسب کنده: 
به پیش بینی درست | 0 نام تیم‌های میزیان اول آهده است. 


چند! پیش بینی کنید TEN‏ 


تتیجه هر دیدار پنج امتیاز و به پیش بینی 
صحیح نیم پیروژ پا تساری دو نیم ډو امتیاز تعلق 
سی گیرد. 

بعد از انجام هر دپدار ام سه نقر از کسانی را 
که بالاترین امتیاز را دارند. معرفی می کنیم. 

به قرمهای کپی ترتیب اثر داده نمی شود 

روی پاکت قید شود, مربرط به مسابقه پیش‌بینی 
مسابقاث مقدماتی جام جهانی ۰۲۰۰۲ 












تِِ " | پنج‌شنبه تا سه شنبه با 
۱ ورزش ابران 


| دو نقره شدند. مدال طلای تیم علی تکزاندو نوجوانان | 
بکنلی که كبا با ایران را #قذیریانپور» در وزن سوم با غلبه بر حریف | 


هم رای مروز | مریب مر اززان دوم دم پا خکشت در دیدا 4 1 



























/ پنج شتبه‎ ٥ 
| در بایان دومین روز از مسابقه‌های قهرمانی تکواندو‎ 
_| نوجوانان آسیا و اقبانوسیه که در شهر «جنگ‌بوه تابوان‎ 
| چریان دارد تکوآندوکاران کشوزغان صاحب یک فدال طلا و‎ 


کره‌ای خود به ديت آورد و 


صاحب مدال نقره شدند. 
0 <سعه 


درد رَد 3 ر 
و هرزگوین قاتح تورنمنت چهارتجانبه ال چې : 
مدرک غ مش وا ماهر متا 












یش از این دیدار. ۳7 
یی چرس ار 





بم ملی آفریتای جنوي که برای شرکت در 
تورنمنت چهارجانبه په مده پود روز 4 به در 
ورزشگاه شهید شیروهی ۽ ار وتاه پا نیم ملی 
توجوانان اپزان پررگزار ۱7 ان یم به ۳ دست 
یافت. 


کر ویس ورب 



















کا ران ےک کچ کا وی 
جام ورزش و ملٹھا جهت ادای احترام و نثار تاج گل پہ 
مرقد مطهر امام خمینی(رء) رفتندء 
لازم به و ت که سومین دوره سسابقات 
بین‌المللی بسکتیال ورزش و ملتها از روز شلیه با حضور 
شی تیم بزرگسالان وان تیم جلیی امید. منتخب تهران: 
تیم علی عربستان. مجارستان و گلوبال‌اسپرت آمریکا دز 
مجموعه ورزشن آزادی شرو شد که تا روز پنح‌شنبه 
ست و پلجم عردادماه انامه خراهد داشت. 
۶۵ 9 







شماره ۳۰۰۶ 


سس بت گت 1 











و 


رنک موی 10 ۱ 

حاوی فرم کنشده ۱۱ 

`, ehe 

از شرکت لاون اشتاین آمریکا 

با بیش از یکصد سال تجر به در ساخت رنگ مو 


محصول صنایع آرایشی بهد اشتی 
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